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  تحليل و بررسي امتياز بريگاد قزاق
  *   مهدي احمدي اختيار

  
  

  
  چكيده

ها لدين شاه به روس   ترين امتيازاتي بود كه در عصر ناصرا      امتياز بريگاد قزاق يكي از مهم     
اين امتياز كه مقدمات واگذاري آن در جريان سفر دوم شاه به فرنگ فـراهم               . واگذار شد 

تـرين مراكـز اصـلي قـدرت را در اختيـار روسـيه تـزاري قـرار داد و                    شد، يكي از حياتي   
پيامدهاي مخربي را براي آينده سياسي ايران به بار آورد، چـرا كـه بريگـاد قـزاق تنهـا                    

ظامي منظم و سازمان يافته از اواخر عصر ناصري به بعد در دوره قاجار به شمار                نيروي ن 
اما كنترل اين نيرو كه با پول و امكانات ايراني و در سـرزمين ايـران تـشكيل                  . مي رفت 

ها بود و فقط در راستاي منافع استعماري ايـن كـشور گـام              شده بود، در دست روس    
توانـستند از   ها مي قط در صورت صلاحديد روس    ، حتي پادشاهان قاجار هم ف     داشتبرمي

در واقـع،   . اين نيروي سركوبگر براي تحكيم و تثبيت سلطنت استبدادي خود بهره ببرند           
 يافـت، نيروي قزاق مانند نيروي مزدوري بود كه با هزينه و امكانات ملت ايران سازمان مـي               

 ملت ايران و منـافع آنهـا        ولي چندين بار به دستور روسيه تزاري و استبداد قاجاري عليه          
  .وارد عمل شد

اي به مطالعـه  كتابخانهتوصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع   در اين مقاله كه با روش 
پردازد، در باره انگيزه قاجارها و روسيه از تشكيل ايـن نيـرو و پيامـدهاي آن                 موضوع مي 

  . بحث شده است
  

 . زاق، روسيه ، ايران و قاجار قامتيازات خارجي، بريگاد :هاي كليديواژه

                                                 
  .كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي از دانشگاه اصفهان* 
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  مقدمه 

هاي مقارن با فروپاشي سلـسله صـفويه        توان سال ها به ايران را مي    سرآغاز تهاجم جدي روس   
ها روسيه با اصـلاحات و تـدابير پطـر كبيـر بـه كـشوري قدرتمنـد و                در اين سال  . دكرقلمداد  
نانش قرار گرفت، سرزمين    يكي از مناطقي كه مورد توجه پطر و جانشي        . طلب تبديل شد  توسعه

تـوان در   هـا مـي   طلبانه روس براي مقاصد توسعه  را  اهميت ايران   . مهم و استراتژيك ايران بود    
نامه به جانـشينانش توصـيه   وي در اين وصيت   . نامه منسوب به پطر كبير  مشاهده كرد       وصيت
، بـه عنـوان   تواند بدون سلطه بر ايران و دستيابي بـه خلـيج فـارس     كه روسيه نمي  است  كرده  

ها در پـي نخـستين تهـاجم        هر چند روس  . كشوري قدرتمند در عرصه جهاني حضور پيدا كند       
هاي ايـران شـدند، امـا       گسترده خود به ايران با ظهور نادر شاه افشار مجبور به تخليه سرزمين            

بـا   از اين رو ،ندكنهاي تجاوزكارانه خود را اجرا همچنان مترصد فرصتي بودند كه دوباره نقشه  
ها بار ديگر ها جنگ داخلي به وقوع پيوست، روسروي كار آمدن سلسله قاجار كه پس از سال  

اش مانع  محمدخان نخستين پادشاه قاجار با اقدامات جنگي       آغا. تهاجم به ايران را آغاز نمودند     
هـاي اسـتعماري سـه      گيري رقابـت  روي كار آمدن فتحعلي شاه با شكل      . ها شد موفقيت روس 

 دليـل  ايـران بـه    از ايـن رو      ، فرانسه در نظام جهاني مقـارن بـود         و  انگليس ،ن روسيه جانبه بي 
اش اهميتي بيش از پيش يافت و مورد توجـه هـر سـه قـدرت اسـتعماري                  موقعيت جغرافيايي 

هـاي   عهدنامـه ،انداختن دو دوره جنـگ  ها با به راه  روس. روس، انگليس و فرانسه قرار گرفت     
هاي وسيعي را از ايـن كـشور جـدا          ر ايران تحميل نموده و سرزمين     گلستان و تركمانچاي را ب    

 و ايرانيان به ناكارآمدي قشون خـود        شدها ضعف نظامي قاجارها نمودار      در اين جنگ  . ساختند
  . پي بردند

 از  ،افرادي. اي از رجال ايران به فكر اصلاحات در قشون افتادند         ها عده  اين شكست  در پي 
اي در ايـن راسـتا انجـام        هـاي ارزنـده   مقام و اميركبير هر كدام تلاش     قبيل عباس ميرزا، قائم     

اما اقدامات و اصلاحات اين افراد به دليـل ماهيـت اسـتبدادي و خودكامـه و ارتجـاعي                   . دادند
 نتـايج   ،هاي روس و انگليس از سوي ديگـر        و كارشكني  ،سو سلطنت و دستگاه حاكمه از يك     

در نتيجـه بعـد از قتـل اميركبيـر          . شدور منحصر مي  محدودي داشت و فقط به زمان افراد مزب       
  . ت و قشون ايران از هم پاشيد انسجام سنتي نيروي نظامي ايران از بين رفتقريباً
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 هاياين وضعيت ادامه داشت تا اينكه ناصرالدين شاه در سفر دوم خود به اروپا مجذوب ارتش               
اي است تا در ايران نيروي نظامي     ها خو  بازگشت از روس   هنگامد و   شمجهز و مدرن اروپاييان     

 مخـالف تـشكيل نيـروي       ،ها كه تا اين تاريخ    روس. هاي اين كشور تربيت كنند    به سبك قزاق  
 در ايـران بودنـد، در ايـن زمـان فرصـت را غنيمـت شـمرده و بلافاصـله بـه                       ينظامي مقتدر 

صـد ارضـي    ها در اين زمان بـه مقا       چرا كه روس   ،درخواست ناصرالدين شاه پاسخ مثبت دادند     
خود در ايران تا حدود زيادي دست يافته بودند، اكنون نيـز قـصد داشـتند بـا تـشكيل نيـروي            

واگذاري امتياز بريگاد   . ندپيگيري كن  اهداف سياسي و اقتصادي خود را        ،نظامي در داخل ايران   
  .قزاق در همين راستا قابل تحليل و بررسي است

هـا و   و انگيـزه روس    هـا واگـذار شـد     روساينكه امتياز بريگاد قزاق طي چـه رونـدي بـه            
خره اينكه امتياز مزبور چه پيامدهايي را بـراي         ناصرالدين شاه از تشكيل اين نيرو چه بود و بالأ         

  .شوداي به آن پرداخته ميهايي است كه در اين مقاله با روش كتابخانهايران در پي داشت، نكته
     

  اعطاي امتياز بريگاد قزاق و تشكيل آن
قشون ايران اگر   . اشتدناوايل سده نوزدهم ميلادي ايران هنوز نيروي نظامي قابل توجهي           در  

ها شكست خورد، اما دوازده سال در برابر ارتش مدرن روسـيه ايـستادگي            چه سرانجام از روس   
، غالباً  با عثماني  همچنان كه در نبردهاي خود     ،كرد و حتي در برخي از نبردها پيروز ميدان بود         

، و با انحطاط كلي كشور در دوره محمدشاه، قواي مسلح كشور رو به زوال رفـت    . شد  يپيروز م 
 ولي اين اقـدامات پـس از او         ، با اقدامات زودگذر اميركبير قشون ايران سروسامان يافت        اگرچه

هـا برآمـد و هـرات را تـصرف كـرد، امـا از                  افغـان  با اين حال از پسِ    . به فراموشي سپرده شد   
 ،م كه تعداد افرادشان به مراتب كمتـر از سـپاهيان ايـران بـود              1857/ ق  1273ها در     انگليسي

م صـورت گرفـت،     1861/ ق  1277نهايتاً در لشكركشي به مـرو كـه در سـال            . هزيمت يافت 
  .به شدت آسيب ديدقشون ايران 

ناصرالدين شاه در سفرهاي خود به خارج از كشور، سـاختار و تـشكيلات ارتـش برخـي از                   
   :در اين باره آمده است. د و در انديشه اصلاح قشون برآمدكري كشورها را بررس

  

طي نخستين مسافرتش به فرنگستان . ناصرالدين شاه در عالم خيال، هوادار اصلاح قشون بود
 به خصوص ،هاي زيباي قشون كشورهاي مختلف سخت تحت تأثير مانورهاي منظم و اونيفورم
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 و نه قدرت و صلابت اخلاقي اين را ،تگي و لياقت نه شايس،همه با اين. اتريش در آمده بود
گذاشت كه هيچ كاري را  اش نميتنبلي و دمدمي بودن كودكانه. داشت كه از پطر كبير تقليد كند

در سفر دوم خود به فرنگستان دوباره خيال .  توفيق بر عهده گيردتا پايان طريق و حصولِ
  1.اصلاح قشون به خاطر نااستوارش خطور كرد

  
پـارچگي سـپاهيان روس شـد كـه از          ه در سفر دوم، در ناحيه قفقاز شيفته نظم و يـك            شا

 ،هاي زيبا و سر و وضع مناسـب       سواران روسي با اونيفورم   كبچا. گشتند  جنگ با عثماني بر مي    
 گرانـدوك   ،الـسلطنه قفقـاز   جا به نايـب   دند تا جايي كه همان    كرشاه ايران را چنان شيفته خود       

.  گفت بر سر آن است كه چنان سواره نظامي در كـشور خـود پديـد آورد                 2ميخائيل نيكولاويچ 
هـا از اسـتخدام مربيـان    ناصرالدين شـاه بـراي اينكـه روس   كه البته اين عقيده نيز وجود دارد    

 ـ   را  ي  مربيان ،نظامي اتريشي آزرده خاطر نشوند     سـبك سـوار   ه هم از روس خواست كه فوجي ب
ها و    نيز اين امتياز را نتيجه دلتنگي سپهسالار از انگليسي         برخي   البته 3.تربيت كنند قزاق روس   

 ق1295در سال   را  اي از سربازان     همچنين شورش عده   4.دانند  ها مي   چرخش او به سوي روس    
بريگـاد  به هر حال يكي از وظايف       . اند  م عليه حكومت از علل تشكيل اين نيرو شمرده        1878/ 

  5. »اظت كندبود كه از شاه در برابر ملتش حف«اينقزاق 
اي مربي نظامي به ايران       تقاضاي ناصرالدين شاه، گراندوك از تزار خواست كه عده        پس از   

الكساندر دوم اجازه اين كار را صادر كرد و رئيس ستاد منطقـه نظـامي قفقـاز، ژنـرال                   . بفرستد
 تئ ـ برگزيـد و در رأس هي 7 فردي را به نام سرهنگ دوم الكسي ايوانوويچ دومـانتوويچ      6پاولف

چنين .  داده بود  يپاولوف به دومانتوويچ دستورات بسيار مبهم     . نظامي كوچكي به ايران فرستاد    
 8.دانست  نمود كه كسي غير از شاه و گراندوك و خود پاولف ماهيت واقعي سمت او را نمي                  مي

  9.م به تهران رسيد1879/  ق1296دومانتوويچ در سال 

                                                 
 .153 - 152، صروس و انگليس در ايرانفيروز كاظم زاده،  .1

2. Mikhail Nikolovich      
  .63، صالدولهخاطرات سياسي امينالدوله، خان امينيرزا علي م.2
  .309، صعصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران ابراهيم تيموري، .3
  .236 - 235، صپژوهشي در تاريخ ديپلماسي ايران محمدعلي مهميد، .4

6. Pavlov  
7. Aleksei Ivanovich Domantovich  

   .153، صليس در ايرانروس و انگفيروز كاظم زاده، . 8
  .1991، ص3، جمنتظم ناصريحسن خان اعتمادالسلطنه، محمد .9
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ن ايراني، چنان با دقت و سـرعت كـاركرد          هاي صاحب منصبا    غم كارشكني ربهدومانتوويچ  
كه در همان سال ورودش اولين دسته بريگاد قزاق را تربيت كرد و به ناصرالدين شـاه عرضـه        

بريگاد قزاق موجبات شادماني و تحسين ناصرالدين شاه را فراهم ساخت تـا حـدي كـه                 . نمود
 نفـوذ بـيش از حـد افـسر          محبوبيت و . ت حاكمه ايران شد   ئدومانتوويچ از اعضاي بلند پايه هي     
اي كه ميان   در پي مشاجره  .  وزير مختار روس را فراهم نمود      ،روسي موجبات حسادت زينوويف   

زنان دو طرف پيش آمد وزير مختار، دومانتوويچ را به كارشكني عليه سفارت روسـيه مـتهم و                  
اينكـه  رغم  بهچندي بعد كه سرهنگ روسي به مرخصي رفت،         .  اخراج وي را فراهم كرد     زمينه

   1. ديگر اجازه بازگشت به ايران نيافت،مدت مأموريتش توسط ناصرالدين شاه تمديد شده بود
  دومين فرمانـده     2كلنل چاركوفسكي . بريگاد در زمان فرماندهان بعدي رو به انحطاط نهاد        

م وارد ايران شد و قـرارداد اسـتخدام وي توسـط    1882/  ق1299بريگاد قزاق بود كه در سال  
ناصـرالدين شـاه كـه از چاركوفـسكي         .  وزير امور خارجه ايران به امضا رسـيد        ،عيدخانميرزا س 

ها خواست تا مجدداً دومانتوويچ را به ايران         بعد از انقضاي قرارداد وي از روس       ،رضايت نداشت 
را به عنوان  3بفرستند، اما دربار روسيه مخالفت نمود و شخصي به نام كلنل كوزمين كاراوايوف

در زمان فرماندهي اين شخص نيز نابـساماني و         . انده بريگاد قزاق به ايران فرستاد     سومين فرم 
 چهارمين فرمانده قزاق بود كه در زمـان         4اوركلنل شنه . خانه ادامه يافت  پريشاني در امور قزاق   

ور به علت كمبـود بودجـه تعـدادي از افـراد              اشنه. او وضعيت اين نيرو باز هم نابسامان تر شد        
مشكل ديگـر در زمـان او شـيوع         . هاي طولاني و بدون حقوق فرستاد       ه را به مرخصي   خانقزاق

م در تهران بود كه افراد بريگـاد قـزاق از تـرس جانـشان         1892/  ق1310بيماري وبا در سال     
 كـه فقـط     داخـت رپخانه   ناصرالدين شاه بدون مقدمه به بازديد از قزاق        ،در اين موقع  . گريختند

خانه دسـتور داد تـا يـك        شاه با مشاهده اوضاع نابسامان قزاق     . داشتند نفر در آنجا حضور      450
اعتراضات فرمانده بريگاد و وزير مختار روسيه       توجه به   البته با   . سوم بودجه آن را كاهش دهند     

   5.اين امر صورت نگرفت
                                                 

  .154، ترجمه منوچهر اميري، صروس و انگليس در ايرانفيروز كاظم زاده، . 1
2. Colonel Tchorkovski  
3. Kuzmin Karavaev  
4. Schneur  

  .148 - 138ص، 1، جتاريخچه بريگاد و ديويزيون قزاقمحسن ميرزايي، . 5
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اي كه بعد از دومانتوويچ بريگـاد قـزاق را رهبـري كردنـد نتوانـستند رضـايت                  سه فرمانده 
امـا كلنـل    . دين شاه را جلب كنند تا جايي كه ناصرالدين شاه به فكـر انحـلال آن بـود                 ناصرال

م وارد  1894/  ق1312كه به عنوان پنجمين فرمانـده بريگـاد قـزاق در سـال               1كاساگوفسكي
كاساگوفسكي با سرعت مشغول اصـلاح امـور شـد و در انـدك              .  اوضاع را تغيير داد    ،ايران شد 

خانـه  مدتي بعد از ورود فرمانـده جديـد، شـاه از قـزاق            . روسامان داد خانه س مدتي به امور قزاق   
 سـان و رژه     ،هايي كه كامران ميرزا و ديگران انجام دادنـد        رغم همه كارشكني  د و به  ركبازديد  

شـاه در  . بريگاد قزاق با شكوه و نظم كامل برگزار شد و رضايت ناصرالدين شاه را جلـب كـرد     
  :گفتالسلطان پايان مراسم به امين

  

 صبر كنيم و ببينيم شايد اين يكي ؛ها يك كلنل به درد خور براي ما فرستادندسرانجام روس
   2.خوب از كار درآيد

  

هـاي  رغم كارشـكني  بهكاساگوفسكي به مدت نه سال رهبري بريگاد را بر عهده داشت و             
 امـور سياسـي      وي در  ،علاوه بر اين  . عوامل داخلي و خارجي توانست آن را به خوبي اداره كند          

 3. اوج قدرت و تسلط روسيه تـزاري در ايـران بـود            يدو كشور نيز حق دخالت داشت و دوره و        
 انتقـال آرام قـدرت بـه    ،يكي از اقداماتي كـه بريگـاد قـزاق در دوره ايـن شـخص انجـام داد                 

  .مظفرالدين شاه بود
ريگـاد  به جاي ژنرال كاساگوفسكي رئـيس ب     4م كلنل چرنوزوبف  1904/  ق1321در تاريخ   

 از حـوادث دوره چرنوزوبـف       5.د و طي مدت سه سال ايـن مقـام را بـر عهـده داشـت                شقزاق  
ترين حوادث تاريخ ايران در دوره معاصر بـه         توان به انقلاب مشروطه اشاره كرد كه از مهم          مي

 م1907/ ق 1324با درگذشت مظفرالدين شاه و بر تخت نشـستن محمـدعلي شـاه          . رود  شمار مي 
   7.دشبه جاي او تعيين  6ساله چرنوزوبف منقضي و كلنل لياخوفدوره خدمت سه 

                                                 
1. Kasogovskii  

  .176 - 175، ص1، جتاريخچه بريگاد و ديويزيون قزاقمحسن ميرزايي،  .2
  .155، ، صروس و انگليس در ايرانفيروز كاظم زاده، . 3
  .همان. 4

4. Cherno Zubov 
 .98، صتاريخ تحولات سياسي نظامي ايرانجهانگير قائم مقامي، . 5

6. Liakhov 

  .98 همان، ص،ائم مقاميجهانگير ق. 6
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ثري در تحولات سياسي    ؤبا آمدن لياخوف بريگاد قزاق اهميت بيشتري يافت و به عامل م           
   در كنـار  ،ها كه با انقـلاب مـشروطه ايـران مخـالف بودنـد            روس. و حكومتي ايران تبديل شد    

محمدعلي شاه با اتكا به     .  قرار گرفتند  ،وافق بود شاه كه او هم در اين مورد با آنها م          محمدعلي
درصدد توطئه عليه مجلس و مشروطيت برآمد و چهار بار مجبـور شـد      بريگاد قزاق چندين بار   

ولـي سـرانجام اولـين مجلـس     .  در مجلس سوگند ياد كند    ، اعلام وفاداري به مشروطيت    براي
اه دست لياخوف را فشرد و      شوراي ملي توسط لياخوف روسي به توپ بسته شد و محمدعلي ش           

اي كه لياخوف روسـي بعـد از ايـن          هاي محرمانه  نامه از 1.»تاج و تختم را نجات دادي     «: گفت
آيـد كـه توطئـه عليـه           مـي    چنـين بـر    ،ماجرا به دايره ستاد عمليات نظامي قفقاز نوشته اسـت         

 شاه هم    مستقيماً از روسيه صادر شده و محمدعلي       ،مشروطيت و دستور به توپ بستن مجلس      
   2.مجبور به همراهي بوده است

 3م  بـه كلنـل وادبولـسكي       1910/  ق1328بعد از لياخوف فرماندهي بريگاد قزاق در سال         
 اروپايي وقـوع جنـگ جهـاني را         هايتمانند ديگر دول  ها روس ها نيز     در اين سال  . سپرده شد 
 ـ        وين ر از ا  ،ديدند  حتمي مي  در همـين  . ران برآمدنـد   درصدد ايجاد نقطه اتكايي براي خود در اي

   هم از لحـاظ تعـداد نفـرات گـسترش يافـت و              ،راستا بود كه در دوره وادبولسكي بريگاد قزاق       
در سـال   .  از جملـه تبريـز و اسـترآباد ايجـاد نمـود            ، را در ديگر شهرهاي ايران     هاييههم شعب 

 4،شـاكف خانه زيـر نظـر او   قزاقهايهمشهد نيز شعب  م در رشت و كرمانشاه و     1913/  ق1331
م توافـق   1915/  ق1333 روسيه و انگليس در قرارداد    . فرمانده موقت بريگاد قزاق تشكيل شد     

 م1916/ ق  1334اين امر در سال     .  تبديل شود  5كردند كه بريگاد قزاق گسترش يافته و به ديويزيون        
   6.انجام گرفت

 ،ا مطـرح كردنـد     امتياز سواره قزاق ر    يها ابتدا بحث الغا   روسم  1917/ ق  1335با انقلاب   
كـه   8 با استقرار رژيم جماهير شوروي كلنل كلـرژه        7.اين خيال منصرف شدند     از ،اما مدتي بعد  

                                                 
  .106، صانقلاب مشروطيت ايران و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آنميخائيل پاولويچ و ديگران، . 1
  .117 - 112همان، ص. 2

3. Liakhov  
4. Oshokov  

  .ديويزيون به معناي لشكر. 5
  .105 - 102، صتاريخ تحولات سياسي نظامي ايرانجهانگير قائم مقامي، . 6
  .109 - 108همان، ص. 7

8. Kelerzhe  
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 رئـيس   1 به عنوان فرمانده بريگاد قزاق به تهـران آمـد و كلنـل مايـدل               ، بود ي بلشويك يافسر
-زاق از افسران ارشـد ق ـ     تعداديخانه به روسيه فراخوانده شد، ولي پس از چند ماه           سابق قزاق 

ها طي كودتايي كلـرژه را بـا    خانه كه با انقلابيون بلشويك مخالف بودند، با دستياري انگليسي       
خانه را  فرماندهي قزاق  2، كلنل استاروسلسكي  ،بدين ترتيب . دندكرتهديد مجبور به ترك ايران      

 او هم به همراه ديگر افسران روسي در       . خانه بود بر عهده گرفت كه آخرين رئيس روسي قزاق       
 شمسي توسط نيروهاي انگليس بازداشت و از ايـران اخـراج شـد و فرمانـدهي                 1299كودتاي  

مدتي بعد مجلس شوراي ملـي سـردار        .  سپرده شد  3ها به كلنل اسمايت   بريگاد توسط انگليسي  
 او از عهـده     4بـر نظـر آيرونـسايد       امـا بنـا    ،همايون را به فرماندهي لشكر قزاق انتخـاب كـرد         

) واحد(آيرونسايد و اسمايت در ميان آترياد       نيز   دليل به همين    ،آمد   بر نمي  فرماندهي و اداره آن   
بـه  » كه قرار بـود بـر سرنوشـت كـشورش تـأثيري عظـيم بجـا بگـذارد          «همدان رضاخان را    

چنين رضاخان را مي توان آخرين فرمانده نيروي          و اين  5.فرماندهي لشكر قزاق انتخاب كردند    
  .قزاق به شمار آورد

    
  بررسي عملكرد بريگاد قزاقتحليل و 

دولـت روسـيه در دوره      نبود نيروي نظامي قدرتمند و مـنظم در دوره ناصـري باعـث شـد تـا                  
ترين مراكز حياتي كشور ايران   سلطنت ناصرالدين شاه با كسب امتياز بريگاد قزاق يكي از مهم          

ي مناسـبي   بريگاد سواره قزاق كه زير نظر افسران روسي تشكيل شـد نيـرو            . يردرا در دست گ   
دولت روس به بهانـه تعلـيم قـشون ايـران توانـست نيـروي            . ها بود براي اجراي مقاصد روس   

دهي كند و را با هزينه دولت ايران در خاك اين كشور سازمانخود  به كشور  اي  نظامي وابسته 
  .دببراز وجود آن در زمان مقتضي بهره 

ات نظـامي ايـران كارشـكني       ها كه پيوسـته در طـول دوره قاجـار در برابـر اصـلاح              روس
 بـراي  ايـن بـار خـود        ،شـدند    در ايران مي   ايكردند و مانع تشكيل نيروي منظم و پيشرفته         مي

ت افسران روسي بـه سرپرسـتي دومـانتوويچ در          ئاولين هي . تعليم قشون ايران پا پيش گذاردند     
                                                 

1. Maidel 
2. Starosselsky  
3. Smythe  
4. Ironside  

  . 48 - 44، صخاطرات و سفرنامه ژنرال آيرونسايدادموند آيرونسايد،  .5
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روسي بـه   لرد كرزن در مورد آمدن صاحب منصبان        . م وارد ايران شدند   1879/  ق1296تاريخ  
  : نويسد ايران مي

  

ها در كار قشون ايران، نفوذ روس هم پيوسته رو به افزايش نهاد و از زمان با دخالت اتريشيهم
ها  روس…آثار آن مشاهده افسران و اونيفرم و تجهيزات و مشق و نظام روسي در تهران است

   1. پيشرفت درخشاني به دست آوردند،در اين كار
  

دو . صله پس از ورود به تهران سرگرم تشكيل سـواره بريگـاد قـزاق شـد               دومانتوويچ بلافا 
.  نفر بودند  1200 هسته اوليه نيروي مزبور را تشكيل مي دادند كه حدود            ،  و بومي   2فوج مهاجر 

 بـه خـصوص     ،مايـه سـرافرازي   «هـا، بريگـاد قـزاق را        ها و مخالفت    با وجود همه مانع تراشي    
 حتي با وجـود انحطـاطي   3.اندپنداشته» نفرات قشون ايرانپايتخت و افتخار شهريار و بهترين     

  : كه بر اين نيرو پس از دومانتوويچ عارض شد، كاردار فرانسه در مورد بريگاد قزاق نوشت
  

باره بهره جستن از مربيان نظامي بيگانه به عمل آورده است و  اي است كه ايران درتنها تجربه
  4.شود يهايي از كاميابي در آن ديده منشانه

  

بريگاد قزاق و فرماندهان روسي آن طبق فـصل هفـتم قـرارداد اسـتخدامي، تـابع وزارت                  
در دوره مظفرالدين شـاه و پـس از         . شدند   و مستخدم دولت ايران شمرده مي      هجنگ ايران بود  

 وابسته به شخص شاه و      يالسلطان از صدارت، بريگاد قزاق به صورت نيروي مستقل          عزل امين 
 البته بايد گفت كه بريگاد قزاق نيروي نظامي ايراني بود كه دسـتورات آن        5.رآمددربار روسيه د  

شد و تحت فرماندهي عالي روسيه قرار داشـت و در صـورتي      از جانب افسران روسي صادر مي     
كرد اين نيرو حتي از دستورات شاه ايـران نيـز سـرپيچي               كه شرايط و منافع روسيه ايجاب مي      

هاي نارواي آن در امـور سياسـي ايـران چنـين            ه نيروي قزاق و دخالت    بار پاولويچ در . دنمو مي
  : نويسد مي

 در مسائل سياسي …حقوق و جيره افسران و سربازان بريگاد قزاق در دست دولت روسيه بود 
فرمانده بريگاد از پطرز بورگ تعيين . آورد با صلاحديد سفير روس مقيم تهران اقدام به عمل مي

                                                 
 .745، ص1، جايران و قضيه ايرانكرزن، . ن . جرج  .1
ي قفقاز از ايران، تبعيـت روسـيه را نپذيرفتـه و بـه ايـران كـوچ كردنـد          منظور از فوج مهاجر اخلاف ايرانياني است كه پس از جداي          . 2

  ).92،صتاريخ تحولات سياسي نظامي ايرانجهانگير قائم مقامي، (
 . 754، ص1، جايران و قضيه ايران، كرزن. ن . جرج  .3
  .155 ، صروس و انگليس در ايرانفيروز كاظم زاده،   .4
 . 104، صنل كاساكوفسكيخاطرات كلكاساكوفسكي، . ا . و  .5
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 و تعليمات لازمه را از سفارت ، حقوق خود را از بانك استقراضي، فرماندهاين. شد و اعزام مي
   1. اين فرمانده عامل مستقيم حكومت پطرز بورگ بود،در يك كلمه. كرد روسيه تزاري اخذ مي

  

تأمين بودجه و پرداخت حقوق بريگاد قزاق طبق قرارداد اوليـه، تـا پايـان دوره ناصـري از                   
هـا و   واسطه عياشيه  اما با روي كار آمدن مظفرالدين شاه ب،شد ميخزانه دولت ايران پرداخت     

 و پرداخت مخارج بريگاد     دهاي وي و نابساماني امور، خزانه دولت از پول تهي ش            گذرانيخوش
ها با مشاهده وضع موجود به اين فكر افتادند كه بريگـاد را              روس 2.قزاق نيز غير ممكن گشت    

 از همين رو در زمان پرداخت قرضـه سـوم بـه    ،ن مستقل نماينداز لحاظ مالي نيز از دولت ايرا  
م محل اعتباري بـراي مخـارج بريگـاد قـزاق نيـز مـشخص              1900/  ق1317مظفرالدين شاه   

 بدين صورت كه قرار شد بودجه نيروي مزبور از عوايد گمركات شمال كه وثيقه قرضه                ؛گرديد
ستقيماً توسـط بانـك استقراضـي        پرداخت شود و از اين پس پرداخت مخـارج بريگـاد م ـ            ،بود

نمـود، دولـت نيـز غالبـاً           علاوه بر مبلغي كه بانك استقراضي پرداخت مـي         3.گرفت  صورت مي 
العاده و يا   شد كه در مقابل مطالبه فرمانده بريگاد يا سفارت روس بابت مخارج فوق              مجبور مي 

العاده دو يـا       مخارج فوق  گاهي اوقات اين  .  مبالغ غير معين ديگري نيز بپردازد      ،به عناوين ديگر  
م 1906/  ق1324 مجموع مخارج بريگـاد قـزاق در سـال           4.سه برابر مبلغ مقرري معمولي بود     

 تومان برآورد شده است كه دو سه سال بعد از ايـن تـاريخ بـه علـت افـزايش                   230102حدود  
از مخارج  البته رقم مزبور غير     .  تومان افزايش پيدا كرده است       360000نفرات آن، اين رقم به      

  5.العاده استفوق
ن كدام از مسئولا  شد، هيچ   با اينكه تمامي مخارج اين نيرو از كيسه ملت ايران پرداخت مي           

ايراني حق نظارت  يا دخالت در چگونگي هزينه اين مخارج نداشتند و اين امر طبق سـليقه و                   
  . گرفت دلخواه رئيس روسي بريگاد قزاق انجام مي

هـا  توجه در پرداخت حقوق افراد بريگاد اين موضوع است كه روس          مورد   هايهيكي از نكت  
كردند و آنان را بر افراد فوج بـومي بريگـاد             به اعضاي فوج مهاجر حقوق بيشتري پرداخت مي       

                                                 
  .104، صانقلاب مشروطيت ايران و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آنميخائيل پاولويچ و ديگران، . 1
    .106، صتاريخ تحولات سياسي نظامي ايرانجهانگير قائم مقامي، . 2
   .524، صتاريخ بانك استقراضي روس در ايران، مظفر شاهدي. 3
 .105، ج شايگانگنمحمدعلي جمالزاده،  .4
 .106همان، ص .5



 

 

ال 
، س

هان
پژو

يخ 
 تار

امه
ن

هفت
شم

م، 
ت و 

بيس
اره 

جم
پن

 ،
هار 

ب
139

0
 

14 

 قـران بيـشتر از      2000 مواجب سالانه يك سـرتيپ فـوج مهـاجر           ، مثال يارب. دادند  ترجيح مي 
 ،كـرد  قران دريافت مـي    300وج مهاجر سالانه     همين طور يك تابين ف     .سرتيپ فوج بومي بود   

اي بريگـاد بـا   ه ـسو ر1.شـد   قران پرداخـت مـي  180كه در فوج بومي به فرد مشابه  در حالي 
قبولاندنـد و در      پشتيباني وزراي مختار روسيه معمولاً بودجه دلخواه خود را بر شاه و دولت مي             

  2.كردنديها بودند كه هزينه اين نيرو را تعيين م  اين روس،واقع
 نويـسندگان   رخـي ها از تشكيل ايـن نيـرو ب       ره ماهيت بريگاد قزاق و اهداف روس      بااما در   

  .شوداند كه در اينجا به مواردي از آنها اشاره ميظهار نظر كردهداخلي و خارجي ا
  روس كه در زمان مشروطيت به ايران آمده اسـت در            يكي از خبرنگاران نظاميِ    3مامونتف

  :نويسد ت متبوعش از تشكيل بريگاد قزاق ميباره مقاصد دول
   

بودند، آيا اگر اجراي اين نقشه و نيت با يك  ها در ايران به فكر بسط نفوذ و قدرت خود ميروس
ال بايد ؤگرفت؟ مسلماً به اين س تر صورت نميشد سهل  يعني با سرنيزه پشتيباني مي،قوه نظامي

اي، زبان، افكار، عقايد و تربيت روسي رواج  عدهديگر اينكه با تشكيل چنين. جواب مثبت داد
 ،كردها بيشتر رسوخ مي در دربار نفوذ روس،شدند ها ميدار روساي به مرور طرفيافت، عده مي

ها و ديگر توانستند از اوضاع ايران و اعمال سياسي انگليسي بهتر مي،يافتند ها راه ميبه خانواده
ني را بمرور در قبال افكار و تربيت خود به ميل و اراده خويش  روح ايرا،دول اطلاع حاصل كنند

. شناختندشدند و مخالفان خويش را هم بمرور مي با موافقان خود بيشتر آشنا مي،دادندتغيير مي
ها كه هر اي مشتي قوي بود براي كوفتن مصالح انگليسي  تشكيل يك چنين قوه،و با اين ترتيب
   4.شدها تأمين و مستقر ميافسران روسي مصالح و منافع روسكرد تحت نظر وقت ايجاب مي

  

شعوري در دسـت ديپلماسـي روس         آلت بي « بريگاد قزاق را     ،پاولويچ ديگر نويسنده روسي   
اي راجـع بـه     م در مقاله  1916/  ق1334 در سال    مجله كاوه همچنين  5.كندمعرفي مي » تزاري
  : خانه ايران نوشتقزاق

  

از بلايا و بدبختيهاي ايران است كه كسي نيست ثمرات تلخ آن شجره فوج قزاق ايراني يكي 
 قمري 1296اين دسته دشمن داخلي در سال . خبيثه را كه ناصرالدين شاه كاشت مسبوق نباشد
 مأمور تشكيل قزاق اولين سرتيپ روسيِ …. بعد از عودت ناصرالدين شاه از فرنك ايجاد شد

                                                 
 . 755، ص1، جايران و قضيه ايرانكرزن، . ن . جرج  .1
 . 210، صاسناد روابط ايران و روسيه از دوره ناصرالدين شاه تا سقوط قاجاريهفاطمه قاضيها،  .2
 
 

3. Mamuntov 
 .56، صحكومت تزار و محمدعلي ميرزامامانتوف، . ن . پ  .4
 .106، صانقلاب مشروطيت ايران و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آنو ديگران، ميخائيل پاولويچ . 5
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بعدها بتدريج قزاقخانه از حيث . اق ميبايست تشكيل بدهدايراني دومونيويچ فقط پانصد نفر قز
در ايام  …. عدد و مخارج ساليانه و بالخصوص اختيارات و امتيازات متصل وسعت ميگرفت

طلبان همدردي داشت صاحب منصب ايراني قزاقخانه كه با ملتيان و آزادي مشروطيت ايران هر
اج ميشد و اين فقره سبب اين شد كه در  فوراً عزل و اخر،و بميل قلبي روسها مخالف بود

قزاقخانه فقط بدترين اشخاص ايراني فرومايه و فاسد بمانند و آن فوج خلاصه شرارت و خيانت 
 هيچ وقت ازعده و عدد قزاقخانه اطلاع صحيح به خارج و حتي به خود اولياي دولت .باشد

سلحه آزاد بودند و گاهي گفته در مخارج و افزودن و كاستن عدد و مقدار ذخيره و ا. نميدادند
   1.شد عده قزاق خيلي بيشتر از حد معلوم است مي

  

  : نويسد  كسروي در مورد بريگاد قزاق مي
  

اين دسته سپاه از زمان ناصرالدين شاه با دست سركردگان روسي پديد آورده شده و از روز 
 ببرند و دلبستگي  كوشش رفته بود كه سپاهيان چشم بسته فرمان از سركردگان روسي،نخست

بودند و پيشرفت  گرم مي از اين رو روسيان به اين سپاه دل،به ايران و ايرانيگري در ميان نباشد
  2.بيوسيدند خواست خود را از دست آنان مي

  

اي براي تحكيم   توان گفت كه اين نيرو وسيله     خلاصه اينكه در باره عملكرد نيروي قزاق مي       
 و مجـري اوامـر و دسـتورهاي         طلبـان  و سركوب كردن افكار آزادي      قاجار بنيان رژيم استبداديِِ  

ها با تـشكيل ايـن نيـرو، پايگـاه             روس ،در واقع . فرمانفرماي قفقازيه و دربار تزاري روسيه شد      
كردند به نفـع آنهـا وارد         وقت اراده مي   كه هر    هثري در ايران به دست آورد     ؤنظامي مطمئن و م   

 ارتش روسيه تزاري در ايـران شـمرد         دارانيگاد قزاق را طلايه   توان بر بنابر اين مي  . شد  عمل مي 
 دست به هر اقدامي عليـه ملـت ايـران           ، تأمين منافع روسيه و افزايش نفوذ آن كشور        برايكه  
تـوان بـه اقـدامات آن در مخالفـت بـا انقـلاب مـشروطه و                   از جنايات بريگاد قزاق مي    . زد  مي

مجلس شوراي ملي، جنايات باغشاه و جنـگ و          به توپ بستن      كه مشروطه خواهان اشاره كرد   
ده مـردم ايـران     ا از جمله اقدامات آنان در برابر خواسـت و ار          ،ستيز با مجاهدين تبريز و قزوين     

  . بود
 قوه اجرايي و نيروي نظامي سفارت روس و دربار تـزار            ، بايد گفت كه قزاقان    ،بدين ترتيب 

و در يـك جملـه   . كردنـد  هاي ناروا مـي خالتبودند كه به انواع و اقسام مختلف در كليه امور د        
بريگـاد  . ييدي بر شيوه خشن استعمار روس بـود       أتوان گفت كه تشكيل بريگاد قزاق مهر ت       مي

                                                 
 . 311، صعصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايرانابراهيم تيموري، . 1

   .600، صتاريخ مشروطه ايراناحمد كسروي، . 2
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 چرا كه سرنوشت آينده سياسي ايران بعد از قاجـار نيـز از درون               ،قزاق به دوره قاجار ختم نشد     
 امـور   ، اول دنـد كـه در دوره پهلـويِ        اين كهنه سربازان قزاق بو     ،اين نيرو رقم خورد و در واقع      

  .ايران را به دست گرفتند
  

  نتيجه
 نتيجه ماهيت استبدادي و خودكامـه و ارتجـاعي دسـتگاه حاكمـه              ،امتياز بريگاد قزاق در واقع    

ناصـرالدين  . ها از سوي ديگر بـود      روس يطلبانه و استعمار   و مقاصد توسعه   ،سوقاجارها از يك  
انديشيدند، و در اين راه از  خيانـت بـه   زي جز حفظ منافع خود نمي شاه و درباريان قاجار به چي     

برداري ناصرالدين شاه و جانشينانش از نيـروي        نوع بهره . كشور و ملت ايران نيز ابايي نداشتند      
دستگاه قاجاري هـيچ وقـت از       .  خوي استبدادي و خودكامه آنهاست      كننده قزاق به خوبي بيان   

بدبختي مردم ايران تمام شـده بـود، در جهـت منـافع مـردم و      اين نيرويي كه به قيمت فقر و     
اسـتبدادي  بر عكس از اين نيرو براي سركوب مردم و تحكيم پايه هاي       . كشور استفاده نكردند  

تـوان در  بارزترين نمونه ماهيت اين نيروي وابسته به استبداد و استعمار را مي  . شدبرداري مي بهره
   .يخواهان مشاهده نمودراي ملي و كشتار آزادماجراي به توپ بستن مجلس اول شو

 و در   كردهبر ايران تحكيم و تضمين      را   نفوذ و سلطه خود      ،ها نيز با تشكيل اين نيرو     روس
هـر وقـت كـه منـافع     .  گارد ويژه حفاظت از منافع اين كشور را در ايران تـشكيل دادنـد         ،واقع

توانست به  طر مي افتاد، اين نيرو مي     سياسي و اقتصادي دولت  يا يكي از اتباع آن كشور به خ            
زماني هم كه استعمار خشن روس هرگونه حركت        . يدآمين منافع آنان در     أ ت براياهرم فشاري   

 سـركوب و    بـراي اي را در ايران مشاهده مي نمود، نيروي قـزاق را            طلبانهاصلاحي و استقلال  
  .كرد، وارد عمل ميشكست آن حركت
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  شاهنشاه و الملك المؤيد
  *مشروعيت قدرت در ايران ساماني و بويهي
     **لوك تِرِد ول: يسندهنو

  ***محسن رحمتي: ترجمم
  

  چكيده
هاي غربـي و مركـزي ايـران از عمـال سـاماني، بـا آن                بويهيان كه براي تصرف بخش    

سازي شورش ابوعلي چغاني عليه امير نـوح و   داشتند، كوشيدند تا  با زمينه    خاندان رقابت 
 للّه حمايت از وي از طريق اخذ منشور حكومت خراسان از خليفه منصوبِ خود، المطيع 

، ضمن تضعيف قدرت سامانيان، به هدف خود در غلبـه بـر نـواحي    )ق363 ـ  334حك(
 امير نوح را به خطـر انـداخت، از ايـن            اين امر، مشروعيت حكومت   . مركزي ايران برسند  

رو، او براي مقابله با اين امر، خود را الملك المؤيد خوانده و نام خليفه منصوب بويهيـان                  
دو دهـه   . كردرا از خطبه و سكه انداخت يا نام خليفه مخلوع، يعني المستكفي را ذكر مي              

نشاه خواند و امير منـصور بـن         الدوله بويهي به تقليد از اكاسره، خود را شاه         بعد نيز ركن  
  . نوح، در واكنش به اين امر نيز خود را شاهنشاه ناميد

                                                 
  :اي است از اين مقاله ترجمه*

Luke Tread well, Shāhānshāh and al- Malik al- Mu´ayyad: The Legitimation Of Power in Sāmānid and Būyid Iran, in  
Culture and Memory in Medieval Islam, Essay in Honour of Wilferd Madelung, ed. Farhad Daftary and Josef W . 
Meri(London, 2003). 

ده است بيايد و مـتن حاضـر، برگردانـده عـين سـخن              گفتني است كه در ترجمه، تلاش اصلي بر آن بوده تا آنچه مورد نظر نويسن              
شود كه مترجم آنها را براي ارائه توضيحي جهت فهم بيشتر و بهتـر مطلـب                اوست، جز مطالبي كه داخل علامت كروشه ديده مي        

همه بـه شـكل     همچنين نام افراد و شهرها را نويسنده به صورت عربي آورده كه در اينجا               . هاي نويسنده افزوده است   يا نقد نظريه  
طـور مقالـه فاقـد      همـين ). مثل ري، سرخسي و چغاني كه الرّي و السرخسي و الصغاني نوشته شده بودند             (فارسي ضبط شده است     

 .چكيده، عناوين فرعي و نيز فهرست منابع و مĤخذ است كه مترجم براي استفاده بهتر، اين مطالب را افزوده است
  . سكه هبردنه و موزني اشموله و كارمند موزيشناس شرقيتوي و مدرس انستي اسلاميهامتخصص سكه **

    .دكتري تاريخ ايران دوره اسلامي، استاديار و عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه لرستان ***
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در اين نوشتار به علل، چگونگي و نتايج اين قضيه بر اساس مسكوكات ساماني پرداخته               
شده تا در پرتو متون تاريخي، اطلاعـات منـدرج روي مـسكوكات بـه درسـتي،                 و سعي   

  . تجزيه و تحليل شود
  

  .  سامانيان، بويهيان، خلافت عباسي، مشروعيت قدرت و سكه : كليديهايواژه
  
  مقدمه

  در ميان مقالات متعدد مادلونگ در زمينه مطالعات اسلامي در دوره ميانه، مجموعه مقـالات              
دهـم مـيلادي    / هاي ايرانيِ قرن چهـارم هجـري      باره تاريخ بويهيان و ديگر سلسله       در مهمي

 خود، با بـه كـار بـستن پنـدارِ قـويِ             ه خاص العادت و توانايي خارق   مادلونگ با دق   1.وجود دارد 
هاي بعدي را   ترين زواياي تاريخ دولت   هايش موجود است، يكي از تاريك      كه در نوشته   تاريخي

له استفاده بويهيان از القـاب سـلطنتي و امپراتـوري، محـورِ ايـن دسـته از                 ئمس. كندروشن مي 
 بـه   اي بر كار مادلونگ در ايـن بـاره،        اله  به عنوان تكمله    اين مق .  دهد مطالعات را تشكيل مي   

ترين رقيبشان  اي بزرگ ه، مربوط به القاب سكه     تاكنون مغفول ماند   تحليلِ برخي اطلاعاتي كه   
 ـ ـ1 :پردازيم در ادامه به دو مبحث مي      .پردازد، يعني سامانيان مي   براي حكومت بر شرق ايران    

، )م954 – 943  /ق343 – 331( كومت نوح بن نـصر    آغازِ پيدايشِ اصطلاح ملك در طول ح      
 درج لقب شاهنشاه بر مدالِ بزرگِ طراحي شده در بخـارا           ـ2 ل آن توسط جانشينانش،   و استعما 

 ايـن   مـسكوكاتي كـه حـائز     ). 976 - 961/ ق  365 – 350( در طول سلطنت منصور بن نوح     
 اقتدار حكومتي در ايران در قـرن         مربوط به  هايهاساساً به فهم ما از دستكاريِ نظري       اند،القاب

تري جويانه ميان دو سلسله كمـك        و اهميتِ آن در منازعات بر       دهم ميلادي  /چهارم هجري   
  كه مسكوكات، تنهـا در صـورتي كـه          اين مقاله بر آن است تا نشان دهد        ،به هر حال  . كندمي

 )انـد عاصر ارائه كرده  ، بلكه در پرتو آنچه مورخان م      نوان موضوعات بدون زمينه و مجزاّ     نه به ع  (
  بـا ايـن شـرح، مطلـب را         . شان را به مورخ برسانند    توانند همه بهره   مي درستي تفسير شوند   به

  .كنيم ميآغاز 
                                                 

1. See: W . Madelung, “ 'Abu Ishāq al-sābī on alids of Tabaristān and Gīlān,” JNES, 26 (1967), p. 17 – 57. 
  ،»ابواسحاق صابي در باره علويان طبرستان و گيلان] گزارش[«د مادلونگ، ويلفر

“ The Assumption of the Title shāhānshāh by Būyids and the reign of the Daylam,” JNES, 28 (1969), p .84 - 108, 168 - 183.    
، تاريخ ايران كمبريج  ،  »هاي كوچك شمال ايران   سلسله«و  » )دولة الديلميه (اتّخاذ لقب شاهنشاه توسط بويهيان و سلطنت ديلميان            

  . 249 - 198فراي، ص.  ن . ، گردآوري ر )از هجوم اعراب تا سلجوقيان(، 4ج
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  ]حكومت  امير نوح و شورش ابوعلي چغاني[

كرد  تخت نشست، دربار ساماني بحرانِ  شديدي را تحمل مي          م بر 943 /ق  331وقتي نوح در    
 نصر بن احمد، پـدرِ نـوح،      . بخارا آشفتگي ايجاد كرده بود    ] دربارِ[نِ سياسيِ   كه در درون نخبگا   

ه شرقيِ اسماعيليه به آن كيش گرويـد  ت مبلغّان دعو  واسطه ، به اشهاي پاياني زندگي  در سال 
اي روي داد كه به قتل وزيرش ابوالطيب مصعبي و چند تن ديگر              فتنه ،]در واكنش به آن   [. بود

، با اعـدامِ  نـسفي، رهبـرِ         ود نوح دو سال پس از جلوس خ       1.منجر شد ] او[لتِ  از بلندپايگان دو  
ت چه دعـو  اگر. ت اسماعيلي پرداخت  دعوت، و همچنين بسياري از نوكيشان، به پاكسازيِ دعو        

باز  گاه،هيچ] در مشرق  [دست آورده بود،  موفقيت مختصري را كه در زمان نصر به       ] اسماعيلي[
از .  امير، براي هميشه دورنمايِ سياسيِ مـشرقِ سـاماني را تغييـر داد             تغييرِ مذهبِ ] اام[نيافت،  

، شد و هيچكسا بالاترين سطوحِ حكومت احساس مياين پس، هميشه بيمِ نفوذِ اسماعيليان ت    
 ـاز اتهام همدلي با اسماعيليان حتي قدرتمندترين شخصِ دربار نيز  ـ هر چند هم اتهامي    دور 

سـابقه،  راي آرام ساختن فـضاي ترديـد و بـدبيني، در اقـدامي بـي              نوح، در تلاش ب   . ايمن نبود 
، دانـشمند   ، معروف به حاكم جليل، مربي پيشين خود در فقـه          ابوالفضل محمد بن احمد سلَمي    

 سـلَمي بـا جيهـاني و بلعمـيِ         2. را به وزراتِ خود گماشـت      و قاضي پيشين بخارا   مشهور حنفي   
 او عضوِ محتـرم محافـل     . ند، كاملاً متفاوت بود   اديب كه در زمان سلطنت پدرش، وزارت داشت       

علمي بود كه سامانيان به صورت سنتي با وي ارتباط داشـتند و وزارت وي بـه عنـوان نمـودِ                     
اگرچه سلَمي بـه  . بود )سلَمي(تصميم نوح براي اختفاي بزه پدرش در پشت او  ) عيني( عمومي
 بـود، امـا هـيچ       رو روبه  معاصرانش ده گستر  تحسين و ارادت   ااش به علما، ب    زهد و علاقه   سبب

 به زودي معلوم شد كه او       رواز اين حكومتي نداشت،    كردن  سران قدرتمند   توجهي به چاپلوسي  
  .  براي نوح گران تمام شدتجربگي او در اداره امور كشور بي3.ديوانسالاري ناكارآمد است

                                                 
1. P . Crone and W . L . Treadwell, “A New Text  on Ismailismat the samanid court,” in C . F . Robinson, ed. Text, 

Documents and Artefacts: Islamic Studies in Honour of D.S.Richards (Leiden, 2003).  
  .»متني نويافته در باره اسماعيليگري در دربار ساماني«
  ).الشهيد (192 – 187 ، ص8، ج الانسابسمعاني،: ك.براي اطلاع بيشتر راجع به زندگي سلمي، ر. 2
هاي درباريان است، ولي به واقع بايـد گفـت          اش به چاپلوسي  توجهي نتيجه بي  آيد كه ناكارآمدي وي   از كلام نويسنده چنين بر مي     [. 3

سـمعاني  . كندكه چنين نبوده يا نويسنده از منابع به خوبي استفاده نكرده و يا اينكه كلام وي نارساست و چنين مفهومي را القا مي                      
  ناچـار   مشغول تـصنيف و مطالعـه بـود و اگـر           او هميشه «: در شرح خلق و خوي وي آورده است       ) 192 – 187 ، ص  8، ج الانساب(
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اي كه بـه    مانيِ اميران بلند پايه   پياز آنجا كه نوح در زمان آشفتگي به قدرت رسيد، به جلب هم            
اما او به زودي با قدرتمندترين آنها، يعني حكمران خراسـان        . پدرش خدمت كرده بودند، نياز داشت     

محتـاج، خانـدان حكـومتگر ايالـت        ابوعلي احمد بن محمد چغاني، از اميران آل       . مشكلاتي پيداكرد 
م بـه عنـوان     938/ ق  327 ابوعلي از    1.دچغانيان بود كه چند دهه براي سامانيان خدمت كرده بودن         

اوج درخـشش آن، غلبـه او بـر نـواحيِ           . مند شـد  حكمران خراسان، از يك دوره شغلي موفق بهره       
ابوعلي با تصرف ري، كرسـي ايالـت آن         . م بود 941 – 940/ ق  329شمالي ايالت ايراني جبال در      

ياي مازندران، زير نظارت اسميِ بخارا ناحيه را بعد از يك وقفه چند ساله كه اميران ناحيه جنوبي در
امـا وقتـي كـه حـامي او نـصر           . بر آن ناحيه مسلطّ بودند، زير حاكميت مستقيم سامانيان برگرداند         

  درگذشت، موقعيت ابوعلي ضعيف شد و دشمنانش با طمع به ثـروت هنگفـت و نفـوذي كـه وي                    
از آنجا كه   . د نسبت به وي كوشيدند    هاي مختلف براي تغيير نظر امير جدي      دست آورده بود، از راه    به

محتـاج در    گويـا آل   2م اعـدام شـد،    944/ ق  333يكي از برادران بوعلي در پاكسازي نوح در سال          
بر اين، به دلايلي كه در متون  علاوه  . معرضِ سوء ظن شركت در فتنه اسماعيليه قرار گرفته باشند         

او، . يران ديلمي را دگرگـون كـرد      هاي پدرش در خصوص ام    توضيح داده نشده است، نوح سياست     
م از ري رانده بود، تحـت حمايـت         940/ ق  329وشمگير، امير زياري را كه ابوعلي وي را در سال           

كرده بود تا از خراسان به جبـال بازگـشته، ري را كـه اينـك                 كه بوعلي را مجبور   قرار داد، در حالي   
   3. بود، باز پس گيرد) الدولهركن(پيمان بويهي او، ابوعلي حسن بن بويه تحت فرمان، هم

                                                                                                                   
زد و ايـن امـر آنهـا را بـه     پذيرفت، در حال نگارش و مطالعه با آنها حرف مـي را هم به حضور مي ] از صاحب منصبان  [فردي    

ر وي بيع نيشابوري آورده است كه روزي سپهسالار ابوعلي چغـاني بـه ديـدا   همچنين او از قول ابن   . ساختشدت رنجيده خاطر مي   
رفت و سر پا ايستاده بود كه وزير زهدپيشه نه تنها از جاي خود تكان نخورد، بلكه او را باز پس فرستاد و گفت امروز روز ملاقـات                            

داد كه نه در صبح و نه  طور مكرر دستور مي   كند كه اين وزير، به نگهبابان و دربانان خود به           در ادامه از همو نقل مي     . با شما نيست  
نـزد او  ) اصحاب الاموال(و اشراف ) فرسان(گاه از ورود علما نزد او ممانعت نكنند، اما اجازه ندهند كه فرماندهان سپاه    يچدر شام، ه  

كرد كه اگر به خاطر طمع ورزي به اغنيا اذن ورود داده و از دخـول علمـا و غربـا ممانعـت كننـد آنهـا را                            بروند و آنها را تهديد مي     
رسد كه مؤلف از همين سخنان، چنان استنباطي داشته، ولي تا آنجا كه معلوم است از اين روايـات                    مي به نظر . مجازات خواهد كرد  

كرده است نه   اعتنا بوده و آنها را به راحتي تحقير هم مي         منصبان و بزرگان حكومتي بي    آيد كه سلمي به طور كلي به صاحب       بر مي 
  .]توجه بوده باشداينكه فقط به چاپلوسي آنان بي

 :ك. محتاج، ر  براي آگاهي از آل.1
C . E . Bosworth, “ The Rulers Of Chaghāniyān in Early Islamic times”, Iran, 19 (1981), p. 1 - 20. 

  . »امراي چغانيان در قرون نخستين اسلامي     «
2. P . Crone and W . L . treadwell, “ A New Text  on Ismailismat the samanid court”, section II (d), no. 6. 

 ، 8، جالكامـل فـي التـاريخ    اثيـر، ابن: ك.دست آمد، رق كه با همكاري بويهيان به     329براي اطلاع از پيروزي ابوعلي بروشمگير در        . 2
  .370 – 369 و 361ص
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 لـشكرش پراكنـده     م944 /ق  332در   نخـست،  بـار . نوح، ابوعلي را دوبار به جبال فرستاد      
كشي او در رمضان    دومين لشكر .  و به نيشابور بازگشت    شده، از نفوذ به ديوارهاي ري باز مانده       

فرستاده بود،   در رأس سپاهي عظيم با نيروهاي مضاعفي كه نوح به خدمتش             945مي   / 333
  وارد حكمران بـويهي آن را رهـا كـرده بـود،    كه در حالياين بار او بدون مخالفت و    . انجام شد 

حتي قبل از  اينكه لشكر پيروزش را به شهر رهبري كند، متوجه شد كه همچـون        اما او،  1.شد
صـاحب   ، دو نـوح  ]اميـر [ وقتي كه او از خراسان به راه افتاد،       . اندق او را بركنار كرده    329سال  

 فرستاده بود كه مـستقيماً بـه حيطـه اختيـار ابـوعلي              ، همراهش او را تراز با   در هم مقتمنصب،  
رفتار عـارض بـه رنجـشِ عظـيم     . » ديوانمتولي«و ديگري    »عارض« يكي: كردندتجاوز مي 

 بر پرداخت مواجب لشكر، مسئوليت      ، متولي ديوان، علاوه   ميان در اين    .لشكر بوعلي منجر شد   
كه در روزگار نصر، اين دو وظيفـه         در حالي  ،عهده داشت  را نيز بر    اراضي مفتوحه   درآمد تقسيم

 خـود را بـه      كـارگزاران ط شـد،    ، ابوعلي به محض اينكه بر ري مسل        با اين همه   .با ابوعلي بود  
  امـا وقتـي    . به پادشاهش برسـد   ش  اجبال اعزام كرد و منتظر ماند تا اخبار پيروزي         ]شهرهاي[
، شنيد كه بلافاصله پـس از حركـت وي از نيـشابور،             فت پيام تبريك از طرف نوح     اي دريا جبه

 ـ   نوح نيز به كرسي خراسان مسافرت كرده و سـاكنان شـهر،            ه تحريـك مخالفـانش،     ظـاهراً ب
پس  نوح .زده شده باشد  اند، در واقع بايد شگفت    رسانده] شاه[ عليه او به عرض      اتهامات سختي 

ن وي، ابراهيم سـيمجوري      پيشي  عزل و نايب   ]از سپهسالاري [را  بوعلي   از حدود دو ماه تأمل،    
، كه قبلاً از رفتار كارگزاران نوح ناراضـي شـده بودنـد           سرداران ابوعلي   . جاي وي گماشت  را به 

. اي ندارد، تصميم به شـورش گرفتنـد       شان نيز در حكومت نوح آينده     حال كه فهميدند فرمانده   
 وي بـه    وصـل و انتـصاب     نوح، در م   د، عموي تبعيد شده    ابراهيم بن احم    دعوت از  هآنها با نقش  

 آنها را نمي پذيرفت، اما      هابوعلي در آغاز، همراهي با نقش     . به ابوعلي پيوستند   نوح، ]امير[جاي  
   2.گذشت  آنها موافقت كرد و كار از كارهبعد از آنكه او را به شورش تهديد كردند، با نقش

 ي حـدود  امتوف ـ( اميلّولّات خراسانِ س ـ  مالاً از تاريخ     احت  آن را  اثيراين روايتي است كه ابن    
 ايـن از شـهرت حـامي خـود           خاندان محتـاجي بـود و بنـابر        هپروردكه دست ) م961 /ق  350

                                                 
  ).ق333 و 332هاي سال لشكركشي (444 - 443 ، ص8، جالكامل في التاريخاثير، ابن: ك.ر. 1
، الكامل في التـاريخ اثير، ابن: ك.ر( آگاهي از انتصاب عارض و متولي ديوان، خلع ابوعلي از حكومت خراسان و شورش ابوعلي                براي. 2

  ).46، ص4، جروضة الصفاميرخواند، : ك.ر(همچنين براي اطلاع از مداخله متولي ديوان در توزيع ماليات ). 459 – 458 ، ص8ج
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از وجـود روايـت     اثيـر    با اين حال، همچنـين ابـن       1.كرد، گرفته و نقل كرده است     محافظت مي 
راقـي نـسبت داده كـه صـورت         آن را بـه مورخـان ع       دهد و  خبر مي   ديگري از وقايع،   متفاوت

  مسكويه در روايت خـود، عنـصر       2.يابيم مسكويه مي  تجارب الامم تر آن را در     مشروح و كامل  
هـاي   تلاش ، آن ، آن را كاملاً ناديده گرفته است و       كند كه روايت سلامي   ديگري را معرفي مي   

ي، ابوعل ن نوح و   ميا الدوله، متحد بويهي ابوعلي در تسريع تخريب روابط        علي عماد  ديپلماتيك
العـاده در بيـان زيركـي و    مسكويه شـرحي فـوق  . هيان بر ري است بوي به منظور تجديد سلطه   

دورويي علي بن بويه كه از وقايع دربار ساماني كه زماني در آن خدمت كرده بـود، بـه خـوبي                     
ر داطـرف  امير بويهي با علم به اينكه ابوعلي براي مـدتي طـولاني           . اطلاع داشت، آورده است   

طور مؤثر به جانِ يكديگر انـداخت كـه نـه تنهـا بـه                آن دو را چنان به       بويهيان نخواهد ماند،  
ح را از تخـتش بـه زيـر     بلكه همچنين توانـست نـو     ، مجدد بر ري نايل گرديد     ههدفش در غلب  
  . وي را به يك مدعي كه وابسته به حمايت بويهيان بود، سپاردكشيده و جاي

 آغـاز   م944 /ق  333سوي ري در رمـضان       پيشروي ابوعلي به  روايت مسكويه از وقايع با      
گويد كه حـسن بـن بويـه ري را تـرك             به ما مي   بر خلاف روايت خراساني، مسكويه    . شودمي
 سـبب  اين   به بلكه   ،كه از درگيري با نيروهاي برتر ساماني بيم داشت        به اين دليل     اما نه    ،كرد

  پـر طمطـراق       عمليـات  پـس از آن، علـي     . كه برادرش علي به او چنـين دسـتوري داده بـود           
 بـا وي    اي ده سـاله   رابطه برقرار كرده و طرح انعقاد قرارداد      او با نوح    .  را آغاز كرد   ايفريبكارانه

 پرداخت سهم سالانه، با مبلغـي بـيش از آنچـه            يمبني بر مقاطعه خراج ري از امير نوح در ازا         
 سـفير محرمانـه بـه       از آنجا كه نوح با اعزام     . د وي ارائه كر   داد را به   بخارا مي  ]دربار[ابوعلي به   

بلافاصله  تر در متن قرار داد و بازگرداندن معاهده كامل شده،          درج جزئيات مناسب   برايفارس  
 شـنيدن خبـر     پـس از   تقاضاي بويهيان را لبيك گفت، بايستي او، منتظر واكنشِ تند ابـوعلي،           

 با فرستاده نوح طفـره رفـت و         وگوفتگعلي بن بويه از     . بوده باشد عزلش از حكومت خراسان     
نـوح و   ] اميـر [  وي از غـدر    هايي حاوي بر حـذر داشـتن      در ضمن براي تحريك ابوعلي، پيغام     

    3.، براي او به ري فرستادهاي آتي خوداطمينان دادن بدو از حمايت
                                                 

  : ك.ر از سلامي، راثياقتباس ابناظلاع از براي . 1
O . B . Frolova, “K voprosu ob istochnike svedniĭ Ibn al- asira o pravlenii samanidof (Xv),” pamiati akasdemika 

Ignatiia Iulianovicha Krachkovskogo (Leningrad, 1958), p. 36 - 43. 
  .464 - 463 ، ص8، جالكامل في التاريخاثير، ابن. 2
  .108 - 107، ص5 و ج102، ص2، جتجارب الامم كويه،مس ابن. 3
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 كـه بـا     تـرش احمـد    خبردار شد برادر كوچـك     م945 /ق  334علي بن بويه در اوايل سال       
 احمـد .  غلبه خواهـد كـرد  )خلافت(، پايتخت خلفا ، به زودي بر بغداد     عازم بغداد بود   نيروهايش

اي مبنـي بـر   ، پيغـام محرمانـه  945اوت / 334پيش از درگذشت اميرالامراء، توزون، در محرم  
و راه را براي غلبه نهايي بر شـهر در جمـادي    فرستاده ،همستكفي باللّ القولِ وفاداري به خليفه     

 ـ  ، ال  بعد از ورود بـه بغـداد        ماه اما.  هموار كرده بود   945 دسامبر   / 334الاولي   ه را  مـستكفي باللّ
الدولـه بـه بـرادرانش علـي و     الدوله به او و عمادالدوله و ركنپس از اعطاي مهربانانه لقب معزّ     

 بـر    آنگاه كه بويهيان   1.ه را جايگزينِ وي كرد    مطيع للّ ال ،حسن، خلع كرده، خليفه دست نشانده     
، فهميد كـه اگـر بتوانـد        ند، ابراهيم بن احمد، مدعيِ آتيِ تاج و تخت ساماني         د  مسلط ش   خليفه
هيم بـن احمـد     ابـرا . اش را از ماوراءالنهر بيرون براند، خليفه به او منشور خواهـد داد            زادهبرادر  

، دربار حمدانيان، جايي كه در آن مقيم بود را ترك كرده در تكريـت از  پشت گرم به اين قضيه    
 اسـتقبال   بـا آنجـا    ، به همدان رسيد و در      للّه مطيعت و دقيقاً دو ماه بعد از جلوس ال        ه گذش دجل

  2.رو شدروبهابوعلي چغاني 
 به ري رسيده و سـپس       946مي   / 334شورشيان در شوال    . شورش به سرعت بالا گرفت    

ه شورشيان به   كعمادالدوله به نوح پيشنهاد كرد تا همچنان      .  خراسان شدند  ه روان ،در اواخر سال  
. گـاه عملـي نـشد      پيـشنهادي كـه هـيچ      ؛روند، او از عقب بر آنها بتازد      سوي قلمرو ساماني مي   

الدوله دستور  له رساند و او نيز به برادرش ركن       ابوعلي عزيمت خود را از ري به اطلاع عمادالدو        
ه در آن   ، همـان مـاهي ك ـ     946 اوت / 335  او اين كار را در محـرم       3.شهر را بگيرد  ] آن[داد تا   

هـاي بـويهي كـه از       نجام رساند و با ضربِ نخستين سكه      شورشيان نيز نيشابور را گرفتند، به ا      
 ميـان، در ايـن     4.شود، پيروزي خـود را جـشن گرفـت        خانه آن در محمديه، شناخته مي     ضراب

                                                 
خلع المستكفي  ). 449 ، ص  8، ج  الكامل في التاريخ   اثير،ابن: ك.ر( براي آگاهي از روابط احمد بن بويه با مستكفي و ورود او به بغداد                .1

  ).452همان، ص: ك.ر(باللّه و بر تخت نشاندن المطيع للّه 
  .459، ص8همان، ج. 2
  اثير در تلخـيص خـود از روايـت عراقـي در بـاره وقـايع، ذكـر               ابن. 108 - 107، ص 5 و ج  102، ص 2، ج تجارب الامم ه،  مسكوي ابن .3

كند كه بعد از آنكه شورش آغاز شد، عمادالدوله با نوح مكاتبه كرد و از نفرستادن اولين قسط خراجِ موعود، عـذرخواهي نمـود و      مي
  ) .464 ، ص8 ج،الكامل في التاريخ(دست شورشيان بيفتد، نفرستاده و نگه داشته است  بهتوضيح داد كه خراج را از بيم آنكه مبادا

 :  ك.ق، ر335هاي ضربِ محمديه در براي دينار و درهم .4
W . L . Treadwell, “ Buyid Coinage: A Die Corpus (322 - 445 AH)”, (Oxford, 2001), p. 195.  

  ساخت، فردي موسوم به حسن بن محمـد بـود كـه دسـت كـم تـا نيمـه دهـه             روب را مي  گراورسازي كه مهر اين مسكوكات مض     
 :ك.ق نام كامل خود را روي مهرهايي كه ساخت، ثبت كرد، ر360م زنده بود، اما فقط از اوايل سال 970/ ق 360 

W . L . Treadwell, “ Buyid Coinage, p. XVIII. 
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شورشيان از نيشابور به سوي شرق حركت كـرده و مـرو را در جمـادي الاولـي و بخـارا را در                       
نظمـي از مقابـلِ     نوح و لشكرش سراسيمه و با بـي       . ند گرفت 945دسامبر  /  334اني  جمادي الث 

 شورشـيان  ،كفايتي اداري خودلشكريان وي سلَمي وزير را متهم كردند كه با بي    . آنها گريختند 
سـپس اميـر نـوح را       [،  را رنجانده و همچنين پرداخت مواجبِ معوقه خود را از او مطالبه كردند            

 نوح براي   1.] يا وزير را به آنها بسپرد تا بكشند يا به شورشيان خواهند پيوست             تهديد كردند كه  
سـمعاني  . جلوگيري از پيوستن آنها به دشمن، ناچار، استاذ محبوب خود را به لـشكريان سـپرد               

 را بـا عبـادت و   گويد كه سلَمي سرش را تراشيده بود و كفن پوشيده و شب قبـل از اعـدام      مي
نوح بـه سـمرقند عقـب نشـست و سـپس       وقتي بخارا سقوط كرد،    2.كردداري سپري   زندهشب

 بـه محـض اينكـه ابـراهيم     3.سمرقند را، احتمالاً به مقصد ايالت شـرقي فرغانـه، تـرك كـرد             
] خليفـه [ماوراءالنهر را زير فرمان گرفت، در تصديق دعاوي خود نسبت بـه تخـت سـاماني از                  

 منـصوبِ  ه كه اربابان بويهي از خليف ـ راي سلطنتشامل ردايي فاخر  و لوا  (  للّه، منشور  مطيعال
آغاز پادشاهي خود را با ضـرب دينارهـايي بـا     ابراهيم 4. دريافت كرد )خود براي او گرفته بودند    

 قبـل از پايـان سـال فـرو          ، به هر حال، شـورش     5.نام خود، در نيشابور و سمرقند اعلام داشت       

                                                                                                                   
و ) 204همـان، ص (» عمـل حـسن بـن محمـد     « الف كه حامل نوشته باريك       362 از نوع    362يعني يك دينار محمديه مورخ         

 335، يعني محمديـه     335با دراهم و دنانير     ) 149همان، ظرف   (هاي اخير   هاي نوشتاري و شباهت  اساسي نوشته      مقايسه مشابهت 
g.4 335 و محمديهG.R4 )  مستلزم مقـدار زيـادي   362 و 335بحث بيشتر در باره اشتراك نويسنده مهرهاي ). 144همان، ظرف ،

  .  توان بدان پرداختاطلاعات است كه در اينجا نمي
تيمار لـشكر نـدارد و تعهـد    : حشم به مرو در آمدند و از محمد بن محمد حاكم شكايت كردند و گفتند  «: گرديزي در اين باره گويد    . [1

و ابوعلي حيلتي كرده بـود و دل بـسيار   .  دل حشم او بيازردنكند و بيستگاني ندهد و كار بر تو بشوريد، و ابوعلي را او عاصي كرد و   
كه امير دست او را از ما كوتاه كند و اگر نـه مـا بيكـسو شـويم از               : كس از حشم خوش گردانيده بود بر خويشتن، پس حشم گفتند          

  )]. 341م، ص1968 / 1347، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، تاريخ گرديزيعبدالحي بن ضحاك گرديزي، (» پيش او
الثـاني تعيـين   اگرچه سمعاني زمان مـرگ او را ربيـع       . 191 ، ص  8، ج الانساب و سمعاني،    459 ، ص  8، ج الكامل في التاريخ  ابن اثير،   . 2

  . داندالاولي مياثير تاريخ آن را جماديكرده است، اما ابن
  هـايي را ضـرب كـرد كـه نـام        امـا ابـراهيم سـكه     . انـد دهمنابع ما نه غلبه شورشيان بر سمرقند و نه فرار نوح به فرغانه را ذكر نكر               . 3

ـ احتمالاً وقتي كه نوح در آنجا بود ـ نيز ضرب  ] ادامه مقاله. : ر[ق 335خانه سمرقند بر خود دارند و فلسِ نصرآباد به تاريخ ضراب
  . شده است

 :نقل شده در) منتشر نشده(، باب سامانيان اخبار الدول الاسلاميه ظافر،ابن. 4
 W . L Treadwell, “The Political  history  of The Sāmānid State” , unpublished D . Phil. thesis, university of Oxford, 

1991. 
و توسطت  . محتاج و ابراهيم بخارا و جلسه مجلس الملك بها و ذلك في سنة خمس و ثلاثين               و دخل ابن  «: كند كه ظافر اظهار مي  ابن

وقتي : نويسدو مي ) 101، ص 2، ج تجارب الامم مسكويه،  ابن(»  الإمام المطيع الله فبعث الي ابراهيم بالخلع و العهد         بويه أمره مع  بني
  .را برايش ارسال كرد) و نه منشور(ابراهيم عازم نيشابور بود، ناصرالدوله حمداني، حامي پيشين، خلعت و لوا 

  : به نقل از.  موجود استshm 6331تكهلم، شماره هاي ضربِ نيشابور ابراهيم در اسيك نمونه از درهم. 5
G . Rispling, “Samanid Coins ( Preliminary list)”, March 1996) ) متن تايپي منتشر نشده  (   
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 ا را ترك كرد تا نبردِ خود را با نـوح تـا دو          ابراهيم در رمضان تسليم شد و ابوعلي بخار       . نشست
   1. ادامه دهدم948 /ق 337 صلح موقتي در ، يعني تا  انعقادسال بعد

  
  ]ه عباسي منصوبشانگيري امير نوح در برابر بويهيان و خليفموضع[

لقب سـنّتي   ) الثاني تا رمضان  جمادي(، نوح در خلال زمان كوتاهِ دوري از سغد          به احتمال قوي  
» لملك المؤيد ا«كردند، كنار گذاشت و لقب شاهانه       كه اسلافش استفاده مي   را  » مير السيد الا«

 ظـاهر   م946 /ق  335 جديد ابتدا بر يك فلسِ ضـربِ نـصرآبادِ فرغانـه در              لقب. را به كار برد   
 اسـتنكاف نـوح از بـه رسـميت شـناختن             با توجه به زوال روابط ميان نوح و مطيع كه از           2.شد

 را بـه نـوح      ]لقـب [آيد،  منطقي است كه فرض كنيم خليفـه آن           ينارهايش برمي مطيع روي د  
عنـوان  .  اختيار كرده است   ، به صورت ابداعي و براي مخالفت با خليفه         آن را  ، بلكه او  نبخشيده

 مسلمان، بـيش از     فرمانروايان ب لقب توسط خود   خاانتهاي  ، از نخستين نمونه   )شاه(» الملك«
يا به شـكل    » المؤيد« لقب ماورايي     همچنين ابداع  3.كيبش جالب است  تر] نوع[ر  از نظ هر چيز   

انـد،   بـه وي داده    اصـحاب نـوح   ظافر   ابن كه به گفته  » الملك المؤيد من السماء   «گسترده آن،   
 ـ«تـر از    نـسبتاً واضـح    ،»من السماء «  انتخاب عبارت تكميلي غير معمول     4.دار است امعن » هباللّ

                                                                                                                   
   كه امـروزه در مـوزه اشـمولين در آكـسفورد  نگهـداري              7993، شماره   )Shamma(مجموعه شمه   : ك.براي دينارهاي نيشابور، ر     

 ,shm)  Rispling 7858 و 15679، 1501هـاي  شـماره : بـه سـه نمونـه در اسـتكهلم    : ك.هـاي سـمرقند، ر  درهـم براي . شودمي

“Samanid Coins .(احتيـاطي قالـب يـا    هاي سمرقند نام المطيع ثبت است، ولي مسكوكات نيشابور، احتمـالاً بـر اثـرِ بـي    بر درهم
  .  في هستندگونه عجيبي، حامل نام خليفه مخلوع، المستكگراورساز به

، تـصحيح  زين الاخبار(همچنين تداوم مقاومت ابوعلي را گرديزي       ). تسليم شدن ابراهيم  (،  468 ، ص  8، ج الكامل في التاريخ  اثير،  ابن. 1
  .اندآورده) 470 و 463 - 460 ، ص8ج ،الكامل في التاريخاثير، و ابن) 157 - 156م، ص1968 / 1347عبدالحي حبيبي، تهران، 

2.See: B . D . Kochnev, “Zametki po srednevekovoĭ numizmatike sredneĭ Azii: Chast' I( samanidy,Karakhanidy, 
Dzhanidy),” Istoriia material´noĭ kul´tury Uzbekistana 14 (1978), p. 121 - 123.   

فـرد در  عنوان يـك نمونـه منحـصر بـه    خانه است كه به اين فلس نصرآباد، نخستين فلس يا سكه مسي شناخته شده از آن ضراب     
شـرح پـشت سـكه    . دسـت آمـد  به) شوليوك تپه در دره رود كشكه دريا(= هاي نسفِ قرون وسطي دست است و در خلال حفاري   

ق ثبت است، امـا كوچكـف آن     305روي سكه تاريخ    . نوح بن نصر  / الملك المؤيد   / اللّه  محمد رسول / للّه  «: شودچنين خوانده مي  
يعنـي  [كند كه هم به دليل ثبتِ نام نوح در پشت سكه و هـم اينكـه سـلطنت وي                    سازي دانسته و اشاره مي    شتباه در قالب  را يك ا  

  . تواند درست باشدق تنها تاريخي است كه مي335م را در برداشت، 954 - 942/ ق 343 - 331از ] نوح
ق، روي آن  الملـك      333از تـاريخ    ) منيه تعيين و معرفي شده است     اشتباهاً به عنوان ضرب ار    (مسافري اروميه   ] خاندانِ[ يك درهم    .3

را نيـز  ] سـكه [دانيم كه آن واژه را چگونه بايد خواند و اين قضيه، نام  اشخاص مذكور در آن درج شده، اما نمي) ك. ل . ال ـ م  (
  :ك.شود، رشامل مي

P . Lemaire, “Muhammadan  Coins in The Convent of Flagellation”, The Numismatic chronicle,5th Series , 18, (1938), 
p. 299.  

دارد كه نصر پدر نوح نيـز بـه لقـب    ظافر اظهار ميابن.  لقب اصحابه في حياته بالمؤيد . الف 126، گ اخبار الدول الاسلاميه   ظافر،ابن. 4
گذاري دقيق نيست و در هيچ منبع ديگـري ايـن          رد لقب اما از آنجا كه تاريخِ او اغلب در مو        ).  ب 120همان، گ (المؤيد معروف بود    

شكل گسترده لقب در حاشيه بيروني درهم بخارا        . رود كه اين مطلب صحيح باشد     لقب به نصر نسبت داده نشده است، احتمال نمي        
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 همچـون   ناب از استعمال لقـب مـشابه بـا القـاب عمـومي خلفـا،              ز تمايل وي به اجت    تواند ا مي
از آنجا كـه مـدعي غيـر        . ه و جز آن، برآمده باشد     المستكفي باللّ  ه،ه، المتقّي للّ  المتوكل علي اللّ  

 عباسي منشور گرفته بود، نوح را از پايتختش رانـده           حق كه از خليفه تازه به تخت نشسته       مست
سـاماني  يگري بجويد كـه اسـتحقاق بيـشتر خـود را بـر تخـت            بود، نوح ناچار بود تا واژگان د      

ادعاي بسيار مهـم تأييـد الهـي بـراي           واسطه با آسمان،   ارجاع بي  ضمن اينكه نسبت  . بنماياند
مـدعي  ] موقعيتِ[را از   داشت، لقب شاه موقعيت او      نگه مي ] براي او [ عنوان شاه را     اقتدارش به 
   1. نشاندبالاتر مي

  
  

  دو سكه
  
  
  

  )هر دو طرف سكه بزرگ شده است(ؤيد من السماء در حاشيه روي سكه المبا عنوان الملك ؛ 336ارايي درهم بخ

                                                                                                                   
براي تـاريخ   ). 15,1جدول  : ك.ر(الامير السيد الملك المؤيد من السماء ابومحمد نوح بن نصر           : ق، بدين شرح آمده است    336از  

و مفهوم تأييـد در آثـار ادبـي    ) المؤيد(همچنين لازم به ذكر است كه بين لقب برگزيده نوح . 25يادداشت : ك.مشكوك اين نوع، ر 
 :ك.انطباق عجيبي وجود دارد، ر] با وي[اسماعيليِ معاصر 

Paul . walker, “ Early Philosophical Shiism: The Ismaili Neoplatonism of abū Ya´qūb al- Sijistānī,”( Cambridge, 
1993), Index “ ta´yīd”. 

والكر،  ابويعقـوب سجـستاني    .توانستند گيرنده الهام الهي باشند نه تنها اشخاص بزرگ گذشته، بلكه معاصران از جمله خود اعيان مي
  :ك.، ركندرا به دريافت تأييد از جانبِ خداوند منسوب مي) م971/ ق 361متوفاي بعد از (

 walker, “ Early Philosophical Shiism, p.186. note 31.  
سؤال اين است كه آيا نوح از استفاده اسماعيليان از اين اصطلاح آگاه بوده و در اين صورت، از اختيار و اختصاص اين لقب براي خـود              

قبل از اختيـار لقـب، اعـدام كـرده بـود، بـسيار              چه قصدي داشت؟ نسفي، رهبر خراساني دعوت و معلم سجستاني را تنها دو سال               
بر عكس، ممكن است او براي اينكه اثبـات كنـد           ] و يا [سازي كرده باشد    محتمل است كه او براي جلب حمايت اسماعيليان زمينه        

 بـن محمـد   در اواخر عـصر سـاماني، ابـوعلي محمـد    . كه او و نه اسماعيليان، شايستگي اين لقب را دارد، آن را انتخاب كرده باشد            
] بـه خـود   [را  » الاميـر الامـراء المؤيـد مـن الـسماء         «، آخرين حكمران ساماني خراسان، لقب       )م997/ ق  387متوفاي  (سيمجوري  

همچنـين  ). ،امير مؤيد من الـسماء  نوشـته اسـت   168، صزين الاخبار؛ گرديزي، 155، ص1، جتاريخ يمينـي عتبي، (اختصاص داد  
الاميـر الاجـلّ المؤيـد مـن        «كـه عنـوان     ) مجموعه خصوصي پاكستان  (ق  383] سال[ هرات در    يك دينار ضربِ ابوعلي در    : ك.ر

در افواه افتاده بود كه ابوعلي سيمجوري اسماعيلي شد، اگرچه در اين مورد، اتهام وي اساسـي نداشـت،                   . بر آن ثبت است   » السماء
  :  ك.ر

P . Crone and W .  L . Treadwell, “ A New Text  on Ismailism..... ”, section II (d), no. 16. 
دانيم، اما محتمل است كه منشورِ ارسالي از طرفِ خليفه          م، اختيار كرد را نمي    946/ ق  335 اگرچه ما القابي كه ابراهيم بن احمد در          .1

  . المطيع، اجازه استفاده از لقب سنتّي سامانيان، الامير السيد را به وي داده باشد
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  15,1جدول 
  مسكوكات نوح با عنوان الملك المؤيد

  
  منبع  *خليفه  جنس  )هجري(تاريخ  محل ضرب
  23يادداشت : ك. ر     مس  335  نصر آباد
  )1996(رايسلينگ  برخي با نام المستكفي  نقره  336  بخارا
  )1 و شكل 27يادداشت: ك. ر (  1و برخي بدون نام خليفه      
  1996رايسلينگ،  برخي با نام المستكفي  نقره  339-40  بخارا
    و برخي بدون نام خليفه      
  1996رايسلينگ،  المستكفي  نقره  341-43  بخارا
  1996رايسلينگ،  المستكفي  2طلا&نقره   339؟-43  نيشابور
  1996رايسلينگ،   يالمستكف  نقره  341  جرجان
  29يادداشت: نك    مس  341-42  نصرآباد
  29يادداشت: نك    مس  341  قبا
  1967ستِرن،  المستكفي  طلا  343  آمل

  
  3 28 -الف28شماره هاي 

  . طلا و نقره پديدار مي شود] مسكوكات[فقط بر  *
  

يم هاي حامل لقب جديد است كه در خلال شورش ابـراه          فلس نصرآباد تنها نمونه از سكه     
 م به طور منظم   950 /ق  339رسد كه پس از آن، نوح تا        به نظر مي  . بن احمد ضرب شده است    

 ضـربِ   هـاي هـم ، آن لقـب روي در     م954 - 950 /ق  343 - 339از  . اين لقب را به كار نَبرد     
 جرجـان    و در نيشابور، آمل   پايتختش بخارا و روي ديناري ضرب شده در غرب قلمرو ساماني،          

هاي فراوان ضـرب شـده در       نه بر درهم  ] عنوان[ اما آن    4.ثبت شده است   )1/15 جدول   :ك.ر(
                                                 

روشن شـدن موضـوع، مـستلزم       . هاي بخارا در زمان سلطنت نوح ممكن است عمدي بوده باشد          فه در برخي از درهم     حذف نام خلي   .1
  . تحقيقات بيشتري است

  : ك.م، حامل القاب هستند، ر953 - 952، 952 - 951/ ق 341، 340 براي دينارهاي نيشابور به تاريخ .2
Bibliothèque Nationale Coin. nos. l . 2567, 1968, 1061 ).منتشر نشده( مسكوكات كتابخانه ملّي] فهرست [  

  . هاي روي آنها برايم ميسر نشددست آمده است، اما مطالعه نوشتهچند دينار نيشابوريِ ديگر از اين زمان به 
3. S . M . Stern, “ The Coins of Āmul”, The numismatic Chronicle, 7th series, 7 (1967), nos. 28 - 28a .  

هـاي  دهند كه محال اسـت سـكه      شناسي نشان مي  تاريخ نخستين درهم بخارايي حامل لقب، دقيقاً دانسته نيست، زيرا شواهد سكه           . 4
م ضـرب   950 - 949/ ق  338، قبل از    )كه تنها مسكوكاتي هستند كه صورت كامل و طولاني لقب را دارند           (م  947/ ق  336مورخِ  
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 مضروب در نيمه    و نه بر هيچ كدام از دراهم      ) چاچ و سمرقند  (خانه بزرگ ماوراءالنهر    دو ضراب 
 ق342 – 341 هاي ضرب بدين ترتيب، لقب تنها روي فلوس     . شوددوم سلطنت نوح ديده نمي    

  1.رآباد و قبا در فرغانه آمده استهاي نصخانه در ضرابم954- 952 /
آيد كـه نـوح لقـب منتخـب را در آخـرين              بر مي  1/15ها در جدول    خانهاز فهرست ضراب  

 همه مـسكوكات    2، فرغانه هايخانه ضراب هايجداي از فلوس  . هاي سلطنتش به كار برد    سال
 ـ      هايخانه ضراب حامل اين لقب، فقط دينارهاي ضرب      لمـرو  ي ق  واقع در نواحي مركزي و غرب

؟ ارائه پاسخي قاطع به بودلقب به مسكوكات اين نواحي منحصر   ]استعمال[چرا  . ساماني بودند 
هـاي  خانـه ، ضراب  جداي از بخارا   به هر حال، اينكه   . اين سؤال، فراتر از حد اين پژوهش است       

] لقـب [  آن آيـا نـوح درج    .  قلمرو بويهيان قرار داشتند، معنادار است       مجاور با  مربوطه در نواحي  
 مخالفت با دشمنان خود و خليفه دست منظور نوعي اظهار را به    روي مسكوكات غربي ساماني   

كـه از   چنـان   وي ادامه داشـت، انجـام داد؟       هايشان براي كنار زدن   نشانده آنها كه هنوز تلاش    
چهارم هجري   دينارهاي ساماني در اوايل قرن       آيد، مطمئناً  بر مي  اسناد ذخيره شده در اصفهان    

هاي خود دوباره   وقتي با تلاش  ، نوح   اين بر  علاوه 3. ايران رواج داشت   دهم ميلادي، در مركز    /
او پـس از آغـاز      . اش با بويهيان دست برنداشت    گيري منازعه از پي  دست آورد، هتاج و تخت را ب    

                                                                                                                   
، عمـدتاً از    )جـدول : ك.ر(اطلاعات مربوط به لقب نـوح روي دينارهـا          ). م1999رايسلينگ،  تقريرات شفاهي گرت    (شده باشند   

  :ك.، رشناسي سابق استكهلم گرفته شده استفهرست مسكوكات منتشر نشده و تذكرات گرت رايسلينگ، انستيتوي سكه
Rispling, “Samanid Coins”. 

 بخارا را به طور صحيح و دقيق استخراج كرد و مشكلات و ابهامـاتِ  هايهاي روي درهم رايسلينگ اولين محققي است كه نوشته     
هـاي وي،   دادن انتـشار ايـن شـرح مختـصر از يافتـه           مـن از وي بـه دليـل اجـازه         . شماري كه آنها را احاطه كرده بود شرح داد        گاه

  . سپاسگزارم
  :ك.ق نصرآباد، ر341براي فلس .  1

E . A . Davidvich, “veladeteli Nasrabada (po numizmaticheskim dannym),” Kratkie soobshcheniia Instituta Istoriia 
material´noĭ kul´tury, 61 (1956) ,p.  107. 

. ق341 و   340،  336: كنـد هـاي ديگـري را ذكـر مـي        شده در زمان حكومت نـوح، تـاريخ       هاي نصرآباد ضرب  داويدويچ براي فلس  
كـه بايـستي يـك قرائـت        » ...نـوح بـن نـصر       / الملك الممالـك    ... «: خواندچنين مي ق را   341هاي پشت فلس    داويدويچ نوشته 

 : ق نصرآباد در342فلس . ناصحيح از الملك المؤيد باشد
T . Mayer, Nord- und Ostzentralasien, Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen: XVb Mittelasien II (Tübingen and 

Berlin, 1998) no. 600. 
  : ك.ق قبا، ر341براي فلس . تشار يافته استان

E . A . Davidvich, “Samanidskie monety Kuby,” Sovetskaia Arkheologiia, 2 (1960), p. 254. 
  .در حاشيه پشت سكه آمده است» مما امر به الملك المؤيد ابومحمد نوح بن نصر أعزهّ االله«، در عبارت ]ملك المؤيد[كه عنوان 

  . تن اصلي، فرغانن نوشته كه ظاهراً خطاي چاپي باشددر م. 2
كـلّ  % 44 درهم ساماني يـا حـدود   254كه  ) م هستند 937 - 936/ ق  325ها مورخ   آخرين سكه (گنجينه اسپهان   ] آگاهي از [براي  . 3

  :   ك.گيرد، رها را در برميسكه
N . Lowick, “An early  Tenth century Hoard  from Isfahan”, The numismatic Chronicle,17 (1975), p. 110 – 154.  

  .»اي از اوايل قرن دهم در اسپهانگنجينه«
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، منصور بن قراتگين، حكمـران جديـدش        م948 /ق  337 و صلح با ابوعلي چغاني در        وگوگفت
 و زماني كه منـصور    1الدوله به ري فرستاد    براي مبارزه با ركن    م950 /ق  339را در   در خراسان   

 منـصب   ، خواست تا بار ديگر    اوبه ابوعلي چغاني روي آورده و از          درگذشت، م951/ ق  340در  
الدوله لشكر كـشيد و توانـست از بويهيـان قـول            ابوعلي، عليه ركن  . دار شود پيشينش را عهده  

 نـوح   2.پرداخـت كننـد   ] سـامانيان [ اي بـه  حكومتشان بر ري، خراج سـاليانه     بگيرد كه در ازايِ     
دادن به شورش ابراهيم را تلافـي كنـد و    بويهيان در ياريهايآشكارا تصميم داشت تا دخالت  

 ثبـت . سي و هم نظامي كه در اختيار داشت، به مبارزه با آنهـا پرداخـت             با همه اسباب، هم سيا    
 ـ           سكهاش روي    لقب سلطنتي  هعامدان   دسـت  ه  هايي كه در بازارهـاي قلمـرو بويهيـان دسـت ب
  .تواند يكي از دلايل انتخاب اين استراتژي باشدشد، ميمي

پـسر  ) م961 - 954 /ق  350 - 334: حك( چه اندك زماني پس از جلوس عبدالملك      اگر
طيـع   نام الم  م957  /ق346و جانشين نوح، روابط حسنه با خليفه عباسي از سر گرفته شد و از               

 نوان الملك در درون گنجينه القاب آخرين اميران       ظاهر گشت، اما ع   ] ساماني[ روي مسكوكات 
جانشينان نوح، همگي با القابي كه از الملك و يك لقـب شخـصي تركيـب                . ساماني باقي ماند  

شناسي، آخرين اميران ساماني از القاب      با داوري از روي شواهد سكه     . شده بود، معروف هستند   
 مداركي در دسـت اسـت كـه در          3.كردندمي، استفاده   نوح] لقب[تر از   مندشكوهي  حتسلطنتي،  

رفتند، امـا از  اي نيز به كار ميدر متون غير سكهزمان حكومت منصور بن نوح، القاب سلطنتي       
                                                 

  .486 ، ص8، جالكامل في التاريخاثير، ابن.  1
  .504 ، ص8همان، ج. 2
هـاي متـأخّر    نامـه عهاي مغلوط در وقاي   كه تقريباً همه آنها از گزارش     ] هابا مندرجات روي سكه   [رغم شواهد گردآوري شده مغاير      به. 3

هـاي روي  دست آمده، تحليل نوشـته  هاي مسكوكات، به  و قرائت نادرست پژوهشگران جديد از نوشته      ) ظافر و ميرخواند  ويژه ابن به(
عبـدالملك  : اين القـاب بـدين شـرح بـود    . دهد كه هر كدام از جانشينان نوح، ابتدا فقط يك لقب سلطنتي داشتند  ها نشان مي  سكه

ايـن  ). الملك لمنتصر (، اسماعيل   )الملك المسدد (، نوح   )؟(، منصور   )الملك المنصور (، نوح   )الملك المظفّر (، منصور   )فقالملك المو (
شد، اشتباه گرفت؛ يعني نوح بن نصر به الامير الحميد          القاب را نبايد با القابي كه پس از مرگ به هر يك از اميران ساماني داده مي                

. تر از حد گنجايش اين مقاله است      مستلزم پژوهشي مفصل  » الملك«اده اميران متأخر ساماني از لقب       موضوع استف . نيز معروف بود  
اش نـوح دوم  دهد كه فقط دو تن از جانشينان نوح، پسرش منصور و نـوه     شناسي نشان مي  هاي سكه يك پژوهش مقدماتي در داده    

. هـاي مـشخص درج كردنـد      خانهرا روي دينارها و فقط در ضراب      ] الملك المؤيد [بن منصور، معمولاً هم به صورت موقتي، عنوان         
رفـت، نـوح دوم مـدتي پـس از          خانه بلخ كه القاب و عناوين سلطنتي در آنجا بيشتر از جاهاي ديگر به كار مي               طبق مدارك ضراب  

م كـه بـه اوج      983 - 982/ق  372بـرد و در     را به كار مي   » الاميرالسيد«هاي حكومتش، لقب    دستيابي به قدرت، در نخستين سال     
  : ك.رسيد، لقب الملك المنصور را اختيار كرد، ر) ؟(قدرتش 

F . Schwarz, Balh Und die Landschaften am oberen Oxus, sylloge Numorum Arabiorum Tübingen: XIVc čurāsān III 
(Tübingen And berlin, 2002), p .82 - 87.  

  ). 648 - 647هاي جا، شمارههمان(كند ق را گوشزد مي387 و 381هاي بلخ در بر درهمكه بازپيدايي لقب الامير السيد 
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بگوييم كـه چنـين     توانيم  دانيم، نمي  معمول در ديوان ساماني نمي     ه قاعد هآنجا كه چيزي دربار   
 پـس از ابـداع     برخلاف آنها بويهيان     1.هاي جمعي بودند  شان در رسانه   رسمي قابالقابي جزء ال  

   2. هميشه و همه جا لقب ملك را به كار مي بردندم974 /ق 369عضدالدوله در 
  
  ]اتخاذ لقب شاهنشاه در مقابله با رقيب[

ن شاهنـشاه  د، استفاده از عنوا عناوين سلطنتي كه در اين مقاله بايد بدان توجه كر      دومين جنبه 
مادلونـگ بـه     3.كرده بود ] مطرح و[ كشف  كه ويلفرد مادلونگ نيز قبلاً در مورد بويهيان،        است

كند كه بويهيان، نخست اين لقب را در اوايل حكومتشان در           اي استدلال مي  طور متقاعدكننده 
ده جنوب ايران استفاده كرده و در زمان حكومتشان بر اراضي مركزي قلمرو اسلامي به اسـتفا               

واقعي  غير ته يك خواسران بويهي، نه به عنوان  او معتقد است كه امي    . از اين عنوان ادامه دادند    
 خـود از    دادن اسـتقلال  براي نشان  ايران باستان را بازستانند، بلكه       مبني بر اينكه قلمرو شاهان    

، ايـه پدون يدستگاه خلافت و تفوق بر اشرافيت ديلمي كه خودشان به عنوان پسران ماهيگير            
خواستند آنها را بـه عنـوان فرمانـدهان سـپاه در خـدمت خـود نگهدارنـد،                  از آنها نبودند و مي    

 گونـه داد، همان عناوين سلطنتي به بويهيان هويت كاريزمايي مي      . ناميدندخودشان را شاهنشاه مي   
 كه كاملاً از پيوندهايـشان بـا عـصر باسـتان آگـاه            ) ديلميان( كه مردم جنوب درياي مازندران    

 مختلـف خانـدان     يكند كه اعضا   مادلونگ خاطرنشان مي   4.خواستندبودند، به شدت از آنها مي     
چه عمادالدوله و   گويد كه اگر  او مي . بردندي به كار مي   القاب امپراتوري را با اهداف خاص     بويهي  
اما عـضدالدوله     ديلمي خودشان منحصر ساخته بودند،     دوله استفاده از آن را به مؤسسان      الركن

                                                 
، ممدوح، به عنوان الامير السيد الملك المظفّر ابوصالح منصور بن نـوح معرفـي شـده    تاريخ طبريترجمه بلعمي از  در مقدمه عربي. 1

  : ك.است، ر
P . A .Griaznevich and A . N . Boldyrev, “ Odvukh redaktsiiakh tarikh-i Tabarī´ Bal´ami,”Sovetskoye 

Vostokovedenie, part 3 (1957), p. 52. 
 :ك.ر. 2

L . Richter-bernburg, “ Amir- Malik- shāhanshāh: ׳Adud ad-daula´sTitulature Re- examined”, Iran, 18 (1980), p. 90 
– 94. 

  : ك.شناسي، رههاي سكجزئيات گزارشاظلاع از   و براي 
W .  L . Treadwell, “ Buyid Coinage.     
3. W . Madelung, “The Assumption of the Title shāhānshāh by Būyids and the reign of the Daylam”, JNES, 28, 1969. 
4. W. Madelung, “The Assumption of the Title shāhānshāh by Būyids and the reign of the Daylam”, JNES, 28, 1969, 

p. 92.  
: ك.سواحل جنوبي درياي مازندران به عنـوان پناهگـاهي بـراي شـاهزادگان ساسـاني و كـارگزاران آنهـا، ر                    ] اطلاع در باره  [براي  

همچنين براي تاريخ مقاومت ديلميان در      . 201 - 199، ص 4 ج تاريخ ايران كمبريج،  ،  »هاي كوچك شمال ايران   سلسله«مادلونگ،  
  .شهرياران گمنامكسروي، : ك.دهم ميلادي، ر/ ابر اسلام تا قرن چهارم هجري بر
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  آن را در مـسكوكات پارچـه سـاخت،  عد از اينكه بر عراق غلبه كرده و قلمرو  بـويهي را يـك          ب
   1.رسمي استفاده كرد

  
  

   سكه4
  
  
  
  
  
  
  
  

  )968,358بخارا،  (منصور بن نوحمدال ] و دو تصوير دوم مربوط به[ ؛)962,351محمديه، (مدال ركن الدوله ] دو تصوير اول مربوط به[
  )دان كه هردو بزرگ شده(

  

 نآمدعي    وي، اغلب بدون كمترين استحقاقي،     پس از مرگ عضدالدوله چند تن از اعقاب       
، )م976 - 961 /ق  365 - 350( دست آمده كه منصور بن نوح     هاخيراً مدركي ب  . بودند] عنوان[

 انجـام داده بـود،      م962 /ق  351الدولـه در سـال      درست همچنان كه ركن    در اواسط سلطنت،  
                                                 

م، شامل دو مـدال سـاخته       976/ ق  366شناسي براي استعمال عنوان شاهنشاه قبل از به قدرت رسيدن عضدالدوله در             شواهد سكه . 1
هـر دو   . م است 970 - 969/ ق  359در  م و دومين در فارس      962/ ق  351الدوله، نخست در محمديه در      شده هنگام سلطنت ركن   

 :قس. اندالدوله به كار بردهعنوان شاهنشاه را براي ركن] مدال[لقب 
M . Bahrami, “ A gold Medalin the Freer Gallery of Art”, in George C . Miles, ed.archaeologica Orientalia in 

Memoriam Ernst Herzfeld( New york, 1952), p. 17 - 20. 
 »يك مدالِ زرين در نگارخانه هنري فرير «

 :ك.براي بحثي در باره هر دو مدال، ر. بهرامي مدعي است كه لقب موجود بر مدال فارس به عضدالدوله مربوط است
G . C . Miles, “A portrait of the Buyid Prince Rukn al- Dawlah”, American  Numismatic society Museum, Notes 11 

(1964), p 283 - 293. 
، تهيـه   )اطـراف (هاي متفاوت با مسكوكات رسمي قلمرو، به عنوان هدايايي در گردهمايي موسمي حكّام ولايات                احتمالاً اين مدال  

بر مـسكوكات رسـمي بويهيـان، روي    ] شاهنشاه[ثبت عنوان ] نمونه[نخستين . اندشده و قصد توزيع آن را در خارج از دربار نداشته        
  .م است979 - 978/ ق 368موصل در ] ضربِ[دينار 

W .  L . Treadwell, “ Buyid Coinage, p. 159  type Ma 368G. 
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 سـيمينِ سـاخته شـده در بخـارا در           محتمل است كـه مـدال     . به خود بست  ا  عنوان شاهنشاه ر  
 در محمديه مدال ]از آن[ ، كار همان صنعتگري باشد كه هفت سال قبل      969 - 968 /ق  358

هـاي   نيم تنه شاهنـشاه و نوشـته       ، هر دو مدال   روي. الدوله را ساخته بود    مشهور ركن  تصويري
 آنها بـه زبـان عربـي         نيز معادل  ]هر دو مدال   [پشت، و در    »شاهنشاه/ خوره افزوت   «پهلوي،  
 بـويهي خـود شـباهت     از آنجا كه نيم تنه شاهنشاه روي مدال بخارا با همتـاي          1.شودديده مي 

 ـ ه تمثال شاهان ساساني گرفته نشده     از گنجين ) مستقيماً( ندارد و صراحتاً   ديع و منحـصر بـه      ، ب
  .  شرقي باشدع ايرانرسد  ملهم از يك منب به نظر ميدر عوض.  فرد است

در برابـر  ] او[وان واكـنش مـستقيم   كنيم كه مدال منصور را به عن ـ تمايل پيدا مي  در اينجا   
دلالـت دارد    ها بـر آن   ها و شكل مدال   شباهت نوشته .  الدوله بدانيم م ركن 962 /ق  351 مدال

 بـه احتمـال   . ف رقيبش را خنثي سـازد     كوشيد تا ادعاي پر از لاف و گزا       كه منصور آگاهانه مي   
كه قبلاً اشاره شد، تردد افراد ميـان        چنان. الدوله آگاه بود   دربار ساماني از وجود مدال ركن      زياد،

-اي خاتمه  بر  اغلب هر دو حكمران،   بر اين،  علاوه .دربارهاي سلطنتي آن زمان قابل توجه بود      
الدوله  ركن ]نتيجه آن در  [ كه   ، با يكديگر در ارتباط بودند     دادن به مناسبات و شرايط آزار دهنده      

ايـام سـلطنتش بـه      الدوله در بيشتر    از آنجا كه ركن   . توانست حكومتش را بر ري ادامه دهد      مي
 بـر آن توافـق كـرده        ر منصو  كه نخستين بار در زمان حكومت پدر       اي ساليانه دربار بخارا خراج  

 الدولـه ادعاي ركـن  . كرديترديد، منصور او را به عنوان امير تابع خود تلقي م          پرداخت، بي بودند، مي 
و شـايد   . بايست سـامانيان را آزرده باشـد      در اينكه شاهنشاهي به ارث به وي رسيده است، مي         

لي كند تا استحقاق    منصور را بر آن داشت تا همان صنعتگر را مأمور ساختِ مدا           ] همين قضيه [
كـه بـه احتمـال      (وجـه،   ايِ قابل ت  اظهار اين سكه هبه   . ه ميراث اكاسره بنماياند    خود را ب   بيشتر
كنـد كـه منـصور نيـز        تأييد مي ) يران درباري توزيع كند   خواست در جشن نوروز در ميان ام      مي

 همان قـاموس  ي از، جزئاين امر. الدوله لقب را فقط در فضاي درباري به كار برد        همچون ركن 
ه در زمـان     ك ـ آمد كه شاعراني چون رودكي، دقيقي و نظاير آنها         مي شمار چاپلوسانه به    مداحي
كردنـد، ايجـاد     ايران باستان مقايسه و تـشبيه مـي        ان خود، آنها را با عناصر حماسي       حامي مدح

                                                 
 : كه از مأخذ ذيل گرفته شده است2الدوله در شكل شماره تصوير مدال ركن: ك. ر.1

Peus Sales, Katalog 338, Apri l27 – 29, 1994, p. 61, no. 892.             
بـراي چـاپ و انتـشار    . م منتشر كرده، اما بهتـر حفـظ شـده اسـت    1964 طرحي از همان قالب اصلي است كه مايلز در    اين قطعه، 

  : ك.شود، ركه اكنون در موزه آشمولين، آكسفورد، نگهداري مي)  گرم11,04م،  . م33(ابتدايي مدال بخارا 
W . L. Treadwell, “A Unique Portrait Medallion from  Bukhārā Dated 969 A. D”, the Ashmolean, 36 (1999), p. 9-10.  
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پسر منصور نيز بـه     ) م997 - 975/ ق  387 - 365( گويد كه نوح دوم   الملك مي نظام. نمودند
 لقب سـلطنتي ناشـي از ادعـاي          ممكن است تصميم او به اختيار      1.عنوان شاهنشاه معروف بود   

 بـه هـر حـال، نـوح دوم         2. به بعد مطرح نمود، باشـد      م978 /ق  368 عضدالدوله كه از     ممحك
هـاي  همچون پدرش استفاده از آن را به دربار خودش منحصر كرد و هرگـز آن را روي سـكه                  

  .ش درج نكردارسمي
  
  ]نتيجه گيري[

نـوح   اميـر : توان به شرح ذيـل خلاصـه كـرد        اين مقاله را مي   ] در[شناسي مذكور   مدرك سكه 
، تاج و تختش را غـصب       ساماني در همان سالي كه مدعي مورد حمايت و تأييد خليفه عباسي           

 نوح در زمـاني كـه عمـلاً          و ابراز لقب، توسط    بنابر اين، اختيار  . كرد، لقب الملك به خود بست     
.  آوردشـمار ديگر حكمران نبود را بايستي تاكتيكي براي تأكيد بر ادعايش به تاج و تخـت بـه                

لقـب جديـدش را روي مـسكوكات         س از استرداد تاج و تخت و خلع عمويش، بلافاصله         نوح پ 
هـاي مشخـصي، بـه      خانـه هاي پاياني حكومتش و فقط در ضراب      وي تنها در سال   . رواج نداد 

 از لقـب    ،قصد استفاده از آن به عنوان يك اسلحه تبليغاتي در منازعاتش عليه رقبـاي بـويهي               
 القاب سلطنتي را به رديـف القـاب         م974/ ق  364ويهيان كه از    بر خلاف ب  . جديد استفاده كرد  

هايشان ثبات قدم   روي سكه اعطايي خليفه افزودند، جانشينان نوح در استفاده از لقب سلطنتي           
 در  ،طلبـي ابـراز شـده      احتمالاً در پاسخ به مبارزه     م968 /ق  358منصور پسر نوح، در     . نداشتند
 اسـتفاده از آن را بـه دربـار    و البتـه  شاهنـشاه را اختيـار       الدوله، لقب م ركن 962/ ق  351مدال  

 آخرين اميران بويهي، نه او و نه پسرش نـوح دوم، لقـب            باز هم برخلاف عملكرد   . محدود كرد 
كـه بويهيـان در معرفـي خـود بـه عنـوان             در حالي . را بر مسكوكات رسمي قلمرو درج نكردند      

ن ي چن ـ  در انجـام   ميلي سامانيان ندادند، بي پادشاهان و سلاطين، كمترين درنگي از خود نشان         
ار، ناشي  كشان به عنوان غازيان پرهيز     طولاني از سابقه بايست  اي مي  تا اندازه  دست كم كاري،  

 بـا  نخـستين اسـلامي   هـاي در قـرن ] كه [ راشده باشد كه هيچگاه با آسودگي، رداي سلطنت      
  . د، بر دوش خود نيفكندن]ور بودروبهمسلمانان [بدبيني شديد 

                                                 
  .160، صسياستنامه يا سيرالملوكنظام الملك، : ك.ر.  1
  .40يادداشت : ك.ر. 2
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  زيديه ائمه و عشريااثن شيعه ائمه مبارزه شيوه تطبيقي بررسي
  )اصغر غيبت عصر آغاز تا امويان دوره از(

    *افشاندامن آسيه
  
  
  دهيچك
 داد روي نانامـسلم  بين ايشان جانشيني باب در اختلافاتي 9اكرم پيامبر رحلت از پس
 بـراي  آنهـا  ازي  برخ ـ كـه  دش ـ تقـسيم  يمختلف ـ هايگروه به اسلامي جامعهه مرور    ب و

 نيـز  شـيعه  خود كه بود شيعه هاگروه اين از يكي. نبودند قائل مشروعيتي خلفا حاكميت
 ايـن  تـرين مهـم  از. شـد  متولـد  آن درون از هاييگروه و شده افتراق دچار مدتي از پس
 مقابـل  در گـروه  دو ايـن  ابتدا همان از كه بودند ريعشااثن شيعه و زيديه شيعه ها،گروه

 را آنان گروه، دو اين در برابر  عباسي و اموي خلفاي هايسياست و گرفتند قرار حاكميت
 شـيوه  خـويش،  نظـر  مـورد  سياسـي  انديشه به توجه با گروه هر. كرد مبارزه ميدان وارد

ي منف ـ مبـارزه ي  ك ي ؛گرفتندپي   را خود مبارزه آن، اساس بر و طراحي را خاصي مبارزاتي
 سياسـي،  انديشه در تفاوت نيهم و ،گذاشت  مستقيم مبارزه دري  پاي  گريد و ديبرگز  را

  .نمود جدا هم از را آنها مبارزاتي روش
 از( عـشري ااثن ائمه و زيديه ائمه مبارزاتي شيوه تطبيقي بررسي به كوشدمي حاضر مقاله
  .دازدبپر) اصغر غيبت عصر آغاز تا امويان دوره

  
   .، امويان و غيبت صغراهيديز عهيش ،يعشرااثن عهيش :يديكلي هاواژه

                                                 
 .3كارشناسي ارشد تاريخ اسلام از دانشگاه الزهرا* 
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  مقدمه
در تـاريخ   هاي معترض در مقابل حاكميت رسمي از آغاز دوران خلافـت،            يكي از گروه  علويان  
 خداعمل يا قولي از خدا و رسول      ( له رهبري داشتند و نص    ئبودند كه نگاهي ويژه به مس     اسلام  

 و بـر اسـاس آن، خـود را          1 را مطـرح كـرده     )9 بعـد از پيـامبر     7شيني امام علي  باره جان  در
  و آنها اعتقاد خود را در تمام طول خلافت، چـه در زمـان امويـان              . دانستند خلافت مي  شايسته

  . و در پرتو اين اعتقاد به مبارزه پرداختندگرفتهپي ،چه در زمان عباسيان
اي  عده:وجود آمد ه علويان و هواداران آنها ب دو جريان در ميان7بعد از صلح امام حسن

 معترض بـه صـلح بـوده و         ،برخي افراد كه   تبعيت از امامت ايشان پذيرفتند، در حالي       باصلح را   
 چگـونگي تبيـين    هـا در   نخـستين تفـاوت    ،به اين ترتيـب    2.دانستنداقدام مسلحانه را جايز مي    

ژه در ميان سادات معتـرض بـه حاكميـت          وي به ،هاي بعدي ساز و الگوي حركت   عملكرد، زمينه 
هيچ يـك از ايـن دو       . داراني يافت  رو به رشد نهاد و طرف      ،تدريج هر دو جريان به   . رسمي شد 

شـكال مختلـف عـدم    جريان مشروعيتي براي اقتدار سياسي رسمي حـاكم قائـل نبـود و بـه اَ         
البتـه ايـن دو   . ت بـود  متفـاو  آنهـا  و مبارزهرويارويي شيوه  ، تنها .كردرضايت خود را اعلام مي    

7 تا زمان شهادت امام حسين     ديدگاه متفاوت 
 همچنان وحدت خـود را حفـظ كـرده و ايـن             3

  .اختلاف در ديدگاه باعث جدايي عملكردي آنها از هم نشد
 در جامعـه شـيعيان      يواقعه كربلا به عنوان نقطه عطفي در تاريخ شيعه، باعث تحـولات           اما  

د از  عـشري بع ـ  ا ائمـه شـيعه اثن     .را مهيـا كـرد    هاي متفاوت    جداشدن و ايجاد فرقه     زمينه شد و 
ش مبـارزه خـود را      طور مستقيم درگير اقدامات نظامي نـشده و رو        تجربه ناگواركربلا، ديگر به     

دار مبـارزه مـستقيم بـا    دار مبارزه مثبت كـه همـواره طـرف       جريان طرف  چنينهم. تغيير دادند 
داران الگويي شـد تـا طـرف        اين قيام  و زي متبلور شد  طور بار   بعد از قيام زيد، به     ،حاكميت بود 

قيام به سيف را از شرايط      آنها  . اين نظريه را بر اعتقاد خويش مصمم و وارد مرحله عملي سازد           
 و نـص را     هجواز امامت مفضول هنگام وجود فاضل را صادر كـرد          و   هامام و رهبر جامعه دانست    

                                                 
  .171، ص1، جحتجاجلاا طبرسي، و 17، ص2، جالكافي؛ كليني رازي،  5، ص1، جالارشادشيخ مفيد،  ؛12، صفرق الشيعهنوبختي،  .1
   .221، صالطوال اخبار احمد بن داوود دينوري، .2
  .137، صلهوفطاووس،  ابنو 250، ص2، جهمان ، شيخ مفيد.3



 

 

39 

ديه 
ه زي

 ائم
ي و

شر
نا ع

ه اث
شيع

مه 
زه ائ

مبار
وه 

 شي
قي

طبي
ي ت

ررس
ب

)
يان

 امو
وره

از د
 

صغ
ت 

 غيب
صر

ز ع
 آغا

تا
 )را

از نگاه زيديه، امامـان      (1هد رد نمود  در بقيه موار   8و حسنين  7جز در مورد امام علي    
 تغييراتي ، در موارد ديگرنيزو  ) باشد مي 8 و امام حسن و امام حسين      7بلافصل علي 

دار اين  ها طرف ها و حسيني  هايي از حسني  گروه. ندوجود آورد ه   ب انرا همسو با مبارزاتش   
 پـس از   و   ه شـد  دار تفكرات و انديـشه زيـد       وام ، كم كم وارد عرصه شده     ،شيوه مبارزاتي 

هايي را ترتيـب دادنـد، از جملـه       قيام زيد، سادات و منسوبان به آنها به پيروي از او قيام           
 ـ        قيام عبداللّ يحيي بن زيد،     ه، صـاحب   ه بن معاويه طالبي، نفس زكيه، ابراهيم بن عبداللّ

طباطبـا، حـسن بـن زيـد در         ، ادريس بن عبداللّـه ، ابـن       ه بن حسن  فخ، يحيي بن عبداللّ   
 اين افراد به مرور زمان به صورت ائمه زيديـه مطـرح       ان و يحيي الهادي در يمن     طبرست

  .داراني نيز يافتندشده و طرف
 با توجه بـه تجـارب       ،دار مبارزه منفي بودند   عشري كه طرف  ادر جريان ديگر، ائمه شيعه اثن     

هـاي  ترين اقدام خـويش را تحكـيم پايـه        ت نظامي را مناسب ندانسته و اصلي       حرك ،قبلي خود 
 مفاهيم مورد نظر ايشان توسط اين       دست كم اعتقادي و پرورش قشر وفادار به خود دانستند تا          

 و به   ه تقيه را اساس كار مبارزه خود قرار داد        ،اين اساس   بر .گروه محدود حفظ و گسترش يابد     
ايـن اعتقـاد      بـر  ،و در جريان مبارزه   2 و عصمت را از شرايط امام دانسته        شده  معتقد نص شديداً 

  :دشوال زير مطرح ميؤ س، نوشتاردر اين. كوشيدند آن را پر بار كنند و ميهكردكيد أت
عشري و شيعه زيديه و شيوه مبارزاتي آنهـا عليـه حاكميـت             اانديشه سياسي ائمه شيعه اثن    

  هايي با هم داشت؟ها و شباهترسمي، چه تفاوت
  :دشو فرضيه زير مطرح مي،الؤ س ايندر پاسخ به
 هـر  ؛عشري و شيعه زيديه بر انديشه سياسي آنها منطبق بـود ااتي ائمه شيعه اثنشيوه مبارز 

 كه  ايگونهدو مشروعيتي براي حاكميت رسمي قائل نبودند، اما شيوه مبارزاتي آنها متفاوت بود، به             
  ر مستقيم بـه مقابلـه بـا حاكميـت          يكي از طريق مبارزه مستقيم و ديگري از طريق مبارزه غي          

  . داشتپي مدت ديگري را در امري كه حيات بلند مدت يكي و كوتاهپرداختند؛ مي
                                                 

الفصل في الملل و الاهـواء    حزم اندلسي،    ؛ ابن  79، ص 1، ج ملل و نحل   شهرستاني،   :ك.ر ،باره اعتقادات زيديه   براي آگاهي بيشتر در    .1
 مقـالات ،  ؛ ابوالحسن علي بن اسـماعيل اشـعري       71، ص المقالات و الفرق  خلف اشعري،   ه ابي ؛ سعد بن عبداللّ   79، ص   1، ج و النحل 

  .29، صالفرق بين الفرق ابومنصور عبدالقاهر بغدادي،  و132، صالاسلاميين
 .510، صح تجريد الاعتقادكشف المراد في شر خواجه نصيرالدين محمد بن حسن طوسي،  و26، صالنقض عبدالجليل قزويني، .2
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  عشري ااثن  شيعه مبارزات ائمه)الف

   شيوه مبارزه
 و 7عشري و ائمه زيديه بايد از دوران زيد بـن علـي  ااي روشن ميان ائمه شيعه اثن     در مقايسه 

مبـارزاتي ائمـه    ، امـا بـه دليـل بررسـي شـيوه            رد شـروع ك ـ   ،بودند معاصر هم     كه 7امام باقر 
 گذري كوتاه   ،دادن تغيير شيوه مبارزاتي آنها، ناچار بايد به اقدامات ائمه قبلي          اعشري و نشان  اثن

  . انداخت تا بتوان حق مطلب را ادا كرد و ريشه اين تغييرات را يافت
 گرفتار بازگـشت    ،دور شده و به همان نسبت      9 از دوران پيامبر   7جامعه زمان امام علي   

و  9 از زمان رحلت پيامبر  ،بازگشت گروهي از عرب به جاهليت     . تي گرديده بود  هاي سن ارزش
هـايي  در جريان رده آغاز شد و ابوبكر بلافاصله پس از در دست گرفتن خلافت با ارتداد گـروه        

هاي جـاهلي   هاي خود در مقابل احياي برخي ارزش      گيري عمر با سخت   1. شد روروبهاز اعراب   
  تقسيم عطايا، رشـد اشـرافيت را در         سياست او در برتري افراد هنگام      ،لايستاده بود، با اين حا    

  ايـن  انگـاري گذاشتن دست خاندان اموي و سهل      اين تحول در زمان عثمان با باز       2.پي داشت 
 بـه  8 زماني كه امام علـي و امـام حـسن   3.ها شدت ضد ارزش  بازگش سبب   ،خاندان به دين  

 و آن   تلاش كرده هاي ديني متروك شده،     اندن ارزش ح جامعه و بازگرد   لاصا برايخلافت رسيدند   
 در ابتداي خلافت خويش نشان از هدف ايشان،         � امام علي   نطق .را در صدر كار خويش قرار دادند      

ه و از ايـن امـر       داشـت  قـدرت    ،هاي معارض و مخالف امـام      اگرچه گروه  4.دداريعني اصلاح جامعه    
اي بـه    نتيجه  آن زمان،   شرايط ه امام با توجه ب    هاي مستمر  تلاش  به هر حال،   .كردندجلوگيري مي 

بر اينكه جامعه بسيار از جامعه مورد نظر ايشان دور بود افراد پيرامـون امـام نيـز                    علاوه  و بار نياورد 
  :اي كه امام خطاب به ايشان فرمودآمدند، به گونهبراي اين اقدامات اصلاحي به كار نمي

  

: گوييددهيد، اما در روز نبرد ميادعاها و شعارهاي تند سر ميايد هايتان كه نشستهدر خانه ... 
   5 .... آن كس كه از شما ياري خواهد، ذليل و خوار است. كنيداز ما دور شو و فرار مي! اي جنگ

                                                 
 .220، ص3، جتاريخ الرسل و الملوكمحمد بن جرير طبري، . 1
  .652، ص3 و محمد بن جرير طبري، همان، جفتوح البلدان، احمد بن يحيي بلاذري. 2
 .334 ، ص6، جالاغاني،  و ابوالفرج اصفهاني342، ص2، جمروج الذهب و معادن الجوهرعلي بن حسين مسعودي، .  3
  . 39، ص16، خطبههج البلاغهن. 4
 .55، ص29همان، خطبه.  5
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 ـ   اما   هـاي خـود را بـراي       ثيري در ايـشان نداشـته و امـام كـه تـلاش            أسخنان امام هيچ ت
 مجبور به سـكوت شـد و آينـده بـدي را     ،ثمر ديد بيبرانگيختن مردم براي جنگ عليه معاويه     

  :بيني كرد و فرمودبراي ايشان پيش
  

تر از حق و آشكارتر از باطل و همانا پس از من، روزگاري بر شما خواهد رسيد كه چيزي پنهان
   1.نباشد 9تر از دروغ به خدا و پيامبرشفراوان

  

سط ياران پدرش پذيرفته شـد و        تو 7، امامت حسن بن علي    7 بعد از شهادت امام علي    
 نيز مانند پدرش با تكيه بـر منـصب خلافـت سـعي در               7امام حسن 2.مردم با او بيعت كردند    

 به معنـاي ادامـه سياسـت        7انتخاب امام حسن   . حذف معاويه نمود   اصلاح جامعه و خصوصاً   
فش  نيز تجربيات پدرش را تكرار كرد و در راستاي تحقق اهدا        7امام حسن .  بود 7امام علي 

را رو شد و براي حفظ همين ياران اندكش ناچار صـلح            هوفايي و عدم اطاعت يارانش روب     با بي 
7با به شهادت رسيدن امام حسن      3.پذيرفت

در  اساسي   ي تغيير 7حسين بن علي    و امامت  4
 و خـارج شـدن       توسط معاويه   حكومت اموي  گذاريپايه و آن    مقايسه با قبل صورت گرفته بود     

 كـه از وضـعيت موجـود        7امام حـسين  . ر كامل از دست ائمه شيعه بود      قدرت سياسي به طو   
بـا اقامـت ايـشان در مكـه،      .  راهي مكه شد   ،جامعه راضي نبود و به بيعت با يزيد تن نداده بود          

 خواستند به كوفه رفتـه و       7اي از امام حسين    و طي نامه   هشيعيان در كوفه گرد هم جمع شد      
  :  است در اين نامه آمده5.دامامت و رهبري ايشان را به عهده گير

  

از شما دعوت  ... گذاريم كه حكومت ظالمانه دشمنت را برانداختما خداوند بزرگ را شكر مي
 چون ما امامي براي هدايت نداريم، ما اميدواريم كه خداوند به ،كنيم كه به كوفه روي آوريمي

  6. متحد سازد،وسيله تو ما را در راه حقيقت
  

 ايشان را در وضعيتي قرار داد كه اگـر دعـوت            7ي مردم به امام حسين    هاي پي در پ   نامه
اي، با وجود مخالفت عده   . بخشيدپذيرفت تاريخ هميشه اين كار را بر ايشان نمي        ايشان را نمي  

                                                 
  .191، ص147همان، خطبه.  1
 .216، صاخبار الطوال، دينورياحمد بن داوود .  2
 .152، ص4، جمروج الذهب و معادن الجوهر و علي بن حسين مسعودي، 142، ص2، جتاريخ يعقوبي، احمد بن واضح يعقوبي. 3
 .238، ص2، جالبدء و التاريخابي زيد احمد بن سهل بلخي، .  4
 . 92 - 91، صاقبال الاعمالطاووس، علي بن موسي ابن .5
 .96، ص6، جالاغاني ، و ابوالفرج اصفهاني233، ص2، جتاريخ الرسل و الملوكمحمد بن جرير طبري، . 6
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 اصلاح جامعه را مانند ائمه قبل، بـه آزمـون           ،ايشان تصميم گرفت راهي كوفه شود و بار ديگر        
 نيـز نـشان دهنـده       ، كه راه را بر امام بست       ياران خود و ياران حرّ     سخنراني امام در بين   . گذارد

   :فرمايندايشان مي.  يعني اصلاح جامعه است،هدف امام
  

هر كه حاكم ستمگري را ببيند كه محرمات خدا را حلال است فرموده  9پيغمبر! اي مردم
ان خدا با گناه و تعدي  خلاف سنت پيمبر خدا رود و ميان بندگرشمارد و پيمان خدا را بشكند و ب

  1. عيب او نگويد، بر خدا فرض باشد كه او را به جايي كه بايد برد،عمل كند و به كردار يا گفتار
  

فرستد تا اوضاع آنجا و همراهي مـردم         ايشان نماينده خود مسلم بن عقيل را به كوفه مي         
 تـاريخ   ،بـار ديگـر   . رديدگكند راهي آنجا    را بسنجد و زماني كه مسلم او را به كوفه دعوت مي           

ند، بـا فـشار حاكميـت از    اشود و كوفيان كه به عدم تصميم و فقدان قاطعيت معروف  تكرار مي 
 7 و سرانجام امام حـسين     هت خود را از دست داد     أ و تمام جر   ه سر فرود آورد   ،وحشت و ترس  
 اي و واقعـه    و يارانش در كربلا توسط سپاه يزيد قتل عـام شـدند            7امام حسين  2.را تنها گذاشتند  

  . بسيار ناگوار را در تاريخ شيعه به يادگار گذاشت
جامعه چنان از تربيت ديني به دور مانده بود كه حتي اركان اصلي دين به راحتـي زيـر پـا                     

هـاي ديگـري جـايگزين آن شـده و          هاي الهي متـروك و ارزش     در جامعه ارزش  . شدگذاشته  
اسـلامي باعـث ايجـاد روحيـه         ر به قلمرو  شماهاي بي گسترش فتوحات و سرازير شدن ثروت     

 آسودگي خود بوده و از دخالت در اموري كـه باعـث از    در پي زدگي در جامعه شده و مردم       رفاه
  . كردند خودداري مي،شددست دادن اين امر مي

رواج تفكرات جبري و مرجئي، روحيه انتقادگرايي مردم را از بين بـرده و ايـشان هـر نـوع                    
حاكميت هيچ  همين طور    3.دندكر پذيرفته و هيچ نوع اعتراضي به آن نمي        عملكرد حاكميت را  

اي كه وقتي يزيـد     گونهه  پرداخت، ب ديد و آزادانه به هر اقدامي مي      نوع مانعي در برابر خود نمي     
حاكميـت  . آلوده كرد هيچ مانعي در سر راه خود نديـد   9دست خويش را به خون نواده پيامبر      

زماني كه  . شدترين اعتراض در نطفه خفه مي      مسلط بود كه كوچك    چنان بر جان و مال مردم     
  رود؟ كند از مردم ديگر چه انتظاري ميرحم نمي 9حاكميت به خاندان پيامبر

                                                 
 .2993، ص7، جتاريخ الرسل و الملوكطبري، . 1
 .250، ص2، جالارشادشيخ مفيد، .  2
 .274، صحيات فكري و سياسي امامان شيعهريان، رسول جعف. 3
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هاي اسـلامي وارد قلمـرو      انديشه بيگانه نيز به واسطه گسترش فتوحات و وسعت سرزمين         
هاي فكري و فرهنگي در     د بحران ي در دين ايجاد كرده و باعث ايجا       هايهاسلامي شده و شبه   

 فكـري لازم و ضـروري       هايهجامعه شده بود و در اينجا تصحيح باورها و اعتقادات و رد شبه            
 ـهاي ائمه بيگانه بود، چگونه مي زيرا زماني كه جامعه با باورها و انديشه        ،بود  بـه اجـرا   ستتوان

  شدن ابن باورها به ائمه كمك كند؟
 نتيجه رسيده بودنـد كـه بـا وجـود شـرايط موجـود سياسـي،                 به اين اثناعشري  ائمه شيعه   

، حتي اگـر آنهـا بـه        استاجتماعي و فرهنگي جامعه، هر نوع اقدام نظامي محكوم به شكست            
لام راسـتين در چنـين      گاه موفق بـه اجـراي اس ـ      يافتند، هيچ هاي نظامي نيز دست مي    پيروزي
سـابقه  (  با داشـتن چنـين تجربيـاتي   اثناعشري  شيعه ، امام 7 امام سجاد  .شدنداي نمي جامعه

 هـاي شناسي جامعه پرداخته و چاره و راه حل را در درگيري  به آسيب ) حكومتي و تجربه قيام كربلا    
 بلكه ايشان به بسترسازي و آماده كردن جامعه از نظر فكري و فرهنگي احتياج               ،نظامي نديدند 

نظر خويش و اسلام راسـتين را اجـرا         داشتند تا بتوانند در سايه اين بسترسازي، الگوهاي مورد          
عشري براي نيل به اين هدف به يك قشر شيعه وفادار و قابل براي درك               ثناائمه شيعه ا  . كنند

نتيجه ابتدا بايـد بـه حفـظ         هاي ايشان و حفظ و انتقال آن احتياج داشتند، در         مفاهيم و انديشه  
  . ت آنها بپردازندهمين ياران اندك خويش اقدام نموده و  سپس به گسترش و تربي

امـام  .  ملقب بـه سـجاد رسـيد       7امامت به پسرش علي بن حسين      7بعد از امام حسين   
 تغييـر   ، بـا   كه واقعه كربلا را درك كرده بود و از تجربيات ائمه قبل نيز آگاهي داشـت                �سجاد
  .، بسترسازي فرهنگي را جايگزين روش نظامي و درگيري مستقيم كردرويه

  
   تقيه.1

 ،اي فكري و فرهنگي تبديل شده بود      اي اينكه بتوانند مبارزه خود را كه به مبارزه        ائمه شيعه بر  
 ابتدا بايد به پيروان خود نظم و سياق خاصي دهند و سـعي در حفـظ همـين يـاران                    .آغاز كنند 

پـس   7امام سجادبر همين اساس، . اندك خود كنند و از مداخله در كارهاي نظامي بپرهيزند        
 و در پوشـش     1هستي و دوام شيعه را حفظ كـرد       » تقيه«گيري از اصل    بهرهاز واقعه عاشورا با     

                                                 
  .161، ص1، جاحتجاج، طبرسي. 1
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عـد  عد اعتقادي و هم از ب جامعه شيعي را رهبري نمود، آن هم در عصري كه شيعه هم از ب              ،آن
تقيـه يكـي از     . برد و در آستانه انقراض قـرار گرفتـه بـود          سياسي در شرايط سختي به سر مي      

 تا بدين   به صورت جدي به كار گرفته شد      اثناعشري  شيعيان  اصولي بود كه توسط امام چهارم       
هاي فكـري    سپس به فعاليت   ،وسيله حاكميت را از بي خطر بودن خود و يارانش مطمئن سازد           

 بدان جا رسيد كه سير مبارزاتي شـيعيان در مـسير            ،اين كار در نهايت   . و فرهنگي خود بپردازد   
توسل شيعيان  .  اسرار داخلي نيز حفظ شود     ،اين طريق ائمه اميدوار بودند از     . اي قرار گرفت  تازه

اثناعـشري  د، آنها ائمه شيعه ش همواره از سوي مخالفانشان به عنوان ضعف مطرح مي        ،به تقيه 
شوند و شهامت درگيـري و ايـستادگي را         كردند كه در مواقعي كه دچار بحران مي       را متهم مي  

 ترك مبارزه با ظالم و حكومت جور ،كه تقيه  در صورتي1.شوندندارند متوسل به حربه تقيه مي     
   تقيـه تغييـر شـيوه مبـارزه         ،حقيقـت  در. نيست، بلكه اتخاذ تاكتيكي ويژه در امر مبارزه اسـت         

با تقيه توانست به حفظ ياران خود و اسـتفاده از امكانـات و شـرايط                اثناعشري  شيعه  . باشدمي
يه توانستند بسياري از نيروهاي مـدافع       ايشان حتي با توسل به تق     . براي تشكيلات خود بپردازد   

  .خود را به بدنه حاكميت وارد تا در شرايط بحراني به نفع شيعيان كارگشايي كنند
  

  دهي تشكيلات جامعه شيعي سازمان.2
كرد كـه    ابتدا فاقد ساختار تشكيلاتي بود و در قالب تفكرات فردي عمل مي            هاي شيعي جريان

حال ائمه  . شدتوابين  قيام  و نظامي جريانات شيعي مانند      هاي سياسي   اين عامل باعث شكست   
هـا و مميـزات     تقيه، نهادها و تشكيلات متناسب با اهداف، برنامه        استفاده از با  اثناعشري  شيعه  

 ساختند تا همگي اي يعني جمعيت پيروان پراكنده، جامعه   ،فكري خود طراحي كردند و از شيعه      
 نيازمنـد   ،همـسويي مـشترك   بديهي است كـه     وند و    همسو و همراه ش    ،در راه هدفي مشترك   

  . مباني و تفكري قوي است تا آنها را متحد و متشكل سازد
اي مخصوص بـه خـود      هر تشكيلات براي بقاي خود نيازمند مباني و انديشه        به طور كلي    

باشد تا بتواند با توسل به آن به حفظ خود و رويـارويي بـا ديگـر مـذاهب بپـردازد و دايـره        مي
 ـ    داران خود را گسترش دهد و هرچه مباني تفكر آن قوي          طرف ثير ديگـر   أتر باشد كمتر تحت ت

                                                 
  .318، صحيات فكري و سياسي امامان شيعهرسول جعفريان، . 1



 

 

45 

ديه 
ه زي

 ائم
ي و

شر
نا ع

ه اث
شيع

مه 
زه ائ

مبار
وه 

 شي
قي

طبي
ي ت

ررس
ب

)
يان

 امو
وره

از د
 

صغ
ت 

 غيب
صر

ز ع
 آغا

تا
 )را

اسـاس تفكـرات     تشيع نيز كه از همان ابتدا بـر       . بازدتفكرات قرار گرفته و ماهيت خود را نمي       
خاصي كه در باب امامت داشتند شكل گرفت، بايد به اين تفكرات خود شكل و صورتي خاص                 

 براي ادامـه حيـات   به عنوان يك اقليت معارض با جريان فكري حاكم طبعاً   داد، زيرا تشيع    مي
 هويـت و اسـتقلال   آنهااي بود كه به ثير بر پيروانش نيازمند اساسنامه أخود و افزايش ضريب ت    

 به تدريج نوعي فقه و بعـدها كـلام بـراي شـيعه ايجـاد                ،ائمه با تفسير آيات و احاديث     . بخشد
 ـ      كه با مرور زمان ب     1كردند اي صـورت اساسـنامه  ه ر قدرت و غناي آن افزوده شد و اين فقـه ب

 و تفكرات   هاوسيله آن توانست خود را از ديگر جريان       ه  براي تشكيلات شيعه درآمد كه شيعه ب      
  .ندشوجدا كرده و صورت گروهي خاص شناخته 

   
   اثبات حقانيت.3

 هـايي ياسي، افراد و گـروه  از قدرت س:بيتو دور نگه داشته شدن اهل     9بعد از رحلت پيامبر   
قدرت  همواره از اشتند،دنبيت مشروعيت ديني   كه به قدرت رسيدند، به دليل آنكه در برابر اهل         
اينكه از همان  بيت نيز به دليل  اهل. بيت نمودند معنوي اين گروه نگران بوده سعي در تضعيف اهل        

، براي ايـشان  ندكردود معرفي ميخوار خابتدا خود را محق خلافت دانسته و قدرت حاكم را ميراث   
كرد  ناراضي معرفي مي   ي حاكميت نيز ايشان را گروه     ،نتيجه ، در شدندشمرده مي رقيبي جدي   

البته اين امر در دوره خلفاي راشدين كمتر صـورت گرفـت،            . كه سعي در خروج بر خليفه دارند      
 بـه طـور   مـسئله ايـن  اميه و تشكيل حكومت موروثي خود، اما با به قدرت رسيدن خاندان بني   

 و خانـدان او تـرويج و   7 علـي هاي حاكميت قرار گرفت و سـنت سـب        جدي در صدر برنامه   
 در نگاه افرادي كه به عنوان نسل جديـد در ايـن برهـه زمـاني رشـد         مطمئناً 2.گسترش يافت 

 مطـرح شـدن معاويـه بـه عنـوان      ، به اقليت رسيد كه نتيجه آن  :بيت محبوبيت اهل  ،يافتند
 سـخن  3. به عنوان ياغي و شورشگر بر خليفه بود     �و حسين بن علي    ،9گ پيامبر صحابي بزر 

                                                 
 .180، ص2، جالارشادشيخ مفيد، . 1
، 54، ج المنـتظم ي،  جوز و ابن  45، ص 1، ج شرح نهج البلاغه  الحديد،  ؛ ابن ابي  184، ص 1، ج انساب الاشراف احمد بن يحيي بلاذري،     . 2

 .227ص
 . 225، صحيات فكري و سياسي امامان شيعه رسول جعغريان، .3
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   1،» تـن مـا را دوسـت ندارنـد         بيـست مدينـه جـز      در مكـه و   « : نيز كـه فرمـود     7امام سجاد 
 زدودن اين نوع تفكرات     مطمئناً.  بود :بيتدهنده مظلوم و مجهول واقع شدن اهل      نشان

ائمـه  . فرسا بـود   كاري بس دشوار و طاقت     ، بود كه در عمق و جان اين مردم ريشه دوانيده        
ايشان با توسل به آيات و احاديث       . نداين باره شروع كرد    شيعه اثناعشري كار خويش را در     

 ،سعي در شناساندن خود به جامعـه و مطـرح كـردن حـق از دسـت داده                  �رسيده از پيامبر  
 مـشروعيت   ،ت قـرآن  ايشان با تطبيق دادن خود بـه آيـا         .يعني اثبات امامت خويش كردند    

   2.كردندخود را مطرح مي
و ما ارسلنا قبلـك الاّرجـالاً نـوحي         « : سوره نحل  43 در تفسير آيه     7 امام باقر  ،نمونهراي   ب

 يـا امـام     3.» اهـل ذكرنـد    ،ذكر منم و ائمه   « : فرمود ،»اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون      
 علاماتي اسـت و هـم       ؛نجم هم يهتدون  و علمت و بال   « : سوره نحل  16  در تفسير آيه   7صادق

   همـان  ، رسـول خداسـت و علامـات       ،سـتاره « : فرمـود  ،»وسيله ستاره رهبري شوند   ه  ايشان ب 
 و  5بـاره  ثـواب      سپس پس از اثبات جايگاه معنوي و حقانيت خويش، احـاديثي در            4.»اند ائمه
  . اند را بيان نمودند كساني كه به ايشان نيكي يا بدي كرده6كيفر

 واجـب  8،الهـي بـودن منـصب امامـت     7،ابتدا واجب بودن حضور امام در هر عـصري       ائمه  
الاطاعه بودن ائمه و لزوم شناخت امام و ويژگي شخص امام را مطرح، سپس با عنوان كـردن               

 و  ه به اثبات امامـت خـويش و نـصوص وارده بـر آن پرداخت ـ              9،)نص( الهي بودن منصب امام   
 10.يـد آن مطـرح كردنـد      أيرا در ت  ...  و حـديث لـوح و      از جملـه حـديث ثقلـين         ،احاديث بسيار 

                                                 
  .140، ص4، جشرح نهج البلاغهالحديد،  ابن ابي.1
 .177 - 103، ص2، جالكافيكليني رازي، . .2
 .145، ص2 همان، ج.3
 .143، ص2همان، ج. 4
 .188، ص1، جثواب الاعمال و عقاب الاعمالشيخ صدوق، . 5
  .455، ص2همان، ج .6
 .18، ص7، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسي، . 7
 .388، صالمراد في شرح تجريد الاعتقادكشف خواجه نصيرالدين محمد بن حسن طوسي، . 8
 .73 - 61، ص2، جالكافيكليني رازي، . 9

 . 165، ص1، جاحتجاجطبرسي، . 10
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 ،گانه ايشان را قبول دارنـد     دوازدهباره كساني كه امامت      در �همچنين ايشان احاديثي از پيامبر    
   1.كردندييد ميأذكر كرده و بدان وسيله مشروعيت خود را ت

  
  دهي اقتصادي سازمان.4

يلاتي كـه بـا قـدرت حـاكم زمـانش           بايد گفت كه هر سازمان و تشكيلاتي، به خصوص تشك         
توانـد بـا    مين كند، زيرا حاكميت مي    أمعارض باشد بايد بتواند از نظر اقتصادي و مالي خود را ت           

بـه همـين    . هاي اقتصادي آنها را تحت فشار قرار دهد و زمينه ضعف آنها را فراهم كنـد               اهرم
. اقتصادي آنها را بپوشـاند     نهادهايي را طراحي كردند كه ضعف        تدريجاًاثناعشري  منظور شيعه   

تعيـين   ،مناطق مختلف از  خمس و زكات و سهم امام       آوري  را براي جمع   افرادي7امام سجاد 
 آن را براي تشكيلات خود استفاده كنـد كـه بعـدها    يش تا امام شيعه به صلاح ديد خو     كردمي

  2.اين وظيفه به سازمان وكلا واگذار شد
دادند تـا بـا وارد شـدن بـه مناصـب مختلـف              ميدر مواردي ائمه به وكلاي خويش اجازه        

 بعدها بـا گـسترش نفـوذ ائمـه و           3.دندستگاه حكومت، در مواقع ضروري به شيعيان كمك كن        
نگراني حاكميت از ايشان و محدود كردن بيـشتر ائمـه و سـخت شـدن تمـاس بـين ائمـه و                       

 معـدود اشخاصـي     تري نيز پيدا كردند و اين افراد      پيروانشان اين اشخاص به تدريج نقش مهم      
در مواردي تنها كـساني بودنـد       از اين رو     ،توانستند پنهاني با امام در تماس باشند      بودند كه مي  

 و بدين وسيله از افتـراق       4 قضاوت كنند  ،توانستند در مورد حق يا ناحق بودن امام جديد        كه مي 
 .كردنـد گيري مي شود، جلو  پس از مرگ يك رهبر ايجاد مي       بيشتر ميان پيروان خويش كه معمولاً     

  وكالت بعد از رحلت هر امـام       نظام اگرچه   ، و بردارد البته هر سياستي نتايج مثبت و منفي را در        
- صددرصد نبوده وگاه خود وكلا باعث افتـراق مـي          مسئلهكرد، اما اين    از افتراق جلوگيري مي   

  5. مانند جريان واقفه كه خود آنها ريشه افتراق شدند،شدند
                                                 

  .173 - 171همان، ص. 1
 . 405، ص2، جاحتجاجطبرسي، . 2
 . 254 - 98، صرجال كشي، حمد بن علي كشيا. 3
 .389، ص4، جطالبمناقب في آل ابي شهرآشوب، جعفر رشيدالدين محمدعلي ابنابي. 4
 .40، صالفرق بين الفرقابومنصور عبدالقاهر بغدادي،  و 150، ص1، جملل و نحلشهرستاني، . 5
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   اشاعه تفكرات.5

 توانست خود را به صورت تـشكيلاتي منـسجم          ظ پيروان خود و ايجاد مباني فقهي      شيعه با حف  
در راسـتاي ايـن     . ها و مباني فكري خود را به جامعه تزريق كنـد          درآورد، حال بايد اين انديشه    

 و نوعي نهـضت     2تربيت شاگرد اقدام نمودند    و به    1 پرداخته مجالس درس  هدف، ائمه به ايجاد   
 را به مبارزه خود دعـوت نمـود و در بـسياري از              هاقهفت كه ديگر عقايد و  فر      علمي شكل گر  

ائمه با تربيت شاگردان بسيار، حوزه فكري خـود         . موارد توانست انديشه خود را به آنها بقبولاند       
 عـلاوه بـر انتـشار       ،را گسترش دادند و با پراكنده شدن اين افراد در مناطق مختلف جغرافيايي            

اشـتغال  در اين زمينه  جالب توجه    ياهتهاز نك . پرداختنداثبات امامت ايشان نيز     عقايد شيعه به    
البته با توجه به نگراني از اثرپذيري كودكـان و          . برخي از شاگردان ائمه به تعليم كودكان است       

نوجوانان از شرايط فرهنگي، ديني و اجتماعي آن عصر، اين مورد از تدابير مواجهه بـا مـشكل                  
 در مسجد كوفه    7 كميت بن زيد از اصحاب برجسته امام صادق        ، نمونه براي. سدربه نظر مي  

توان به گستردگي بـازار      با توجه به نام ياران و صحابه ائمه مي         3.پرداختبه تعليم كودكان مي   
   4.هايي چون كوفي، خراساني، مروزي، بغدادي، نيشابوري و قمي نام؛علم ائمه پي برد

دارانشان عـلاوه بـر تـشكيل      براي گسترش دايره طرف   اثناعشري   هاي ائمه از ديگر برنامه  
بردگـان  . ريزي ايشان براي قشر بردگان و موالي بـود        مجالس درس و تربيت شاگردان، برنامه     

در روزگار ائمه قشر منفعل و به حاشيه رانده اجتماع بودند كه ائمـه بـا خريـداري تعـداد قابـل         
 در واقع در   ن به بستر زندگي معمول و فعال اجتماعي،         توجهي از آنها و آموزش و وارد كردنشا       

 ضمن  ،با اين كار   5.كردندكنار توسعه كمي شيعيان، به نوعي به توسعه كيفي جمعيت اقدام مي           
 لاًاحتم ـاشـد،   كيـد مـي   أگرديد و بر جريان عدالت محـوري جامعـه ت         آنكه سنت نبوي احيا مي    

هاي سياسـي  ل اعتماد براي ورود به عرصه   كساني براي وقت مقتضي و به عنوان نيروهاي قاب        
                                                 

 .174، صالارشادشيخ مفيد، . 1
   .385، ص2، ج الائمهة معرفيكشف الغمه فالفتح اربلي، يالحسن علي بن عيسي بن ابابي. 2
  .5، ص17، جالاغانياصفهاني، ابوالفرج . 3
 . به بعد97، صطوسيرجالمحمد بن حسن طوسي، . 4
  .142، ص2ج، اقبال الاعمالطاووس، علي بن موسي ابن. 5
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همچنين ائمه با آزادسازي كنيزان و ازدواج با آنان پيوند عميقي بين خـود              . شدندنيز تربيت مي  
 � مانند ازدواج امام سـجاد     ،ندشدرو مي روبه اعتراض حكام    با و گاه    كردندو اين قشر برقرار مي    

  1.با كنيز خود
به تشكيلات زيرزمينـي و مبـارزه مخفـي         اثناعشري  عه  هاي شي ها و موفقيت  تمام پيروزي 
هرچند شيعه در   . وجود آوردند ه  هاي خود ب  شد كه شيعيان در نخستين دوران     ايشان مربوط مي  

برد، اما جمعيت متشكل و نيروي عقيدتي آنان        تنگناي شرايط سياسي و دوران تقيه به سر مي        
. آمـد شـمار مـي   ه  ود قدرتي اجتماعي ب   پوشي نبود و خ   ها قابل چشم  براي هيچ يك از حكومت    

تـرين   اين جمعيت فكري پراكنده به صورت قوي       ،دهي شيعه ائمه شيعه با تلاش براي سازمان     
 پراكنده و در بدنه اداري      ،دشمن دستگاه مقتدر اموي و عباسي تبديل شد و در مناطق مختلف           

ها در جهت حفظ     تلاش همين. كردحاكميت رسمي نفوذ كرده و آنها را از درون هم تهديد مي           
عه دچار ضـعف و نـابودي ناشـي از          اركان شيعه موجب شد كه با عدم حضور فيزيكي، امام شي          

  . رهبري نشود و همچنان به حيات خود ادامه دهدخلأ
   
   مبارزات ائمه شيعه زيديه)ب

  

   شيوه مبارزه
طـول دو  هاي زيديه شـد كـه در    در كوفه سرآغاز جنبشق122 در سال �حركت زيد بن علي   

 و حتـي بعـد از آن در كـشورهاي پهنـاور اسـلامي      هجـري  دوم و سـوم  هاي يعني قرن ،قرن
 با اينكه اين جنبش با قيام زيد بن علي بر ضد هشام بن عبدالملك آغاز شـد،                  .گسترش يافت 

 ايـن   �رغم شكست زيـد بـن علـي       به چرا كه    ،گير حكومت عباسي نيز شد    اما ادامه آن گريبان   
  2. شدپيگيري ق125يد و توسط فرزندش يحيي در سال يراجنبش به سستي نگ

ضـد حكومـت وقـت       اين حركت بعدها الگويي شد براي كساني كه به قيام مـسلحانه بـر             
هاي مسلحانه شكل گرفت كه چون با الگـوبرداري از قيـام زيـد     معتقد بودند و يك سري قيام     

در ميـان ائمـه   . ديه شناخته شدندهاي زيديه معروف و رهبران آن به عنوان ائمه زي بود به قيام  
                                                 

 .24، ص5، جبقات الكبريالط، سعد محمد بن. 1
 .423 - 407، صالمصابيحم، ابوعباس احمد بن ابراهي. 2
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زيديه بايد زيد را از ديگر ائمه زيديه تفكيك كرد، زيرا تفكرات زيديه بعد از زيـد و بـر اسـاس                  
. بـود وجود آمده و خود زيد به توليد و اشـاعه آن نپرداختـه              ه  استنباط ديگران از عملكرد زيد ب     

اصلاح جامعه و بازگرداندن خلافـت       امر به معروف و نهي از منكر،          هدف زيد بن علي از قيام،     
گـذارد و    صـحه مـي    مسئله بود و حتي يحيي بن زيد نيز بر اين           )7امام باقر ( :بيتبه اهل 

ايـن بـاره مطـرح شـده و          اگرچه نظرات متفاوتي در    1.دركعدم ادعاي امامت زيد را عنوان مي      
 زيـد تناقـضات    در مـورد   2.كـرد مـي گروهي معتقدند كه زيد ديگران را به امامت خود دعـوت            

 ولي همه منابع در مورد هدف زيد كه در بـالا ذكـر   ،خورد به چشم مي  يمنابع تاريخ  زيادي در 
  .اتفاق نظر دارند ،شد

 او را   7ه بن حسن و امام باقر      از جمله عبداللّ   ،زماني كه زيد تصميم به قيام گرفت افرادي       
م كوفه آگـاه و شـرايط را بـراي قيـام     ي مرديوفاايشان او را از تزوير و بي. از اينكار منع كردند  

زماني كه زيد قيام    .  زيد سخن ناصحان را نپذيرفت     ، اما  و از قيام برحذر داشتند     همناسب ندانست 
هزار تن بودندكه قرار گذاشتند     پانزده  داران او    طرف 3، در كوفه آغاز نمود    ق122خود را درسال    

 نيروهاي يوسف بن عمر مسجد كوفـه        اميه قيام كنند، اما   همان شب در مسجد كوفه عليه بني      
 نفر او را يـاري      218 هزار تن تنها     پانزدهداران زيد به كمك او نيامدند و از         را محاصره و طرف   

 از دست   دارانش را قبلاً  البته زيد به دليل بيزاري جستن از شيخين نيز بسياري از طرف           . كردند
يحيـي  . اميه، زيد و يارانش كشته شدند     خورد بين زيد و عمال بني      و خره طي زد   بالأ 4.داده بود 

 امـا او  ،دكر قيام   ق125بن زيد نيز سه سال بعد از پدرش به همراه يارانش در خراسان در سال              
  5.نيز توسط حكومت كشته شد

هايي چـون اصـلاح جامعـه و بازگردانـدن          اما ائمه بعدي زيديه تغيير رويه دادند و از هدف         
 ـ. را به گرفتن خلافـت بـراي خـود تغييـر دادنـد         و آن    ه دور شد  :بيتحكومت به اهل    رايب

                                                 
  .193، ص1، ج�عيون اخبار الرضابابويه شيخ صدوق،  حمد بن علي بنم . 1
 .97، صتاريخ فخري، )طقطقيابن(محمد بن علي بن طباطبا . 2
  .142، ص1، جحدائق الورديه في مناقب ائمه زيديهحميد بن احمد محلي، . 3
 . 1067، ص7، جتاريخ الرسل و الملوكمحمد بن جرير طبري، . 4
مـروج   و علـي بـن حـسين مـسعودي،           407 – 404، ص 1، ج مĤثر الابرار في تفصيل مجملات جواهر الاخبار      محمد بن علي زحيف،     . 5

  .225، ص3، جمعادن الجوهر الذهب و
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و منـصور عباسـي ايـن       ) نفس زكيه ( ههاي رد و بدل شده بين محمد بن عبداللّ        در نامه  ،نمونه
  :  استه به منصور آمدهدر نامه محمد بن عبداللّ.  مشهود استمسئله

  

ايد در صورتي كه فرزندان پدر ما علي، وصي بود و امام بود، چگونه ولايت او را به ارث برده... 
داني كه هيچ كس به طلب اين كار برنيامده كه به نسب و حرمت نياكان اند و نيز ميوي زنده

  شدگان و آزادشدگان نيستيم و هيچكس از شدگان و طردما از ابناي لعن. همانند ما باشد
  1.هاشم به قرابت و سابقه و فضيلت همانند ما نيستبني

  

 به بهترين وجه ثابت كنـد و مـشروعيت خـود را             خداارتباط خود را با رسول    نفس زكيه كوشيد    
هاي قيد با ارائه تطب   كره بن حسن پدر نفس زكيه نيز تلاش          حتي عبداللّ  ،براي خلافت نشان دهد   

 ،باه مهدي و تطبيق آن با پسرش محمد، خلافت را به چنگ آورد             در �تاريخي چون حديث پيامبر   
 بيعت با نفس زكيه به عنوان 2.فاطمه معرفي كرد همان مهدي موعود از آل    از اين رو نفس زكيه را     

دهنده مشروع دانستن خود  نشان3،جانشين مناسب براي حكومت امويان كه در ابواء صورت گرفت     
عباس نيز براي به قدرت رسيدن خود، از محبوبيـت و           ، چنان كه بني   براي گرفتن نهاد خلافت بود    

 فـرا  �بيـت اهـل ژه در خراسان استفاده كرده و همه را به بيعت با فـردي از         ويمظلوميت علويان، به  
  4.خواندند حتي خود سفاح و منصور عباسي در ابواء با محمد بن عبداللهّ بيعت نمودندمي

اما عباسيان پس از دستيابي به خلافت، ديگر به علويان نيازي نداشته و درصـدد حـذف آنهـا                   
اين كار در زمان منصور ـ بر خلاف دوران سـفاح ـ بـه طـور      . آمدندخصوصاً، محمد بن عبداللهّ بر

كرد، مجبور بـه    جدي پيگيري شد به طوري كه محمد بن عبداللهّ را كه به طور مخفي زندگي مي               
ق در  مدينه آغاز كـرد؛       145محمد بن عبداللهّ، معروف به نفس زكيه قيامش را در سال          . قيام نمود 

اني لازم را براي قيام نداشت و اين خـلأ را افـرادي بـه او گوشـزد                  شهري كه  پشتوانه مالي و انس      
برداشـتن بيعـت از       او هنگام مقابله با عمال عباسي جنگ را به داخل شهر كشاند و ضمن              5.كردند

   6.يارانش با تعداد اندكي به مبارزه ادامه داد و درنهايت، او و يارانش كشته شدند

                                                 
  .  4808 - 4806، ص7، جتاريخ الرسل و الملوكمحمد بن جرير طبري، . 1
  .228ص، مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهاني، .2
  .141همان، ص. 3
  .186، ص2، جالارشاد و شيخ مفيد، 4884، ص11، جهمانمحمد بن جرير طبري، . 4
  .4887، ص11، جتاريخ الرسل و الملوكمحمد بن جرير طبري، . 5
  .3423، ص8، جتاريخ كامل، اثير عزالدين ابن.6
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ه كـه در زمـان   س زكيه،  برادرش ابراهيم بن عبداللّماه از كشته شدن نف    دو  بعد از گذشت    
 در بصره  در سـال    ،قيام نفس زكيه نتوانسته بود به دليل ناگهاني بودن قيام با او همراهي كند             

 بـصره مركـز شـيعيان       :دليل باشد كه اولاً   اين  انتخاب بصره شايد به     .  دست به قيام زد    ق145
  بـا شـيعيان خراسـان      توانـستند   مـي تر بـود و     ن نزديك  مدينه به خراسا   در مقايسه با   : ثانياً ،بود
توانـستند بـه    تر بـود و در فرصـت مناسـب مـي           به مركز خلافت نزديك    :ارتباط باشند، ثالثاً   در

بـا وجـود    به هر حال    . دنمحاصره مقرحكومت پرداخته و منصور عباسي را تحت فشار قرار ده          
خره در بحبوحه   د و بالأ  كررا به رقيب واگذار     هاي اوليه، ابراهيم توفيقي نيافت و ميدان        پيروزي

  1.جنگ كشته شد
 معروف به شهيد فخ بود كه در زمان هـادي           ،ائمه زيديه حسين بن علي بن حسن       از ديگر 

ظلم و ستم بسيار زياد به علويان باعث شد علويان          . دكر در مدينه قيام     ق169عباسي در سال    
 او سعي   2.ب كنند و او را به رهبري قيام برگزينند        را به قيام ترغي    نزد حسين بن علي رفته و او      

 قيام بـه ناگـاه      3. اما امام نپذيرفت و او را از قيام برحذر داشت          ، بيعت بگيرد  �د از امام كاظم   كر
 اما پس از يازده روز در منطقه فخ پايان يافت و او و يارانش توسـط محمـد بـن                     ،شكل گرفت 

  4.سليمان كشته شدند
 كه در جريان قيام فخ حضور داشت بعد از شكـست قيـام بعـد از                 يحيي بن عبداللّه نيز   

. ديلميان به دليل علاقه به علويان به دورش جمع شـدند          . مدتي سرگرداني روانه ديلم شد    
يحيـي  . اما هارون الرشيد با فرستادن فضل برمكي او را وادار به پذيرفتن امان نامـه نمـود   

ي براي درگيري بـا عباسـيان و عـدم اتحـاد و             نامه را نبودن توان نظام    علت پذيرفتن امان  
از جملـه  6.او روانه بغداد گرديد و در زندان كـشته شـد   5 .دانددستي در ميان يارانش مي    يك

ق در كوفه، قيـام محمـد بـن قاسـم در            199طباطبا در سال    هاي زيديه قيام ابن   ديگر قيام 
                                                 

 .337، ص مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهاني، .1
 .488، ص2، جوبيتاريخ يعقيعقوبي، . 2
  . 366، ص1، جكافيكليني رازي، . 3
 مروج الذهب و   ؛ علي بن حسين مسعودي،       63، ص اخبار فخ و خبر يحيي بن عبداللّه و اخيه ادريس بن عبداللّه           احمد بن سهل رازي،     . 4

 .213، ص7، جهماناثير،  و عزالدين ابن336، ص3، جمعادن الجوهر
  . 468 - 467، صلبيينمقاتل الطاابوالفرج اصفهاني، . 5
   . 412، ص2، جتاريخ يعقوبييعقوبي، . 6
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فه يكي پس از ديگـري       در كو  ق 249 يحيي بن عمر در سال        ق در طالقان و قيام     219سال  
  .  همگي سركوب شدندرخ داد و تقريباً

بوده و به نيكنامي     9و ائمه زيديه هر دو از خانواده پيامبر       اثناعشري  رهبران و ائمه شيعه     
 ،)محمـد آل(  اهل مبارزه بوده و آرمانشان تشكيل حكومت اسلامي  هردو گروهِ . شهرت داشتند 

ومان و مستضعفان و برقراري عدل  در ميان امـت    عمل به كتاب و سنت و نيز حمايت از محر         
 ائمه زيديه همواره شيوه مبارزه مثبت خـود         . بود شانارزهبشيوه م تفاوت آنها   تنها   .اسلامي بود 

هـاي  هـا و قيـام    را از همان ابتدا در هر شرايطي به كار بردند و با وجود تجربه مكـرر شـورش                 
 حتي با تغيير شـرايط و       آنها. زاتي خود بر نيامدند   گاه در پي تغيير راهكارهاي مبار     نافرجام، هيچ 

 ـ  وجـود نيـاورده و بارهـا بـدون     ه وضعيت شيعيان هيچ تغييري در استراتژي مبارزاتي خويش ب
  .ريزي، منابع مالي و انساني خويش را به هدر دادندبرنامه

ا  ام ـ ،ندداشـت  و انديـشه واحـدي       دهگرچه ائمه زيديه همواره به اقـدامات نظـامي روي آور          
گيري آنها حـالتي  مبارزات ايشان مستمر نبود، بلكه تابع شرايط و مقتضيات بود و جريان شكل           

د تا قيام شرو ميروبه با شكست زيدياناحساسي و ناگهاني داشت و در زماني كه اقدام نظامي          
 ريزيآنها تنها در شرايطي مناسب با برنامه      . دهي افراد و مبارزه مخفي وجود نداشت       سازمان ،بعدي
داران زيادي داشـتند، موفـق بـه        اي كه طرف  دار، آن هم دور از قلمرو عباسيان در منطقه        مدت

 همراه غـلام خـود      ه ادريس بن عبداللّ   ل،مثا براي   . تشكيل حكومت شدند   ،فعاليت و در نهايت   
، :بيـت راشد بعد از شكست قيام فخ متواري شد و به مغرب رفته و با استفاده از محبوبيت اهـل                  

 حكومت ادارسـه را بنيـان گذاشـت كـه           ق173 و بعدها در سال       كرد ران را به خود دعوت    ديگ
رستان در طب ق  250حسن بن زيد علوي كه در سال         همچنين 1.برجا بود  نزديك به دو قرن پا    

طباطبا  يحيي الهادي يكي از نوادگان ابن       و ديگري  2سيس كرد حكومت علويان طبرستان را تأ    
  3.ه يمن حكومت زيديه را تشكيل داد در منطقق280كه در سال 

نسجم بود و مانند يـك مـسير،        م پيگير و    ،عشري مستمر ا جريان مبارزاتي ائمه شيعه اثن     اما
قبلـي   دهنـده راه امـام     ادامه  خود را  ييد و أ هر امام، امام قبل از خود را ت         و  داشت ينقطه آغاز و پايان   

                                                 
 .146، ص4، جمروج الذهب و معادن الجوهرعلي بن حسين مسعودي،  .1
   . 153، ص4، جمروج الذهب و معادن الجوهر و علي بن حسين مسعودي، 471، صمقاتل الطالبيينابوالفرج اصفهاني، . 2
  .166، صطالبابيعمدة الطالب في انساب آل  ،)عنبهابن(الدين احمد سيد جمال. 3
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هـاي كـسب    ز تجربيات گذشـته و موقعيـت       و ا  كردمعرفي مي براي رسيدن به اهداف مورد نظرشان       
داشتن واقعه عاشورا و بازگويي مكرر مظلوميت و         ايشان با زنده نگه    1.نمودشده، حداكثر استفاده را مي    

  .دندكرمي در زمينه تبليغات به نفع خود استفاده 2،سر اين خاندان آمده بود هايي كه برظلم
ود، بلكه در هر مقطعي به صـورت اقـدامي          اما مبارزات زيديه به صورت پيگير و مستمر نب        

گرفت و گـاه از قيـام خبـري          گاه چند حركت نظامي با هم صورت مي        ؛شدگر مي نظامي جلوه 
  ريـزي   هـيچ برنامـه     پراكنـده و ناگهـاني بـوده و تقريبـاً          بيـشتر  ي آنهـا  ها قيام  همچنين .نبود

ا و اقدامات گذشته استفاده  هدهي آن وجود نداشت و آنها از قيام       مدت در جهت سازمان   طولاني
 قيام صاحب فخ همانند واقعه كربلا يكي از وقايع اسفناك بود،            ل، مثا براي. كردندچنداني نمي 

تر از  پس از واقعه كربلا براي ما قتلگاهي بزرگ       « :باره فرمودند  اين  در �كه امام جواد  طوري به
 حتـي در زمينـه      ،هـاي ديگـر   م يا قيـام   گاه از اين قيا    زيديه هيچ   با اين حال،   3.»حادثه فخ نبود  

  .   ها نيز اندك بود ارتباط ميان رهبران قيام وبرداري ننمودتبليغات نيز بهره
 ،عشري بسيار زودتر از زيديه وارد عرصه مبارزه شده و تجربيات نظامي نيز داشتند             اائمه اثن 

دانـسته و بـه تغييـر        خـود ن   اما با گذشت زمان ادامه اين شيوه را متناسـب بـا شـرايط جامعـه               
آنها حتي در مبـارزه منفـي نيـز بـا وفـاداري بـه اصـل مبـارزه،                   . دندكراستراتژي مبارزه اقدام    

 به همين دليل خط مـشي       ،كردندراهكارهاي  خويش را متناسب با وضعيت جامعه طراحي مي         
فـاوت   ايـن ت . عليه حكام متفاوت بودا آنه گيريهاي سياسي و موضع   عشري در جريان  اائمه اثن 

. هـاي اجتمـاعي و تـاريخي بـستگي داشـت          اغلب به شرايط زمان، نيازها، امكانات و ضرورت       
 اختلاف شرايط   دليل داشتند، ولي به     ساني يك عشري با اينكه اهداف سياسي    اامامان شيعه اثن  

هاي متفاوتي هاي معنوي و مادي جامعه، شيوهمحيطي و زيستي خود و تفاوت نيازها و اولويت  
عشري حاكي از حركتي مستمر با هـدف        ا زندگي امامان شيعه اثن    ،در مجموع . ر گرفتند را به كا  

عشري از آغاز كار تا زمـان آغـاز غيبـت صـغرا             اگفتار و رفتار ائمه اثن    . يعه بود حفظ فرهنگ ش  
يابـد  مي محقق و پژوهشگري به آساني اين مطلب را در          بود كه هر   نسجم و هماهنگ  مچنان  

  .اندهاي مختلف تجلي يافتهند كه با گونهارختهاي يك دكه آنها شاخه
                                                 

  .474 ، ص 6ج، الكافي كليني رازي، .1
  . 79، ص46، جبحارالانوار و مجلسي، 474 ، ص6همان، ج. 2
  .172 ص،طالب في انساب آل ابي الطالبةعمدعنبه،  ابن و101، ص 6، جاعيان الشيعهسيد محسن امين، . 3
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  تقيه. 1

» تقيـه « ايـن اصـل بـا        1،از شرايط اصلي امام در نگاه زيديه است       » قيام به سيف  «از آنجا كه    
عدم رعايت تقيه توسـط زيديـه       . كردندهيچ همخواني نداشته و زيديه اين اصل را تخطئه مي         

 ـ داران ايشانباعث شد كه ائمه زيديه و طرف    و  شـده راحتـي شناسـايي   ه از طرف حاكميـت ب
حال آنكه شـيعيان  . ترين بهانه سركوب شوندهمواره تحت تعقيب و آزار قرارگرفته و با كوچك   

اي به حاكميت نداده و حاكميـت بـه راحتـي           ترين بهانه اماميه به دليل توسل به تقيه، كوچك      
 كـه   انگيـز هـر يـك از ائمـه         غـم  سرانجامِ. توانست درصدد دستگيري و آزار ايشان برآيد      نمي
له اسـت كـه دسـت آنهـا در          ئ خود گواه اين مـس     2،شدن يا مسموميت پنهاني بوده است     كشته

بـدون بـرانگيختن اعتـراض،      و   ه آساني توانستند ب  و آنها نمي    بود عشري كوتاه انابودي ائمه اثن  
  . ايشان را از بين ببرند

  
  دهي تشكيلاتي سازمان. 2

  ستمرار مبارزه ائمه زيديـه كـه تـابع شـرايط و مقتـضيات جامعـه بـود و                   بودن و عدم ا   مقطعي
 دهـي  فرصت كافي براي سـازمان     آنهايافت، باعث شد كه     صورت ناگهاني و احساسي نمود مي     ه  ب

 ـ بـه بعـد  � از زمان امام سـجاد ـ عشريانداشته باشند و مانند ائمه اثنتشكيلاتي   بـه منظـور    
 به ايجـاد سـازمان و تـشكيلات         و تشكيل يك جامعه زيدي    آوري نيروهاي پراكنده خود     جمع

زيـادي آنهـا    در زمان قيام، نفرات شد كهطبيعي است اين امر موجب مي.  اقدام ننمايند  خاصي
 امـا بـه دليـل عـدم         ،چه در ابتداي امر تعداد پيروان زيديـه زيـادتر بـود           اگر. را همراهي نكنند  

كه اين افراد را به هم پيونـد دهـد، در زمـان             دهي جمعيتي و عدم ايجاد مباني فكري        سازمان
 نفر بيـشتر بـا   313 نمونه در قيام نفس زكيه حدود        راي ب .شدندرو مي هقيام با كمبود نفرات روب    

 نبودن مباني فكري و اعتقادي مشترك كه باعث عدم پيونـد ميـان ايـن                3.او همراهي نكردند  
                                                 

    .156، ص1، جملل و نحلشهرستاني، . 1
 ةعمـد عنبـه،   ابـن  و156، ص 2، جالارشـاد  ؛ شيخ مفيد، 322، ص2، جكشف الغمه؛ اربلي، 238، ص5، جطبقات الكبـري السعد،  ابن. 2

 . 137، صطالبفي انساب آل ابي الطالب
  .  3423 ، ص8، جتاريخ كاملاثير، ابن. 3
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ن اسـتفاده از نيروهـايي بـود كـه از نظـر             آورد و آ  اي ديگر نيز به بـار مـي       شد، نتيجه افراد مي 
له باعـث پراكنـدگي افـراد و درگيـري و عـدم             ئاين مس . اعتقادي با آنها ارتباط كمتري داشتند     

  .شداتحاد در جريان قيام مي
زيد بـراي اينكـه حمايـت مـردم را     . باره خود زيد نيز مصداق داشت  اين مورد در  همچنين

ي با عقايد عامه دست زد و در انديـشه ايجـاد سـازش              جلب كند به تركيب و تلفيق عقايد شيع       
 بـر خلفـاي پيـشين،    7، زيد با وجود اعتقاد بـه برتـري علـي           بر همين اساس   1.ميان آنها بود  

او در مسائل شرعي نيز به فقه عامه تمايل زيادي نشان داد،             .امامت و خلافت آنان را پذيرفت     
 البتـه ايـن مـنش       2.سـنت دانـسته اسـت     لترين فرقه به اه   ه نوبختي، زيديه را نزديك    كچنان

 از  كارانه موجب شد تا جمعـي     ثر واقع نشد و حتي همين سياست محافظ       ؤسياسي زيد چندان م   
   3. بپيوندند7 و به امام صادقهدشيعيان از گرد او پراكنده ش

دهي جمعيتي ابتدا نيروهاي اوليه را حفـظ،        عشري با ايجاد تشكيلات و سازمان     ا ائمه اثن  اما
 و با تبيين مباني      كرده داران حاضر خويش را منسجم    با ايجاد فقه و مباني فكري، طرف      سپس  
همچنـين بـه دليـل عـدم        . داران خويش را گسترش دادنـد      دايره طرف  ،اي و اشاعه آن   انديشه

كمبود نفرات، از وارد كردن نيروهاي عقيدتي ديگر به بدنه تشكيلاتشان جلوگيري و بر اتحـاد               
 اسـتفاده و ايـشان را در        ليـان توانستند از غا  عشري مي ا ائمه شيعه اثن   ، مثال يراب. خود افزودند 

   4.دندكر پرداخته و از دايره خود بيرون  به مبارزهكه با آنهاصورتي موارد خاص به كار گيرند، در
  

  دهي اقتصادي سازمان.3
منـد  هره ـود ب هاي مالي پيروان خ   اگرچه منابع مالي موردي براي زيديه وجود داشت و از كمك          

 و بـه ايجـاد   ه به ايجاد منبع درآمـدي ثابـت اقـدام ننمـود      از يك سو،  دند، اما ائمه زيديه     شمي
 از سـوي     موفق نـشدند و     كه ائمه اثناعشري آن را ايجاد كردند،       سازماني شبيه سازمان وكالت   

اد و   حاكميت نيز به دليل مخالفت علني و عدم تقيه، ايشان را در مـضيقه مـالي قـرار د                   ديگر،
                                                 

 .179، صالتنبيه و الاشراف علي بن حسين مسعودي، . 1
 .90، صالشيعهفرق نوبختي، .  2
    .139، ص1، جملل و نحلشهرستاني، . 3
  .38، صفرق الشيعه نوبختي،  و14، ص2 جهمان، .4
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 همـين   المال را از ايشان دريغ كرد و مطمئنـاً         از جمله سهميه بيت    ،همه امكانات محدود مالي   
 صـاحب فـخ بـه       ، نمونه رايب.  داشت ي آنها هاضعف مالي، سهم بسيار زيادي در شكست قيام       

 تقاضاي پـول    )كسي كه سعي در نابودي خاندان او داشت       (دليل ضعف مالي از مهدي عباسي       
  1.ديجا به فردي بخشدرستي در راستاي قيام استفاده ننموده و يك ان پول را بهكرد و تازه هم

  

  اشاعه تفكرات. 4
هاي نظامي و نداشتن فرصت مناسب نتوانـستند بـه تفكـرات            ائمه زيديه به دليل درگيري    

وجـود مبـاني فكـري و عقيـدتي         عدم  .  صورت خاص داده و سپس به اشاعه آن بپردازند         ،خود
.  باشـند باعث شد ايشان مبنايي براي ايجاد مجالس درس و تربيت شاگرد نداشته       يافته  سازمان

 كه به فقه تعبير     ،عشري با ايجاد مباني فكري و عقيدتي و پرورش آن         احال آنكه ائمه شيعه اثن    
 2،اي داشته و سپس با برپايي مجالس درس و منـاظره          د، براي تشكيلات خود اساسنامه    شومي

 ـآن را اشـاعه و گـسترش د       4 تربيت بردگان و موالي    و همچنين  3تربيت شاگرد  همچنـين  . دادن
هـاي اقتـصادي    عشري ابتدا به منظـور امـور و فعاليـت         ا كه توسط ائمه اثن    نبود سازمان وكالت  

دست، از  يروانشان در مناطق مختلف و دور     سامان گرفت و بعدها در امور آموزشي و ارتباط با پ          
  داشتن ايـن وسـيله مهـم بـراي اشـاعه تفكـرات خـود               آن سود بردند، باعث شد كه زيديه از         

د و خـود را     ن ـدارانـش بيفزاي  د با گسترش افكار خـود بـر دايـره طـرف           ند و نتوان  ننصيب باش بي
  .دنتر سازقدرتمند

بعدها حسن بن زيد در طبرستان و يحيي الهادي در يمن با ارسال داعياني به اطـراف، بـه              
ي در زمينه حـديث و فقـه        هايبا كت نگارشلهادي به    حتي يحيي ا   ،تبليغ مذهب خود پرداختند   

 البته استفاده از داعيان     5،اشتتأثير بسياري د  ر گسترش مذهب زيديه     ددست زد كه اين كارها      
حـال آنكـه بـا       ، سلاحي بود كه زيديه دير از آن استفاده نمودند         ،و ايجاد مباني فكري و فقهي     

                                                 
  .261، صتاريخ فخري طباطبا،  محمد بن علي بن.1
   .174، ص 2، جالارشادشيخ مفيد، . 2
    .133، صرجال كشي ،احمد بن علي كشي  و5، ص17، جالاغانياصفهاني، ابوالفرج ؛ 385، ص2، جكشف الغمه اربلي، .3
  .488، ص2، جانساب الاشراف بلاذري،  و142، ص2، ج الارشاد؛ شيخ مفيد، 445، ص اقبال الاعمالطاووس، ابن .4
  . 274، صالفهرست نديم، ابن.5
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ر جهت اشـاعه تفكـرات خـويش، مرزهـاي          عشري د اهاي مستمر و پيگير ائمه شيعه اثن      تلاش
 از عـراق تـا       و انديشه شيعي گسترش يافت و مناطق بيشتري، از حجاز گرفته تا شمال افريقـا             

  ضـرورت  ه نـشان  ،عشري در ايـن منـاطق     اپراكندگي شيعيان اثن   1. تحت نفوذ قرار گرفت    ايران
اين كـار   . بود حفظ وضعيت موجود     دست كم  منظم به منظور گسترش بيشتر تشيع يا         يارتباط

 ائمـه گروهـي از شـاگردان و         گونه كه ؛ اين وسيله تعيين وكلا در اين مناطق صورت گرفت       ه  ب
 و شـيعيان خـود     هاصحاب خويش را به نمايندگي از طرف خود در مناطقي از كشور تعيين كرد             

بـه  را به آنها ارجاع داده تا احكام ديني و مباني فكري خود را از ايـشان بياموزنـد و همچنـين                     
  2.ندهزينه كنديد امام آوري و به صلاححقوق شرعي را جمع تا ندآنان وكالت داد

  
  نتيجه

ها عشري رساندن خلق به خدا و تكامل بخشيدن به روح انسان          ااز آنجا كه هدف ائمه شيعه اثن      
ها و رذايل جسماني و فكري بود، و در مرحله بعد به منظور             و پيراستن زندگي ايشان از آلودگي     

ند، ايط سياسي جوامع بـشري نظـر داشـت        يابي به آن اهداف عالي به روابط اجتماعي و شر         دست
توان به روشني دريافت كه ايجاد تحول فكري در جوامع بشري از محورهاي اصلي برنامه               مي

گيـرد و    آن صـورت مـي     در پـي  اقتصادي و اجتمـاعي      رهبران الهي است و تحولات سياسي،     
 است كه نوع حكومت، شخـصيت       ه اين دليل بوده   ياسي جامعه، ب  مور س ا  به  تعرض آنان  اصولاً

ثيري عميق در فكر و فرهنگ و ايمان      أ قوانين وضع شده از سوي حاكمان ت       و عملكرد حاكم و   
  .و شخصيت افراد جامعه دارد

 هرگاه زمينه براي تحول فرهنگي در جامعه وجود داشته باشـد، نيـازي بـه قيـام و                   ،اين بنابر
وده، زيرا تحول فكري اساس بنيادين هر تحول مثبـت اجتمـاعي اسـت و بـا                 جنگ و درگيري نب   

  از،نجار گشتن نظام سياسي و اجتماعي امري حتمي و ناگزير اسـت هها، بتصحيح افكار و انديشه  
 زمـاني   پرداختنـد و تـا     نخست به تبليغ دين خود و تصحيح عقايد و انديشه مردم مي            ،رو ائمه اين

  .زدندبه نبرد و رويارويي نظامي دست نمي كردروي ايشان مسدود نمي هكه دشمن راه تبليغ را ب
                                                 

  .212، صرجال نجاشينجاشي،  و 405، ص2، جاختيار معرفه الرجال طوسي، شيخ. 1
 ،قـم : چـاپ دوم ، :سازمان وكالت و نقش آن در عـصر ائمـه    محمدرضا جباري،   : ك.ر ،لتباره سازمان وكا   براي آگاهي بيشتر در   . 2

  .1382، )ره(سسه امام خمينيؤانتشارات م
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برخلاف شيعه زيديه كه قيام به سيف       . ترين وظيفه امام است    اصلي ، هدايت ،اين اساس  بر
عشري حتي قيام در مقابل حاكميـت جـور و          ادانستند، تشيع اثن  تكليف امام مي  ترين  را شاخص 

 يعني اعمـال هـدايت      ،ر جهت تسهيل انجام وظيفه اصلي     تشكيل حكومت حق را نيز ابزاري د      
 مناسـب    شرايط براي اقـدام نظـامي اصـلاً        : اولاً ،عشريااين از نظر شيعه اثن     بنابر. دانستندمي

هـا و باورهـاي جامعـه در     يعني هـدايت، تـصحيح انديـشه   ، با توجه به هدف ايشان   :نبود، ثانياً 
بر اينكه به نامناسب بودن شـرايط        ئمه زيديه علاوه  قرار گرفت، اما ا   هاي ايشان   اولويت برنامه 

 ـ      هبراي اقدامات نظامي توجه ننمودند، در اين مقطع تنها به فكر جاب             هجايي قـدرت حاكمـه و ب
 بـراي  ، امايشان هدف اصلي به قدرت رسيدن است   در نگاه ا  . گرفتن قدرت سياسي بودند   دست

يا در  چه قدرت سياسي را در دست داشت         امام شيعه رسيدن به حكومت هدف نبود، امام شيعه        
 اين امر بر الهي بودن امامـت و فراتـر بـودن آن از حكومـت          و س حكومت نبود باز امام بود     أر

  .ت دارددلالدنيوي 
 اي در هر عـصر و دوره      ، در عين حال متفاوت     و ريزي منظم عشري طبق برنامه  اائمه شيعه اثن  

 ايجاد انقلاب فكـري و فرهنگـي كـه          ،ر نهايت ها و رد شبهات فكري و د      براي اصلاح انديشه  
هـاي   برنامـه  شيعه بتواند در راستاي آن به پياده كردن الگوهاي مورد نظر خويش موفق شود،             

 نهايـت اسـتفاده را از منـابع فرهنگـي و            ، و براي رسـيدن بـه ايـن كـار          كردندمي خود را اجرا  
ايي چون وكالت به تقويـت بنيـان        ها و نهاده  ريزي سازمان نمودند و با پي   مياقتصادي موجود   

  . پرداختندميشيعه 
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 وضعيت محاكم در عصر ايلخانان
  *پروين رستمي

 
  چكيده

 قضايي در ايران قبل از حمله مغول، ايراني ـ اسـلامي بـود و احكـام و قـوانين از      نظام 
 ساختار قضايي اسلامي از سـازمان قـضايي دوران باسـتان بـسيار        .گرفتدين نشئت مي  

 در محاكم شرعي دوران اسلامي، بر اساس سازمان قضايي ايران در دوره             .تأثير پذيرفت 
گرفت و بعـد از      باستان، قاضي القضاتي همانند موبدان موبد در رأس اين ساختار قرار مي           

اسلامي، شهود، وكلا، امناي قاضـي  ـ آن قاضي، نايب قاضي و به تأثير از قوانين فقهي  
 وجـود    هجوم مغـولان و تـشكيل حكومـت ايلخـاني          اين ساختار تا  . رفتندگقرار مي  ... و

  . قضايي اسلامي ايراني ـ مغولي روي كار آمدداشت و بعد از اين دوران، نظام
محاكم آنها يارغو نام داشت كـه بـر         .  همراه با ورود مغولان، قوانين ياسا وارد ايران شد        

ي مغـولان، آنهـا     كردند، اما با توجه به تساهل مـذهب         اساس ياسا، احكامشان را صادر مي     
محاكم شرع را براي مردم باقي گذاشتند و يارغو را براي مغولان و صاحب منصبان غير                

تسلط مغولان بر مردم ايران و اوضاع آشفته آن روزگار باعث رواج            . مغولي به كار گرفتند   
همچون ديوان حكميـت كـه كمتـر بـر          (عرف و آداب و رسوم نيز شد و محاكمي ديگر           

 و امارت اولوس    ،كرد   و بيشتر بر اساس عرف و عادت، حكم صادر مي          اساس احكام شرع  
عدم مراجعه مغولان به يارغو بـه وجـود         و با هدف    در كنار محاكم شرع و يارغو        )و اولكا 

بعد از اسـلام آوردن ايلخانـان و نيـز پـس از              ،نقش محاكم غير شرعي مغولي    البته  . آمد
كم شرعي و قوانين اسلام جايگزين آنهـا        تر شد و محا   رنگسقوط آنان هر چه بيشتر كم     

  . رديد تا جايي كه در دوره صفويان ديگر چيزي از آنها باقي نماندگ
  

  . و ايلخانانمحكمه، شرع، عرف، اسلام، يارغو، ياسا: هاي كليديواژه
                                                 

  .قزوين) ره(كارشناسي ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي از دانشگاه بين المللي امام خميني *
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  مقدمه

م نظام قضايي در ايران را با دوران پيـشين  1219/  ق 616حمله و هجوم مغولان به ايران در    
تا اين زمان ايران بخشي از جهان اسلام و احكام شريعت بر آن جـاري بـود،                 . آن متفاوت كرد  

ياسـا قـوانين    . اما با ورود مغولان قوانين ياسا همانند احكام اسلامي در زندگي مردم اجرا شـد              
كرد، نه براي اقـوام متمـدن ايـران، بـه             بدوي بود كه تنها براي مغولان چادرنشين كفايت مي        

ليل كم كم با اسلام آوردن ايلخانان آثار آن از بين رفـت و بعـد از انقـراض آنهـا نيـز                       همين د 
شد كه ياسـا و قـوانين مغـولي در تـضاد            اين مسئله از آنجا ناشي مي     . ديگر به كار گرفته نشد    

عيني با قوانين اسلام بود و طبيعتاً در وضع محاكم كه بر اساس شريعت بنا شده بود، اخـتلال                    
  .ردآو پيش مي

نكته مهم و اصلي در وضعيت محاكم، محاكمي بود كه در مقابل محاكم شرع ايجاد شـد،                 
و اگر چه يارغو براي مغولان و دعاوي خاص و جدايي           . همچون ديوان حكميت و ديوان يارغو     

آنها از محاكم شرع مفيد بود، اما باعث وارد شدن عرفيات به نظام حقوقي ايران و اسلام شـد                   
  . موجب عرفي شدن محاكم گرديدو هر چه بيشتر

تداوم و تحـول در تـاريخ       ، اشپولر،   تاريخ مغول ها مانند   در باره اين موضوع در برخي كتاب      
زاده، ، هاشـم رجـب    اللّهآيين كشورداري در عهد وزارت رشيدالدين فضل      ، لمتون و    ميانه ايران 

جلد ( در عهد مغول     دين و دولت  اي به آن اختصاص داده شده و در كتاب            هاي جداگانه   قسمت
  .هايي شده استشيرين بياني نيز به محاكم شرعي آن دوره اشاره) دوم

 قـضايي دوران ايلخانـان بـه تفـضيل      نظـام در تحقيق حاضر سعي شده است كه نه تنهـا           
  : توضيح داده شود، بلكه به دو سؤال اساسي پاسخ داده شود

محاكم آن دوره ايران همچنان بـر       نخست، اينكه آيا با ورود ياسا و رسوم مغولي، وضعيت           
  روال سابق خود باقي ماند؟ 

دوم، آيا آيين مغولي در وضعيت محـاكم تـأثيري داشـته و در وضـع محـاكم خللـي وارد                     
  ساخت؟
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  وضعيت محاكم در عصر مغول

بـه اجـراي احكـام      ) به غير از احمد تگودار، غازان، الجـايتو و ابوسـعيد          (حكام مغولي در ايران     
گونه قوانين و مقررات حقوقي نداشـتند، بلكـه آنهـا    مغولان خود هيچ . نداشتندشريعت توجهي

كردنـد و عـدم اجـرا و ناديـده            اي آداب و رسوم و عرفيات و خرافات را به شدت اجرا مـي               پاره
اي از    ياسا نيـز مجموعـه    . هاي سختي در پي داشت        شد و مجازات    گرفتن آنها، گناه شمرده مي    

اي مغولان و دستورات و احكامي بود كه چنگيزخـان بـه آن افـزوده             ههمان آداب و رسوم قبيل    
  . بود و وارد جامعه اسلامي شد

گفتني است با روي كار آمدن چنگيز و اتحاد قبايل مغولي، اين آيين و رسـوم كـه تـدوين       
آورد كـه   هم نشده بود، به نظر چنگيز براي قبايلش كافي نبود و بايد مقرراتـي بـه وجـود مـي                 

» ياسـا «هاي قبلي، قوانين جديـدي بـه وجـود آورد و آن را                   باشد؛ يعني با قبول آيين     گوجواب
ياسا نه تنها براي عامه مغولان لازم الاجرا بود، بلكه خانان مغول نيز بايد به آن احتـرام              . ناميد

و مغـولان نيـز   (از آنجا كه چنگيز به آن صبغه الهي داده بود  بود و گذاشته و مراعاتش الزامي 
عـدم رعايـت قـوانينش را گنـاه و در نهايـت جـرم               ) پنداشـتند   احكامش را يرليغ آسماني مـي     

بنـا بـر روايـت    . م طرح كرد1206چنگيزخان نخستين بار آن را در قوريلتاي سال  .دانستند مي
سواد بودند دستور داد كه كودكان مغول خط ايغوري را            جويني، چنگيزخان، چون اقوام تاتار بي     

و 2»تـوره « يا 1»ياسانامه بزرگ«ها را بر طومارهايي نوشته و آن را     »ياسا«عد تمام   بياموزند و ب  
 ناميدند و قرار بر اين شد كه ياسانامه بزرگ در خزانه شاهزادگان بماند تا هرگاه          3»تونجين«يا  

اي جمع شدند و يا لشكري آماده         خاني بر تخت سلطنت جلوس كرد يا شاهزادگان براي حادثه         
 احتمالاً اصل ياسا به زبان مغولي بوده اسـت و چنگيـز بـا نوشـتن       4.ن مراجعه نمايند  كنند به آ  

   . ياسا به زبان ايغوري سعي داشته كه ياسا دوام بيشتري داشته باشد
                                                 

  .761، صالعبرخلدون، عبدالرحمن ابن. 1
  .168، صخب التواريخمنتالدين نطنزي، معين .2
  .293، صتحرير تاريخ وصافوصاف الحضره،  .3
  .39، صجهانگشاي جويني عطاملك جويني، .4
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أكيد بر محتـرم دانـستن      تبه تدريج هر يك از خانان نيز بعد از چنگيز، امور و قوانيني را با                
 آمده است كه بعد از چنگيزخان،       جهانگشا جويني در  . ودندافز  ياساي چنگيزي، به مقرراتش مي    

اكتاي دستور داد قوانين و فراميني را كه پدرش صادر كرده بود، مثل گذشته پـا برجـا باشـد و                 
 بعد از او كيوك هم همين دسـتور را در مـورد قـوانين و ياسـاهاي                  1.تغييري در آن داده نشود    

 و در اين رابطه هنگام انتخابش به تصفيه       3دانست   مي  و خود را به اجراي ياسا ملزم       2اكتاي داد 
السلطنه اغول غايمش را نيز اعدام كرد و در پي تقويـت امپراتـوري              مخالفانش پرداخت و نايب   

 ق بر تخـت خـاني       658طور قوبيلاي نيز كه در سال        همين 4.مغول و اجراي شديدتر ياسا بر آمد      
  5.ر نگهداري و اجراي ياساي چنگيزي كوشش كنندها فرستاد تا د  نشست، به حكاّم اطراف نامه

افزودن قوانين به ياسا توسط خانان بعد از چنگيز بـه ايـن دليـل بـود كـه چنگيـز هنگـامي كـه                   
 را تدوين كرد مملكتش آن چنان گسترده و از شرق تا غرب كشيده نشده بود و در اوايل                   مقرراتش

رو نـشده   روبـه  شكلاتي در طرز اداره آن    كشورگشايي و قبل از بسط حكومت در ساير ممالك با م          
بودند، به همين دليل، توصيه به مراعات قوانين چنگيز و اعمال شديدي كه براي اجراي آن در نظر 

خانـان بعـدي نيـز    . هاي آن شود  سستي در پايه گرفته بودند براي اين بود كه مبادا باعث ضعف و
آسياي مركزي، خود دست بـه تـصويب    ران وبراي اداره كشورهاي خارج از مغولستان در چين، اي

  .زدند و فقط كافي بود كه اين مسائل و موارد، با ياساي چنگيزي مغاير نباشد قوانيني مي
 هنگامي كه حكومت ايلخانان در ايران تشكيل شد قوانين اسلام و ياسا در تقابل بـا هـم                  

  ره هلاكــو و آباقــا در دو. اي متفــاوت بــود در حكومــت هــر ايلخــاني وضــع بــه گونــه. بودنــد
توان گفت كه آيا آنها حقيقتاً پيرو دين بودا بودند و آيا بوداييان، و خاصه                 نمي)  ق 680 – 663(

دانستند يا آنكـه تنهـا آداب و رسـوم بوداييـان را بـه كـار                   روحانيون بودايي آنان را بودايي مي     
ــ رايـج   ) قـوبيلاي (اآن منظور جلب توجـه ق ـ بستند و اين دين را به عللي ـ براي مثال به   مي
 هـاي خصوص لاماهاي تبتي بسيار محشور بودند و عبادتگاه       آنها با روحانيون بودايي، به    . كردند  مي

                                                 
  .119همان، ص. 1
  .833، ص5، جروضـة الصـفا في سـيرة الانـبيـاء و المـلوك و الخـلفاء و محمد بن خاوند شاه بن محمود ميرخواند، 139همان، ص. 2
 .135، ص جوينيجهانگشايعطاملك جويني، . 3
  .15، صسفيران پاپ به دربار خان مغولدوراكه ويلتس، . 4
  .15، صتحرير تاريخ وصافوصاف الحضره،  . 5
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معابد بودايي ظاهراً در سراسر ايران پراكنده       . بودايي ساخته و ثروت فراوان نثار آن معابد كردند        
 1.بد ويران شد ق تعدادي از اين معا695شود كه در سال  بود، زيرا گفته مي

بيـشتر مـورد    كه مـسلمان شـد، شـريعت اسـلامي     )  ق683 - 680(احمد تگودار  در دوره
هايي براي رواج اسلام صادر كـرد، همچـون ممانعـت از شـرب خمـر،         وي فرمان . استفاده بود 

ها و صوامع و تبديل آنها به مساجد، بازسازي سازمان اوقاف و اجبار اهل ذمه به                ويراني بتخانه 
   2.يدن لباس مخصوص آنها به منظور تشخيص اين گروهپوش

جاي ، بار ديگر ياساي چنگيزي و آداب مغولي به        ) ق 690 - 683(با روي كار آمدن ارغون      
فرما شد، گرچه سعدالدوله، وزير يهودي ارغون دسـتور داد كـه احكـام و      شريعت اسلامي حكم  

  3.قضايا و مرافعات را طبق احكام شرع، حل و فصل كنند
بهتـر از دوره ارغـون        ت شريعت و قوانين اسلامي      يوضع)  ق 694 - 690(در دوره گيخاتو    

گيخـاتو گـاهي اوقـاتش را بـا شـيوخ           . ها كلمه شهادتين حـك شـده بـود            در پشت سكه  . بود
. انـد هاي مغولي را علت بركناري گيخاتو نام برده       و سنت » ياسا«كه عدم رعايت    گذرانيد، چنان   مي

   .هاي جديدي صادر كرد   به احياي ياسا پرداخت و فرامين را لغو و يرليغ ) ق 694(اما بايدو 
قضاوت، دوگانه و بـر اسـاس ياسـا و قـوانين و             )  ق 703 - 694(تا روي كار آمدن غازان      

مقررات اسلامي بود، اما با اسلام آوردن غازان احكام و دستورات شرعي جاي ياسا را گرفت و                 
هـايي از ياسـا         بود، اگرچه باز هـم نمونـه        ر اساس شريعت اسلامي     هايي صادر كرد كه ب    فرمان

را تأكيد كرد و در فرماني، تمام  نيز اجراي قوانين اسلامي )  ق 717 - 703( الجايتو   4.باقي ماند 
الاجـرا    ها و احكامي را كه برادرش غازان صادر كـرده بـود، بـدون هـيچ تحريفـي لازم                  فرمان
نيز قوانين پدرش الجـايتو را      )  ق 736 - 717( ابوسعيد   6.اجرا كرد  و خود نيز قوانين را       5دانست

  8.، رسم و آيين مغولي و چنگيزي را معمول داشت )  ق736 (  اما ارپاخان 7.به كار برد
                                                 

  .187، صتاريخ مغول در ايرانبرتولد اشپولر، . 1
  .413، ص2، جدين و دولت در عهد مغولشيرين بياني، . 2
  .927، ص5، جالصـفا في سـيرة الانـبيـاء و المـلوك و الخـلفاءة روضـ و ميرخواند، 134، صتحرير تاريخ وصافوصاف الحضره، . 3
  .268، ص2، جمجمع الانساباي،  محمد بن علي شبانكاره. 4
 .252 ص، همان،وصاف الحضره. 5

  .270، ص2اي، همان، ج محمد بن علي شبانكاره. 6
 .611، صتاريخ گزيده و حمداللّه مستوفي، 341وصاف الحضره، همان، ص. 7
  .294، ص2اي، همان، ج د بن علي شبانكارهمحم. 8
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  محاكم شرعي در اين دوره با توجه به اوضاع آشفته آن روزگار از رونـق افتـاد و آن هـم                  
اوايل ورود مغولان، مسلمانان به اجرا و انجام ياسـا   در  . نتيجه طبيعي چنان هجوم عظيمي بود     

خواسـتند مـسلمانان را تحـت فـشار قـرار دهنـد دسـتور                 كه مغولان مي    هنگامي  . ملزم بودند 
دادند كه در ذبح حيوانات، سر بريدن ترك شود و بر اساس قوانين و رسوم تاتار به جاي آن            مي

 و طهارت با آب هـم مـشكلاتي برايـشان           وشو از جهت شست   1.با دريدن شكم، آنها را بكشند     
. دانـستند  كـردن آن را گنـاه مـي   شـمردند و آلـوده   پيش آمد، زيرا مغـولان آب را مقـدس مـي       

كردند و در خدمت آنان بوده و اين را           بايست سجده مي    هاي ملحد مي  مسلمانان در برابر مغول   
معمول و عمامه، كـلاه     همچنين حكم شده بود كه به جاي كلاه         . دانستند  پرستي مي نوعي بت 

  . كه مسلمانان از اين كار، عار داشتندمغولي بر سر بگذارند، در حالي
ديدنـد، در     نتيجه آنكه از همان ابتدا مسلمانان كه خود را در فشار و تنگنـاي سـختي مـي                 

صدد يافتن كلاه شرعي برآمده و بر آن شدند تا راهي بـراي مـشروع كـردن امـور نامـشروع                     
 خـاص  3 ياسـا و يـارغو  ،م كم با توجه به تساهلي كه مغولان در پـيش گرفتنـد     اما ك  2.بجويند

  .گرفت البته يارغو بزرگان مسلماني را كه در دربار بودند نيز در بر مي. مغولان شد
هـا در دسـتگاه حكومـت         امر قضاوت و دادرسي در ايران مدتي متوقف شد، فساد و توطئه           

ان متدين، منزوي شدند و نيـز رواج تزويـر و ريـا در              مغولان رواج يافت و علما و فقها و قاضي        
كردنـد، مزيـد بـر      گرفتن مناصب با يكديگر معارضه مي     دستنما كه براي به   بين قاضيان عالم  

  .و به هر حال، در چنين وضعيتي امنيت قضايي در ميان مردم از بين رفت. علت شد
قضاوت اين دوره پـيش آمـده        مفاسدي را كه در روند       جامع التواريخ خواجه رشيدالدين در    

  : كند  به بهترين صورت بيان مي،بود
  

شناسند و قطعاً از علم  قضات و دانشمندان را بمجرد دستار و دراعه مي) مغولان(     ايشان 
ايشان وقوفي و تمييزي ندارند، بدان سبب جهال و سفها دراعه و دستار وقاحت پوشيده، 

اع تملق و خدمت و رشوت نزد ايشان مشهور گردانيدند و بملازمت مغول رفتند و خود را به انو
   4.قضا و مناصب شرعي بستدند و در آن باب يرليغ حاصل كردند

                                                 
  .134، صسفرنامهماركوپولو، . 1 

  .128، ص1، جدين و دولت در عهد مغول شيرين بياني، .2
  . گفتند به محاكم مغولان كه بر اساس ياسا بود، يارغو مي. 3
 .1020، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 4
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خواجـه  . گرفتنـد   در آن دوره، كار به جايي رسـيد كـه شـغل قـضاوت را بـه مقاطعـه مـي                    
 ايـن    اوج 1.»كه حال بر چه وجه باشد     «توان فهميد     گويد با اين چنين عملي مي       رشيدالدين مي 

كار در زمان گيخاتو بود كه مناصب شرعي را نيز به مقاطعـه گذاشـتند؛ بـدين گونـه كـه بـه                       
الـدين،  وزيرش، صدرالدين احمد خالدي زنجاني، لقب صدر جهان داده شد و به برادرش قطب             

  .مقام قاضي القضات و لقب قطب جهان، و شيخ محمد نيز شيخ المشايخ شد
اويِ باطل باز بود، هر كس كه ملكي داشت از صـد دشـمن              در اين دوره از آنجا كه راه دع       

برداران با استفاده از اسناد قديمي و شاهدان دروغين         براي او بدتر بود، چرا كه مزدوران و كلاه        
در . دست آورند كردند تا ملكي را كه از آنِ كس ديگر بود به            هاي ديگر، تلاش مي     و انواع حيله  

   2.گرفت رت ميخواري فراوان صواين ميان، رشوه
 لازم بود كـه اصـلاحاتي سـريع         ،با توجه به مفاسدي كه در دستگاه قضايي ايران رخ داده بود           

س ديگر اصلاحات خود قرار داد، چرا كه اگر امنيـت قـضايي             أرو غازان آن را در ر     آغاز شود، از اين   
ند، به تبع آن، ساير  شان ادامه ده  توانستند به زندگي    شد و مردم در آرامش و آسايش نمي         ايجاد نمي 

غازان اصلاحاتش را در محاكم شرعي انجام داد و با توجه به گسترش             . فايده بود   اصلاحات نيز بي  
  .كوشيد اسلام در اين دوره در ميان مغولان، غازان در تقويت هر چه بيشتر اين محاكم مي

ه آگاه بـه علـوم      ها را صادر كرد، ولي بدون قاضيان و علما و ائم          درست است كه غازان فرمان    
از جملـه   . توانست اين كـار را انجـام دهـد          اللهّ نمي شرعي و صالح و وزيري چون رشيدالدين فضل       

  .اصلاحات مهم غازان در امر مرافعات و انتخاب قاضيان و شاهدان و امور معاملات عرفي بود
ر محاكم شـرعي و محـاكم غي ـ      : توان به دو دسته كلي تقسيم كرد        محاكم اين دوره را مي    

محاكم شرعي بر اساس قوانين اسلام بود و محاكم غيـر شـرعي كـه شـامل يـارغو،                   . شرعي
  . كردند امارت اولوس و ديوان حكميت بودند، بر اساس ياسا و عرفيات، احكام را صادر مي

  
  محاكم شرعي) الف

هاي اسلامي در ايران، دعاوي مـردم طبـق احكـام           در اين محاكم مانند ادوار پيشين حكومت      
 كـه   3گفتنـد   اين محاكم را دارالقضا مـي     . شد  رسيدگي و حكم صادر مي       و قوانين اسلامي     شرع

                                                 
  .1021، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني،  فضلخواجه رشيدالدين. 1
  .1022 - 1021همان، ص. 2
  .834همان، ص. 3
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مقام قـضا از جملـه مناصـب        . شد  تحت نظر ديوان قضا بود و توسط قاضيان مسلمان اداره مي          
منصب قضا را در آن روزگار از مناصـبي         . دانستند  شرعي بود و قاضيان بايد علوم شرعي را مي        

اين نظر وجود داشت كه قاضي از حيث علمي بايد در           . دانستند  ور ديني مي  مشكل و مهم در ام    
  1.اي بالا باشد و به درجه اجتهاد برسد مقام و مرتبه

 اگرچه محاكم شرعي در زمان حمله مغول همچنان برقرار بود، ولي در زمان گيخـاتو بـه                 
الدين زنجـاني    قطب القضات،   ق اولين مقام قاضي    691اين محاكم رسميت داده شد و در سال         

  2.جهان از طرف گيخاتو انتخاب شدبرادر صدرالدين خالدي زنجاني وزير بود كه با لقب قطب
قضاوت، جزء مناصب شرعي و روحاني بود و قاضيان در دوره چنگيز از انواع ماليات قلان                

   3.و قپچور معاف بودند و غازان نيز دوباره بر اين حكم تأكيد كرد
كي از معتبران شهر در جلسات درباري و در حضور سلاطين، دعـوت يـا          قاضي به عنوان ي   

 در آغاز هجوم چنگيزخـان، در هـر شـهري قاضـيان و ديگـر                4.شد  عنوان سفير فرستاده مي   به
در واقـع،    5.شدند  شدند، حتي الامكان كشته نمي      معتبران شهر و كساني كه به آنها پناهنده مي        

هاي شهري چون رئـيس، قاضـي كـه         مراجع و قدرت  . قاضيان شهرها جزء طبقه اشراف بودند     
  6.رفتند شمار مياوقاف را نيز داشت، خطيب، محتسب و ديگران از طبقه اشراف به

اللّه در مكتوبي كه به فرزندش عبدالمؤمن حاكم سمنان و دامغـان            خواجه رشيدالدين فضل  
بـدالكريم سـمناني را     كند كه رعايت حال قاضي آنجا، ع        و خوار نوشته، به فرزندش توصيه مي      

  : كند و احترام او را نگه دارد
  

القضات شمس الملهّ و الدين محمد بن  اقضي... فرزند اعز اكرم امجد عبدالمؤمن سلام بخواند 
و بر املاك ... الحسن ابن محمد بن عبدالكريم سمناني كه به كمالات و فضايل مستجلي است 

القضات  و او را بر قاعده قديم قاضي... طالبتي ننمايد اي نكند و م او به هيچ وجه از وجوه حواله
تا مشاراليه ـ دام اللهّ مداليه الي يوم النشور ـ با قطع خصومات و فصل ... آن ولايت شناسد 

                                                 
  .90، ص)الاخيار الاخبار و مسايرة مسامرة (تاريخ سلاجقهمحمود بن محمد كريم آق سرائي، . 1
  .1006، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 2
  .1005همان، ص. 3
  .103 و 9، ص)الاوامر العلائيه في الامور العلائيه (اخبار سلاجقه رومبي،  ابن بي.4
  .106، صتاريخنامه هرات، سيف بن محمد بن يعقوب هروي. 5
  .38 - 37، صتاريخ اجتماعي و اقتصادي ايران در دوره مغولايلياپالويچ پطروشفسكي و ديگران، . 6



 

 

71 

كم 
محا

ت 
ضعي

و
نان

لخا
ر اي

عص
در 

 

رعايا و . دعاوي و حكومات تميز حلال از حرام و رعايت جانب ضعفاء از فقرا و ايتام تواند كرد
القضات آنجا دانند و از  بايد كه او را قاضي  خوار و دامغان ميمستوطنان و اعيان ولايت سمنان و

اند به نصب او حاكم و به  سخن و صواب ديد او بيرون نروند، و باقي قضات كه در آن ولايت
عزل او معزول باشند، و قضاياء شرعي به حضور او مرافعه كنند و هركه از اقارب و اجانب و اباعد 

ريف از فرموده او تجاوز كند تعيين كه به باز خواست عنيف معذب و و رعاة و رعايا و وضيع و ش
مؤدب خواهد شد، همگنان بر اين جمله بردند و چون بر آن طمغا و علامت ما موشح گردد، 

    1.والسلام. اعتماد نمايند
  

توانـستند قاضـي      شد و حاكمان در شهرها نيز مي        القضات از طرف ايلخان تعيين مي       قاضي
. شهر را نيز انتخاب كنند و ممكن بود منصب قضاوت ولايات را به دو نفر بدهنـد             آن منطقه و    

القضات ركن المله ابومحمـد       القضات سعيد ناصر المله عبداللّه و مولانا قاضي         اباقا مولانا قاضي  
 ق منـصب    690 و قتلغ خاتون حاكم كرمان در سال         2 .يحيي را به منصب قضاي شيراز گمارد      

الـدين صـديقي    الدين و مولانـا شـرف      مولانا امام الدين پسر مولانا يحيي      قضاوت كرمان را به   
   3 .داد

وظيفـه قاضـي    . كـرد   قاضي ولايات، قاضيان شهرها و روستاهاي تـابع آن را تعيـين مـي             
توانست در اموري كه به ارجاع به ايلخان نياز           همچنين وزير نيز مي   . روستاها بسيار محدود بود   

.  مورد رسيدگي بر اساس شريعت يا ياسا حكم خود را صـادر كنـد              نداشت خود بر اساس قضيه    
    .پرداختند باسقاقان و حاكمان ولايت نيز به امور قضايي مي 

در دوره  . ، ديوان مظالم شروع بـه كـار كـرد         )از غازان به بعد   (بعد از اسلام آوردن ايلخانان      
ان يـا ميـان مغـولان بـا         غازان در فرمان اصلاحاتش آمده بود كه دعاوي ميان مغول و مسلم           

و ) و نشانه رسوخ احكامي بر اساس عـرف بـوده اسـت           (حضور شحنه كه از طرف مغولان بود        
به اين نوع . قاضيان و علويان و ملوك و بيتكچيان، ماهي دو روز در مسجد جامع تشكيل شود       

امـا  . داد   كه در واقع، كار همان ديوان مظالم را انجام مـي           4گفتند  مي» ديوان المطالعه «محاكم  
در دوره نخجواني، يعني در اواخر دوره ايلخانان ديوان مظالم در هر هفته يـك روز بـا حـضور                  

                                                 
 .39 - 37، صلافكارسوانح االلّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل .1
 .117، صتاريخ وصاف تحرير وصاف الحضره، .2
  .51، صحضرة العليا ـ در تاريخ قراختاييان كرمانللسمط العلي الدين منشي كرماني،  ناصر. 3
  .1006، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 4
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. گرفتنـد   التقرير آن را نيز از ديوان مـي       شد و حق    وزير، امراي الوس و قاضيان دائم تشكيل مي       
لوس شد كه بر اساس دعوي مغول يا مسلمان، امراء ا           در ولايات نيز محاكم مظالم تشكيل مي      

  مـشايخ « و در مورد بزرگـان نيـز   1.پرداختند به كار مغولان، و قاضيان نيز به كار مسلمانان مي      
   امـرا نيـز، چـون اميـر قزغـان در مـاوراءالنهر          2. بودند حاضـر در دادگاه مظالم    »  و ارباب و اكابر   

  3  .نشستند در مظالم مي)  ق747سال (
  طـور كـه از زمـان سـامانيان و           همان  ود،مقام قضاوت در دوره ايلخانان تا حدي موروثي ب        

  . ويژه در دوره سلجوقيان ادامه داشتبه
در مجلـس قـضاوتِ     . شـد   محاكم شرعي و يارغوي مغولان گاهي در مجلسي برگزار مـي          

خوارزم، هم قاضي حضور داشت و هم يارغوچي كه مسائل مربوط به هر كدام را به او ارجـاع                   
كرد و آنچه مربوط به شرع نبـود امـراي   ي حكم صادر ميدادند؛ براي قضاياي شرعي، قاض   مي

   . كردند يارغو در باره آن حكم مي
البتـه  . كردند   و در مورد عملكرد آنها تحقيق و تفحص مي          افرادي مراقب كار قاضيان بوده    

مقرري . اين تحقيق و تفحص در همه ادوار ايلخانان نبوده، بلكه در دوره غازان ايجاد شده بود               
شد و تعهدي داده بودنـد كـه بابـت            نيز از ديوان بزرگ و از طرف سلطان پرداخت مي         قاضيان  

 اشـاره شـده اسـت كـه مـردم، مواجـب             بطوطهسفرنامه ابن در  . قضاوت، از مردم پولي نگيرند    
    4 .دادند شدند، مي وسيله قاضيان فرستاده ميمأموراني را كه به

شدند، در غيـر ايـن صـورت بـه            ضر مي مدعيان بايد در حضور قاضي بدون افراد حامي حا        
كرد، زيرا قبل از آن با توجه به حضور اين حاميـان              فرمان غازان، قاضي كار خود را شروع نمي       

 هـر دعـوي كـه از آن سـي     5 .ي صحيح را صادر نكند    ٲممكن بود كه قاضي تحت فشار آنها ر       
كرد، بـه آن      وا مي گذشت و كسي به آن اعتراضي نداشت و بعد از اين مدت، اقامه دع             سال مي 

طـور بـود و هـر كـدام از ائمـه و             كه در دوره سلجوقيان نيز همين     شد، چنان   اصلاً توجهي نمي  
                                                 

  .91 و 84، ص2، جالمراتبدستور الكاتب في تعيين  محمد بن هندوشاه نخجواني، .1
  .325 همان، ص.2
 .164، صمنتخب التواريخالدين نطنزي، معين. 3
 .260، صسفرنامه ابن بطوطهبطوطه، ابن. 4
  .1006، ص2، ججامع التواريخ، اللّه همدانيخواجه رشيدالدين فضل. 5
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 غازان در فـرامينش     1.كردنددر مورد نسخ اين دعاوي صادر مي        قضات و علما جداگانه حكمي      
 و  دانست  به آيين دادرسي توجه داشت و تحقيق و تفحص براي روشن شدن قضايا را لازم مي               

  . كرد بر حضور شاهدان در محاكم تأكيد مي
اي كه از لحاظ دادرسي بسيار مهـم بـود و قاضـيان در آن روزگـار بـه آن تـوجهي                        مسئله

نداشتند، رواج شهادت دروغ بود كه موجب شد غازان، قضات را به نهايـت دقـت در اظهـارات             
ضات در اسـتماع    گويي آنان و كوشش در كشف حقيقت، فرمـان دهـد تـا ق ـ             گواهان و تناقض  

از آنجا كـه قـضات در       . شهادت گواهان كه مدار اكثر قضاياست، توجه و احتياط بيشتري كنند          
آنكه در مورد درستي و نادرستي شهادتشان تحقيـق كننـد يـا             كردند و بي    اين باب، تساهل مي   

 بايـد  كردند، دستور داده شد كه در اين مـورد     اطمينان از خود آنها داشته باشند، حكم صادر مي        
هـايي بپرسـند كـه تفـاوت        طريقه احتياط پيش گيرند و از هر يك از گواهان جداگانـه سـؤال             

شـود مـشخص كـرد،     هـايي از آن مـي  هـايي كـه تفـاوت   هايشان آشكار شود و با سؤال سخن
  2.همچون زمان، مكان، كميت مقادير و كيفيت احوال، بتوان حقيقت را آشكار كرد

فرمان صادره از طرف ايلخان   . كرد  طرف قاضيان را اجرا مي    شحنه، احكام و رأي صادره از       
شد؛ بدين صورت كه تعهدي از آنان گرفته          وسيله حكام هر منطقه فرستاده مي     براي قضات، به  

   3.فرستادند و نزد ايلخانان مي
طـور كـه   در راستاي هم قرار داشـتند و ـ همـان   ) محكمه مغولان(محاكم شرعي و يارغو 

با توجه به قضاياي مورد رسيدگي در مورد مسلمانان و مغولان بر اساس شرع قبلا گفته شد ـ  
. الدين خوارزمشاه را در يـارغو محاكمـه كردنـد         الدين برادر جلال   ركن 4.كردند  و ياسا عمل مي   

  : نويسدمنشي كرماني در اين باره مي
  

 بر تقبيح محاضر و مكتوبات مؤكد به شهادت عدول و ثقات و موشح به خطوط قضات مشتمل
الدين سلطان التجاش به جانب مخالفان عرض گردانيد و در يارغوي بزرگ روزها  حال ركن

الدين سلطان را بدو سپردند و بدست خود، او را   رفت، به عاقبت ركن)قرار ملاقات(تامشميشي 
   5.به تيغ انتقام بكشت

                                                 
  .1015، ص2، ججامع التواريخ، اللّه همدانيخواجه رشيدالدين فضل. 1
  .1016همان، ص. 2
  .1013همان، ص. 3
  .327، ص2، جتحرير تاريخ وصافوصاف الحضره، . 4
 .35، ص حضرة العليا ـ در تاريخ قراختاييان كرمانللسمط العلي الدين منشي كرماني،  ناصر. 5
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  ـ چگونگي و شكل اسناد و احكام قضايييك

 تحرير اسناد و احكام قضايي و ثبت آن و برقراري هماهنگي در امـور               براي بهبود امر تنظيم و    
 را كـه در      حقوقي، جمعي از قضات و علما مأمور شدند تا انـواع مكتوبـات و اسـناد و احكـامي                  

. اي با درج خطبه مناسب بنويـسند        شود، معلوم نمايند و از هر نوع، نمونه         ديوان قضا تحرير مي   
 واقع، متن و صورت اسناد و احكام قضايي بود، در يك مجلـد جمـع     ها را كه در     آنها اين نمونه  

كردند و بعد از تصديق علماي معتبر، به ولايات و نواحي فرستادند تا در ديوان قضا و در تمـام           
   1.اسناد و احكام را به همان صورت تنظيم كرده و بنويسند» دارالقضاها«محاكم قضايي يا در 

 محل و نام قاضي تا پايان قرن نهـم هجـري در             2 .آمد  قاضي مي ها نام     در اسناد و عقدنامه   
اين سجلات بـه خـط      . شد  بالاي سند و در كنار لبه سمت چپ در چندين نيم سطر نوشته مي             

تر از متن، به زبان عربي ـ حتي اگر متن سند فارسي بود ـ    درشت توقيع خود قاضي و با قلمي 
ا در اين دوره، كمتر از پهناي اسـناد صـفوي بـه     با توجه به آنكه عرض كاغذه     . شد  نگاشته مي 

در صورتي كه يك سند به      . بعد است، جاي سفيد بالاي سند به حكم دو قاضي اختصاص دارد           
حكم دو قاضي تنفيذ شده باشد، قاضي دوم در سمت راست توقيع قاضي اول، توقيع خـود را ـ   

تمام مـتن و ذيـل سـند، گـواهي     شهود و محضر پس از ا. ريزتر ـ نوشته است  معمولاً با قلمي 
هاي بعـد، نظـر بـه         اما در دوره  . ماند  حاشيه باريك سمت راست نيز سفيد مي      . اند  خود را نوشته  

عرض بيشتر كاغذ و وجود تعداد بسيار سجلات كه در بالا، حاشيه سمت راست و پـايين سـند        
كاتب هميشه  نام  . شده، حتي تشخيص نام قاضي از ميان جمع سجلات دشوار است            نوشته مي 

ها عمدتأً پيش از ذكر تـاريخ         اين نام . شده است   در پايين متن سند و بالاي سجلات نوشته مي        
  3 .شد يا بدون فاصله از آخرين سطر سند، در دو سه سطر كوتاه نوشته مي

شـد از قاضـيان    هايي كه براي محاكم شرع و براي قاضيان فرستاده مـي           در احكام و يرليغ   
شد تا پشتيبان و حمايت شرعي در برابر          ي و ائمه و علما كمك گرفته مي       متبحر در علوم شرع   

                                                 
  .1017، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 1
 .222، ص1، جسفرنامه ابن بطوطهبطوطه، ابن. 2
، نامـه بهارسـتان   ،  »)هجـري 10 - 6اسناد قـرن  (الدين اردبيلي   كاتبان و قاضيان اسناد بقعه شيخ صفي      «عمادالدين شيخ الحكمايي،    . 3
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ها بـاز هـم آثـاري از ياسـا و قـوانين               اگرچه در اين يرليغ   . مدعيان و ديگر قضات داشته باشند     
  .شود عرفي ديده مي

كند، تشيع است كه در دوره مغـول شـروع بـه              اي كه در اين دوران اهميت پيدا مي         مسئله
را بـراي مـدتي     ) اولجـايتو (تواند يكي از ايلخانان       دستگاه حاكمه كرده و حتي مي     نفوذ خود در    

هنگامي كه حكومت ايلخاني تشكيل شد، ديگر تسنن جايگاه قبلي خود را نداشـت              . شيعه كند 
و به همين دليل، شيعيان تا حدودي فرصت يافتند كه خود را به قدرت حاكمه نزديك كرده و                  

در دوره غازان ايـن نفـوذ همچنـان وجـود داشـت و              .  فراهم سازند  مقام و موقعيتي براي خود    
بـا  . سنيان نيز كه اين مسئله را حس كرده بودند دسـت بـه مقاومـت زدنـد     . افزايش هم يافت  

وجود اين، شيعيان در دوران حكومت اولجايتو توانستند اين خان را شيعه سـازند و بـه اوضـاع                   
هايي كه از جانب سنيان و در رأس آن خواجه  العملكسالبته با ع. كيشان خود سروسامان دهندهم

القـضات شـافعي مـذهب شـكل گرفـت            الدين عبدالملك قاضي  اللهّ و مولانا نظام   رشيدالدين فضل 
گرچه اين خود نـشان     . دوباره اين روند به نفع سنيان تغيير رويه داد و خان دوباره سني مذهب شد              

توانـد بـا ديگـر مـذاهب      ن حد قدرت و نفوذ يافته كه ميدهنده آن بود كه شيعه در اين دوران تا آ        
  .هاي سياسي نقش داشته باشد و حتي آن را به نفع خود نيز تغيير دهدسني در كش و قوس

اكنون كه در دوره مغول همه مذاهب توانسته بودند به مركز قدرت نزديـك شـوند، ديگـر                  
 دين و دولت در عهد مغـول      ر كتاب   د. گرفت  القضاتي در اختيار يكي از مذاهب قرار نمي         قاضي

القضات مملكت از ميان روحـانيون فرقـه حنفـي كـه ديـن رسـمي بـود،                  آمده است كه قاضي   
 در  1.شد و زمان كوتاهي كه فرقه شافعي بر سر كار آمد، قاضـي نيـز شـافعي بـود                    برگزيده مي 

  نظـارت  طـور مـستقيم   دوران اولجايتو ابتدا روحانيون حنفـي قـدرت داشـته و بـر سـلطان بـه         
اي را  الدين عبـدالملك مراغـه    ها، مولانا نظام  خواجه رشيدالدين براي مقابله با حنفي     . كردندمي

القـضاتي كـل      ترين روحاني شافعي بود، وارد دستگاه كرد و از سلطان، شـغل قاضـي             كه بزرگ 
 هايتدريج چنان موقع و مقامي يافت كه از همه حنفي         اين روحاني به  . مملكت را براي وي گرفت    
  2.دست اندركار پيشي گرفت

                                                 
، نامـه بهارسـتان   ،  »)يهجـر 10 - 6اسناد قـرن  (الدين اردبيلي   كاتبان و قاضيان اسناد بقعه شيخ صفي      «عمادالدين شيخ الحكمايي،    . 1
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هـا در   يافت به علت نفـوذ و نيـروي فـراوان نقيـب             هنگامي كه قدرت شيعيان افزايش مي     
بـا ايـن كـار،      . شدند  نشين، فرمانروايان اين شهرها از سني مذهبان انتخاب مي        شهرهاي شيعه 

 اين گونه   همچنين قاضيان . ماند  شهر تحت نظارت حكومت مركزي بود و توازن قوا برقرار مي          
شد و  شهرها سني بودند، ولي گاه به علت قدرت شيعيان اين شغل از دست اين فرقه خارج مي                

ترين مراكز تشيع بـه     در قم، كاشان و آوه كه از مهم       . گرفتند  شيعيان تصدي آن را بر عهده مي      
  1.رفتند، قاضي شيعه بود شمار مي

القضات ممالـك     خود داشتند و قاضي   القضاتي مخصوص     هر كدام از مذاهب در دوره مغول قاضي       
هنگامي كه اولجايتو، شيعه شده بود،      . القضات كل مملكت ابتدا از مذهب شافعي برگزيده شد          يا قاضي 

البته هر كـدام    . اي بود   الدين عبدالملك مراغه  القضات سني مذهب و از شافعيان، نظام        همچنان قاضي 
  . كردند، داشتند هب خود حكم مياز مذاهب، محاكمي مخصوص خود و قاضياني كه به مذ

الدين آوجي كه شيعه مـذهب بـود، بـر جـسد او     ها پس از قتل سيد تاجهنگامي كه حنبلي 
القضات آن فرقه تنبيه و دسـتور داده شـد كـه از     اسب تاختند، موجب خشم سلطان شد، قاضي      

  2.ها قاضي نداشته باشند و در احكام از امام شافعي تابعيت كنندآن پس حنبلي
  

  دوـ مقامات و مناصب محاكم شرعي
هـايي كـه    محاكم شرعي، مقامات و مناصبي نيز داشتند كه با توجه به منابع اين دوره و اشاره               

  :شود در آنها رفته به شرح آن پرداخته مي
  

  القضات  قاضي. 1
القـضات در رأس       مـقام قاضـي   3.شد  القضات از جانب ايلخان و طي حكمي منصوب مي          قاضي

 و در علوم عقلي و نقلي تبحـر  4گرفت  ور شرعـي و پــس از وزيـر بـزرگ قــرار مي        هـمه ام ـ
 فرمـان نـصب     5.داشته و در تفسير، شرح، احاديث، فقه و اصول حكمت، صاحب تأليفاتي بـود             

                                                 
 .كتاب النقضنصيرالدين رازي، :  ، به نقل از647همان، ص. 1
 .127، صتاريخ اولجايتوابوالقاسم عبداللّه بن محمد كاشاني، . 2
 .1021، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 3
 .538، ص2، جدين و دولت در عهد مغولشيرين بياني، . 4
، حبيب السير في اخبار افراد بشر      تاريخ الدين بن همام الدين حسيني خواندمير،        و غياث  117، ص تاريخ وصاف تحرير   وصاف الحضره،    .5

 .133، ص3ج
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شد، آنگاه قاضي سابق از كـار كنـاره           القضات روز جمعه در مسجد جامع خوانده مي         يك قاضي 
   1. آغاز به كار كردگرفت و قاضي جديد رسماً مي

معرفـي  » )محروسه(القضات ممالك   قاضي«القضات كه در دستور الكاتب      از وظايف قاضي  
رسيدگي به دعاوي، ثبت اسناد و فرامين، انتـصاب نايبـان،           : شود، اين موارد ذكر شده است       مي

ايد در او ب. تعيين سهم الارث، محافظت از بيت المال و ديگر مسائل شرعي كاتبان و مورخان،
  2.دعاوي، مساوات را رعايت كند و تحقيقات لازم را براي تشخيص حق از باطل انجام دهد

 او نايبي از سـوي خـود بـه شـهرها و ديـوان               3.القضات از پرداخت ماليات معاف بود       قاضي
  .القضات بود  ديوان اوقاف و امور موقوفات نيز در دست قاضي4.فرستاد قضايي آنجا مي

القضاتي هرات به مولانا صدرالدين خيـساري كـه از جانـب سـلطان                يفرمان تفويض قاض  
  :اولجايتو صادر شده، در آن به وظايفش نيز اشاره شده است

  

احاطت او به علوم اسلام و تبحر در معرفت شرايع و احكام به ... فخرالمله و الدين خيساري ...  
و حكومت را به خطوات ... معترف  روزگار به فضل سبق و مزيت تقدم او ءاي است كه ابنا درجه

معدلت مسلوك دارد و در استماع شهادت احتياط نمايد و در حفظ تركات و اموال ايتام مجد 
مجتهد باشد و مساهلت و محابا در اين معني خصوصاً و در همه معاني عموماً به يكسو نهد و در 

و منصب ... ود سازد  حكومات فتوي مفتيان مصيب را دستور اعمال خءقطع خصومات و امضا
و تصرف منابر و مساجد و مدارس  قضا و خطابت و امانت و امامت و احتساب و شيخ الاسلامي 

و خانقاهات و توليت اوقاف و سبيلات و آنچه از لوازم و عوارض منصب قضا باشد، بدو مفوض 
شد بدو مفوض دانند و او را در استخلاف و و سبيلات و آنچه از لوازم و عوارض منصب قضايا با

دانند و او را در استخلاف و استنابت و عزل و تقلد نواب و تزويج صغاير و حفظ اموال ايتام و 
غايبان و آنچ از شغل قضاست، مطلق العنان شناسند و در كل امور شرعي، رجوع بدو و نواب او 

يات از هر قاضي كنند و احكام او را مطاوعت و افعال او را متابعت نمايند و در خطه هرات و ولا
برين . تمغاي و مثالي داشته باشد، به مولانا معظم صدرالحق و الدين تسليم كندكه يرليغ و آل

جمله بروند و حكم يرليغ جهانگشاي پادشاه عادل و امثله عاليه را به جان تلقي نمايند تا به 
   5.انشاء اللهّ وحده. احماد بپيوندد

                                                 
  .621، صتاريخنامه هراتسيف بن محمد بن يعقوب هروي، . 1
  .181، ص2، جدستور الكاتب في تعيين المراتبي، محمد بن هندوشاه نخجوان. 2
 .38، صسوانح الافكار و همو،  186، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 3
  .39 و همان، ص183همان، ص. 4
  .620 – 619، صتاريخنامه هرات سيف بن محمد بن يعقوب هروي، .5
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  القضات نايب قاضي. 2

شامل بغداد، مدينه، حلّه، كوفـه، واسـط، بـصره،          (قضات براي ولايت عراق عرب      ال  نايب قاضي 
همـان وظـايف و اختيـارات       ) شـامل تبريـز و مراغـه      (و آذربايجان   ) عانه و حديثه و هيت انبار     

سرپرسـتي موقوفـات، عـزل و نـصب         : القضات در مركز را داشت كـه عبـارت بودنـد از             قاضي
هر و امضا از سوي قاضي القـضات، ضـبط امـور قـضا،       مباشران و مشاغل ديني، داشتن حق م      

خطيـب،   اي از امور شرعي، چون انتصاب محتسب،تأييد عدول، شهود و كاتبان و رسيدگي به پاره
بر اين، رسيدگي به دعاوي، تعيين كتاّب و امنا و عدول محاكم و نظـارت بـر      علاوه   1... .حاجب و   

   2.وال ايتام و غايبان نيز از جمله وظايف او بودهاي آن، بيت المال، ام ثبت اسناد و تاريخ
  

  قضات ولايات و نواحي. 3
كـه  شـدند، چنـان     القضات انتخـاب و بـه ولايـت فرسـتاده مـي             قضات ولايات از طرف قاضي    

  : نويسد القضات ولايت سمنان و دامغان و خوار مي رشيدالدين در مورد قاضي
  

   3.كم و به عزل او معزول باشنداند به نصب او حا باقي قضات كه در آن ولايت
  

توانستند قضات ساير نواحي و شهرهاي آن ولايت را انتخـاب و تعيـين                قضات ولايات مي  
همچنين آنها اجازه تنظيم اسناد و نوشتن آن و صدور احكام محاكمه را داشته و گزارش                . كنند

  : يت آمده استاما در باب قاضي ولا. فرستادند كار خود را هر ماه براي قاضي ولايت مي
 

تا هر قضيه كاري و مهمي كه بشرع تعلق داشته باشد، درين ولايت با او گويند تا او حكم كند و 
و مال ايتام و غائب را نيكو محافظت نمايد و بيرون از و كائنا من كان، هيچ . به قطع رساند

اشد، هيچ آفريده آن آفريده در ميان كار او در نيايد و كسي را كه او را در زندان شرع كرده ب
    4.اند، خلاف او نكنند زنداني را بيرون نيارد و جماعتي به مهمات و كارهاي شرعي موسوم

  

ايـن قاضـيان بـه دعـاوي و         . ترين مرتبه قاضيان ولايات، قاضيان روستاها بودند        در پايين 
فقط خطبه  نوشتند و     نموده و اسناد املاك را نمي       كرده و حكمي صادر نمي      قضايا رسيدگي نمي  

                                                 
  .196، ص2، جاتب في تعيين المراتبدستور الكمحمد بن هندوشاه نخجواني، . 1
 .197همان، ص. 2
  .139، صسوانح الافكاراللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 3
 . 1005، ص2، ججامع التواريخ، اللّه همدانيخواجه رشيدالدين فضل. 4
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آمد نزد قاضـي   نوشتند و اگر مشكل و دعوي بزرگي پيش مي خواندند و اسناد قروض را مي       مي
   1.كند رفتند تا او رسيدگي  شهر مي

  

  كاتب دارالقضا . 4
القضات بود و آن را نيز به افراد مطلـع و فقيـه             منصب كتابت دارالقضا، هم در مركز نزد قاضي       

ولايات مختلف، فقط كاتبان دارالقضا مجاز بودنـد كـه اسـناد و             دادند و هم در دارالقضايي        مي
 در دستورالكاتب، وظيفه كاتب دارالقـضا،       2 .ها را بنويسند و سند به خط ديگران معتبر نبود           قباله

 كـه  3ثبت شروط و ديون معامله، ضبط برات، اسناد املاك و قبالات معاملات ذكر شده اسـت  
مواجـب كاتـب دارالقـضا نيـز     . وقع نياز بـه آن رجـوع شـود       صورت روزانه ثبت شده تا در م      به  

نوشت اگر به مبلغ صد دينـار بـود، يـك درهـم و اگـر                  مشخص بود و به ازاي هر سند كه مي        
   4 . كرد و بيش از آن مجاز نبود بالاي صد دينار بود تا يك دينار دريافت مي

  

  ها مورخ اسناد و قباله. 5
اش   در مركز وظيفـه   . هم در مركز و هم در ولايات بود       منصب مورخ اسناد نيز همچون كاتب،       

 تا مجموعه    كرد  اين بود كه براي هر كدام از ولايات و شهرهاي آن، دفتري جداگانه تعيين مي              
اي كـه بـه ديـوان قـضا     شد و دعاويهاي معاملات را كه در هر ولايت، ثبت مي    اسناد و قباله  

گـذاري  كرد و بعد آن را تاريخ        قضيه را ثبت مي    شد، در آن درج شود و ابتدا صورت آن          برده مي 
شد كه مربوط به كدام ولايت است و اسـامي شـهرها را             روي جلد هر دفتر نوشته مي     . كرد  مي

 در  5.شـد   تر مـي    بندي كه شده بود مراجعه به آن آسان       كرد و با توجه به تقسيم       زير آن ثبت مي   
شـد تـا    در دفتري به صورت روزانه ثبت مـي نوشتند و  طور تاريخ اسناد را مي    ولايات نيز همين  

اگر كسي ملكي را فروخته باشد يا به رهن داده و بار ديگـر بفروشـد و يـا بـه رهـن بگـذارد،                         
كرد، گناهكار بود و به     دانست و پنهانش مي   و اگر تاريخ نويس اين قضيه را مي       . مشخص شود 

   6 .رسيد مجازات مرگ مي
                                                 

 .1006، ص2، ججامع التواريخ، اللّه همدانيخواجه رشيدالدين فضل. 1
  .1012 همان، ص.2
  . 237، ص2، جدستور الكاتب في تعيين المراتببن هندوشاه نخجواني، محمد . 3
 .1013، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 4
  .240، ص2، جدستور الكاتب في تعيين المراتبمحمد بن هندوشاه نخجواني، . 5
  .1007، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني،  خواجه رشيدالدين فضل.6
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  امين دارالقضا يا امين حكم . 6
صـادر شـد،    » امانـة الحكـم دارالقـضاي بغـداد       «الدين در باب     فرماني كه براي مولانا امين     در

دانسته و با رعايت شرايط امانت و ديانت، نفع و            وظايفش را امين اموال ايتام و غايبان و سفها          
الحكم اين بـود كـه اگـر مـدعيان، دو      اما در محاكم، منصب امين1.صلاح آنان را مدعي است   

عارض در مورد ملكي ارائه دهند و نتوانند ميان آنها، سند اصلي را تشخيص دهنـد، تـا                  سندِ مت 
   2.مشخص شدن موضوع، دو سند مزبور در اختيار امين الحكم بود

  

  مدير. 7
  : در حكم غازان آمده است. وظيفه مدير، استماع و قبول شهادت بود

  

 دينار رايج بستاند و چندانكه همان مدير كه اشهاد ميكند، بهر حجتي كه تمام گواه كند، نيم
   3 .دعوي مكرر شود، بر همان مقدار قناعت نمايد

  

  وكيل . 8
پرداخـت و حـق الوكالـه را از موكـل             وكيل به تشخيص بين حق و باطل و تمييز حقـوق مـي            

   4 .شد گرفت، تعزير و از وكالت عزل مي گرفت و اگر هم از دو طرف دعوي مي مي
تـر بـود، ولـي در         ل و شاهدان نيز بودند و اگرچه نقش آنها كـم رنـگ            بر اينها، عدو  علاوه  

  .محاكم حضور داشتند
  

  محاكم غير شرعي )ب
  ـ ديوان يارغويك

ديوان يارغو دادگاهي براي رسيدگي به اختلافات ميـان بزرگـان مغـولي و غيـر مغـولي، و از                    
رفتـه و بـه محاكمـه       قاآن و ايلخان گاهي خـود بـه يـارغو           . محاكم اصلي و مهم مغولان بود     

                                                 
  .239، ص 2، جدستور الكاتب في تعيين المراتبمحمد بن هندوشاه نخجواني، . 1
  .1013، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 2
  . 1013همان، ص . 3
  .1013 همان، ص .4
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اي كـه بـراي     كه گيخاتو بعد از رسيدن به حكومت، يارغويي بـراي حادثـه            چنان  1پرداختند،  مي
گـاهي اوقـات نيـز       2.برادرش ارغون رخ داده بود، برپا داشت و خـود محاكمـه را شـروع كـرد                
كـم  پرداخت، ولـي ح     ايلخان، تنها بر كار يارغو نظارت داشت و خود به بازجويي و پرسش نمي             

گونه كه در يارغوي صـدرالدين احمـد خالـدي زنجـاني بـه جـرم        همان3 كرد، آخر را صادر مي   
تصرف در اموال ديواني، غازان حكم قتلش را داد و دستور توسط امير قتلغ شاه و امير سـوتاي           

  4. اجرا شد797 رجب سال 21در 
  : باشد  كه چنين ميدر دستور الكاتب، فرمان تفويض يارغو به اميربايان بوفور آمده است

چون تمهيد قواعد يارغويي از مخترعات دولت جينكيزخاني و سلاطين مغول بوده و ايشان در ... 
اند كه احكام آن را بر قانون راستي مقنن گردانيده و آن را  تمشيت آن مبالغت بر وجهي كرده

راتب رسانيده، بنابر اند و متابعت عدل و انصاف را بغايات مدارج و نهايات م شريعت خود ساخته
اين مقدمه تعيين صاحب وجودي كه جبلتّ او بر نصفت و معدلت مجبول و مفطور باشد جهت 
تفحص قضاياء يارغويي كه امراء مغول و لشكريان ايشان را از متابعت آن چاره نيست از لوازم 

ين و امراء گردد و چون امير بايان بوفور كفايات و كارداني و درايت رسوم و قواعد سلاط مي
مغول و دانستن ياساقها و تورهاء ايشان از جميع امراء زمان سرآمدست راه امارت يارغو و 
تفحص قضاياء مغولان كه فطرت و نشأت ايشان برآنست بدو تفويض كرده شد تا بر وجهي كه 

يش ديده و خوانده و از اكابر يارغوچيان مشاهده كرده بتفت) ياسا(در قوتاتغوبليك جينكيزخاني 
قضاياء مغول مشغول شده بيك سر مو از قاعده عدل و انصاف تجاوز نكند و قضايا را ميان 

  5 ... .خصمان برموجب حكم ياساق بقطع رساند 
گفتنـد كـه      به افرادي كه در يارغو براي رسيدگي به مرافعات حضور داشتند، يارغوچي مي            

ران و شـاهزادگان نيـز بـه ايـن كـار             البته گاهي امي   .كار آنها استفسار و پرسش از متهمان بود       
 6»حاكم ديوان يارغو  « يارغو سرپرست و رئيسي داشت كه رشيدالدين به نام            .شدند  گمارده مي 

    8.رفت كار مي يارغو به معناي بازجويي نيز به.نامد  مي  7»امير يارغو«و نخجواني او را 
                                                 

روضـة اولـي   محمـد بنـاكتي،    و داود بن 54، ص منتخب التواريخ الدين نطنزي،   ؛ معين 265، ص جهانگشاي جويني عطاملك جويني،   . 1
  .40، صمعرفة التواريخ و الانساب الالباب في

  .831 ، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني،  خواجه رشيدالدين فضل.2
 . 935 - 934 همان، ص .3
  .928 همان، ص .4
  .31 - 30، ص2، جدستور الكاتب في تعيين المراتبمحمد بن هندوشاه نخجواني، . 5
  .945، ص2، ججامع التواريخ، اللّه همدانيدين فضلخواجه رشيدال. 6
 .31، ص2محمد بن هندوشاه نخجواني، همان، ج. 7
 .566، ص1 و ج928، ص2همان، ج . 8
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ي كار آمدن ايلخـاني، يـارغو       بعد از رو  . پرداخت  معمولاً يارغو به جرايم سياسي و مالي مي       
 بـر تخـت     690 رجـب    4هنگامي كه گيخـاتو در    . شد  داران ايلخان قبلي برگزار مي    براي طرف 

تعدادي مجـازات شـدند، امـا گناهـان         . نشست در اوايل شعبان، يارغويي براي امرا برگزار كرد        
    1.هايي نيز داد تعدادي را بخشيد و به آنها هديه

 و سعي و تلاش امـراي سـپاه         ،كاري، چون فرار از جنگ     براي كم  ها نيز يارغو  بعد از جنگ  
 براي خاندان و پادشاه مغلـوب هـم          2.گرفتند  شد كه در برابر آن، مجازات يا پاداش مي          برپا مي 

  : الدين غورسانچي گفته شده استكه در باره ركنداشتند، چنان يارغو برپا مي
  

را به موقف يارغو بداشتند به چند الحاح بر وي با تمامت اهل و عيال و خواص و حرم، چون او 
كردند تا زانو نزد، او را با تمامت اولاد بقتل آوردند، و از نسل سلاطين خوارزم كس نماند و امير 

   3.از روزگار ايشان منقطع گشت
  

شدند خواجه سعدالدين آوجي وزيـر غـازان و           بسياري از مسلمانان نيز به يارغو كشيده مي       
شروع به سعايت از خواجه رشيدالدين كرد و مبالغي نيز به ) ق703(د از مرگ غازان بع الجايتو،

افرادي براي همين كار داد، گرچه موفق نشد، با اين حال در يارغو محاكمه و گناهش اثبات و                  
  4.كشته شد

كـه در يـارغوي جمـال    در يارغويي ممكن بود كه به گناه چند نفر رسـيدگي شـود، چنـان    
كه وزارت مطلـق و فرمانـدهي كـل سـپاه           (ير باتو و غازان در مورد گناه نوروز         دستجرداني، وز 

غازان را داشت و با پادشاه مصر براي براندازي غازان، در ارتباط بود، تحقيق و تفحص شد كه                  
. نتيجه آن، كشته شدن فرزندان نوروز و فرستادن امير قتلغ به دنبـال نـوروز در خراسـان بـود                   

الدين، حاكم هرات پناهنده شد، پسرش ملك فخرالـدين او را بـه               غياثنوروز هم كه به ملك      
 به  جاخواست غازان از او بازجويي كند نپذيرفت و او را همان            نوروز هم كه مي   . دست امير قتلغ داد   

   5.دو نيم كرد

                                                 
الدين بن همام الـدين حـسيني خوانـدمير،      و غياث447، صروضة اولي الالباب في معرفة التواريخ و الانساب       داود بن محمد بناكتي،     . 1

 .135، ص3، جفي اخبار افراد بشر حبيب السير تاريخ
 .72، صتاريخ اولجايتوابوالقاسم عبداللّه بن محمد كاشاني، . 2
 .147، ص2، جمجمع الانساباي،  محمد بن علي شبانكاره. 3
  .214، صدستور الوزراءالدين بن همام الدين حسيني خواندمير،  غياث. 4
 .936 - 932، ص2، جخجامع التوارياللّه همداني،  خواجه رشيدالدين فضل.5
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به جاي يـارغو، در     . رسيدند  بعضي از مجرمان سياسي و شورشي بدون محاكمه به ياسا مي          
الدين كه چنگيز به دنبال سلطان جلال       كه هنگامي   شد، چنان   ريلتاي برگزار مي  موارد مهمي قو  

خوارزمشاه بود در خجند توقف كرد تا پسرانش جغتاي و اكتـاي و تـولي كـه بـه شـكار رفتـه         
بودند، به او بپيوندند و بعد از هدايايي كه بعد از شـكار بـه او دادنـد، چنگيـز قوريلتـايي بـراي                       

 همچنين غازان بعد از شكست سپاهيان       1.برپاداشت و آنها را به ياسا رساند      » ايغوران گناهكار «
مغول از لشكر مصر و شام در دمشق، قوريلتايي در حوالي اولجاي برگزار كرد تا اميراني كه در                  

   2.جنگ سستي كرده بودند، محاكمه شوند
اه فـرد مجـرم بـه       در يارغو امكان اينكه كساني را ببخشند يا به شفاعت آزاد شوند و يا گن              

  .اثبات نرسد و رهايش كنند، وجود داشت
 اگر در يارغو گنـاهي ثابـت         3.شد  دارانش تشكيل مي  يارغو با حضور شاكي و متهم و طرف       

كـه   و چنان   5.رساندند   او را در يارغو به ياسا مي       ، و بعد از ثبوت گناه     4شد، شاكي كذاب بود     نمي
رسـيد،   بود، متهم به علت عدم حمايت، به ياسا مـي شد، اگر شاكي متنفذ      گناهي هم ثابت نمي   

طور كه مجدالملك يزدي، اختلاسش در يارغو ثابت نشد، ولي چون سخنان رشـيدالدين              همان
   6 .عليه او در اولجايتو مؤثر واقع شد، الجايتو دستور به كشتنش داد

عتـراف نيـز    كردند و شكنجه نيز بـراي گـرفتن ا        يارغوچيان در يارغو از متهم بازجويي مي      
كه با چوب و شكنجه از طوغانجوق خاتون به اتهام سحر و جادوي ارغون،              شد، چنان   انجام مي 

    7.كردند بازجويي مي
در . شـد   نوشته مـي  » يارغونامه«اي تنظيم و گزارش محاكمه به نام          جلسهدر يارغو صورت  

 ـ  ها را نزد غازان مـي       يارغوي امرا بعد از شكست در شام، يارغونامه        هـاي لازم را    د و نكتـه   بردن
 يارغونامه در مورد ديگـر      8.نمودند  ها را رعايت مي   داد و دوباره شروع كرده و آن نكته         تذكر مي 

                                                 
  .240، ص2، جمجمع الانساباي،  محمد بن علي شبانكاره. 1
 .956، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 2
 .196، صتاريخنامه هرات، سيف بن محمد بن يعقوب هروي. 3
  .270، ص2اي، همان، ج محمد بن علي شبانكاره. 4
 .936، ص2، ججامع التواريخه همداني، اللّخواجه رشيدالدين فضل. 5
 .271، ص2اي، همان، ج محمد بن علي شبانكاره. 6
  .824، ص2، ججامع التواريخاللّه همداني، خواجه رشيدالدين فضل. 7
 .956 همان، ص .8
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دادند   كردند، يارغونامه به او مي      شد و آن هنگامي بود كه رأي نهايي را صادر مي            هم نوشته مي  
دادند و  ونامه به او پاسخ ميتا نگاه داشته كه اگر طرف مقابل، دوباره دعوي كند بر اساس يارغ      

   1 .اش محل اعتماد نبوددعوي
البته ايـن در    . خواندند  هاي افراد را بعد از تحقيقات ثبت كرده و براي متهم مي           در يارغو، جرم  

شد و اين كار را در يـارغويي بـراي سـپاهياني كـه                دوره ابوسعيد و اواخر دوره ايلخانان انجام مي       
    2.ن، اميرالامراي ابوسعيد، دست به شورش زده بودند، انجام دادندبراي مخالفت با امير چوپا

كردند و قضايايي كه در يارغوها        ها صادر مي    يارغوچيان، بر اساس ياسا و احكامي كه قاآن       
 گاهي     3.كردند  محاكمات را تشكيل و حكم را صادر مي       ) البته ثبت نشده بودند   (پيش آمده بود    

  . كشيد اه هم طول مييارغو چندين روز يا چندين م
ها نيز   يارغوچي در جنگ   4.كردند  ، مانند آسياي صغير، يارغو برپا مي      مناطقيشاهزادگان در   

هـايي،  موريتمأ همچنين يارغوچي به     6 . و ممكن بود به حكومت ايالتي برسد       5كردشركت مي 
   7 .شد چون استرداد املاك در ايالات فرستاده مي

غو، ممكن بود اميري را براي اين كار به محـل جـرم بفرسـتند،               اي در يار    براي تفحص در قضيه   
كه ناصرالدين حاكم آنجا ) در فارس(چون امير يسوربوقا كه او را براي يارغو و بازجويي از شبانكارگان          

    8.الدين مجد را به حكومت آنجا نشانده بودند، فرستادندالدين طيب شاه، غياثرا كشته و پسر جلال
افـرادي بابـت    . كـرد   ات در يارغو حضور داشته و به صورت مباشر عمل مي          شحنه در ولاي  

هـا و بوقـا وزيـر ارغـون كـه بـا گـرفتن لقـب                   مند بودند، مانند ترخـان    يارغو از امتيازاتي بهره   
از طرف ارغون و اينكه تا نه گنـاه بـزرگ مرتكـب نـشود بـه يـارغو                   ) وزير بزرگ (جنگسانك  

   9 . او بازجويي نكندكشيده نشود و كسي جز پادشاه هم از
                                                 

  .31، ص2، جدستور الكاتب في تعيين المراتبمحمد بن هندوشاه نخجواني، . 1
  .277، ص2، جع الانسابمجماي،  محمد بن علي شبانكاره. 2
  .35 - 34، ص2همان، ج، محمد بن هندوشاه نخجواني. 3
 .156، ص)الاخيار الاخبار و مسايرة مسامرة (تاريخ سلاجقهمحمود بن محمد كريم آق سرائي، . 4
  ، يخ وصـاف  تحريـر تـار    و وصـاف الحـضره،       463، ص   روضة اولي الالبـاب فـي معرفـة التـواريخ و الانـساب            داود بن محمد بناكتي،     . 5

 .275 - 268ص
  .156، ص)الاخيار الاخبار و مسايرة مسامرة(تاريخ سلاجقه محمود بن محمد كريم آق سرائي،  . 6
  .231 همان، ص.7
  .13، صمنتخب التواريخالدين نطنزي، معين. 8
  .127، ص3، جبيب السير في اخبار افراد بشرتاريخ حالدين بن همام الدين حسيني خواندمير،  غياث. 9
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اين احتمال وجود دارد كه دادگاه استيناف در حيطه وظايف امير يارغو و در مركز حكومت                 
  .و در بالاتر بر عهده ايلخان بوده است

در كنار يارغو، محاكمات ديگري نيز به وجود آمد كه بر اساس عرفيات به قضايا رسيدگي                
آمد و ارزش طرح كردن در يارغو         م عادي پيش مي   اي كه ميان مرد   كردند و معمولاً دعاوي     مي

  .شد  قطع و فصل مي،نداشت، در اين محاكمات
  

  امارات اولوسدوـ 
  

صورت واحد اداري و نظامي بود و امير اولوس ضمن رهبري اين قبيله و              يا قبيله به    » اولوس«
جـواني  نخ. ساير اختيارات و وظايفش، در اواخر حكومت ايلخانـان، حـق قـضاوت نيـز داشـت        

  : كند وظايف قضايي امير اولوس را اين گونه بيان مي
  

رعايت رعايا و محافظت ساير برايا و دفع ظلم و عدوان و منع جور و طغيان و قلع و قمع ياغيان 
و متمردان و استيصال كلي ظلمه و متعديان مشغول گردد و بتفحص قضاياء كافه انام، قيام 

 و از حاكم بر محكوم و از غالب بر مغلوب و از ظالم بر مظلوم، نموده، نگذارد كه از آمر بر مأمور
  1. حيف و تعدي و زور و زيادتي رود

  
شـد و از      امير اولوس حق اجراي مجازات را داشت، اما اين حق، شامل اولوس خودش مـي              

شريعت و معدلت و انصاف «آنجا كه اسلام به ميان اولوس نيز نفوذ يافته بود، احكام بر اساس       
شـد و شـناخته شـده         شد و اگر كسي از بزرگان مرتكب خطايي مي          صادر مي » انون ياساق و ق 

سبب امـور قـضايي و برپـايي        به  . داد  بود، حق محاكمه او را نداشت و بايد به پادشاه ارجاع مي           
بـود،  » ده تومان زر رايج كه صـد هـزار دينـار      «عدالت به او مبلغي نيز از طرف ديوان به مبلغ           

و در هفته دو روز به همراه وزيران و قاضيان و اعيان و بزرگان دولتي، ديـوان                  2.شد  كمك مي 
   3 .پرداخت مظالم برپا داشته و به رسيدگي قضايا مي
                                                 

  .  11، ص2، جدستور الكاتب في تعيين المراتبمحمد بن هندوشاه نخجواني، . 1
 .12 - 10همان، ص. 2
  .15همان، ص . 3
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. شد  اولكا، به منطقه و ايالتي گفته مي      . نيز وجود داشت  » اولكا« بر امير اولوس، امير      علاوه
ان و مخالفـان و تعـرض آنهـا بـه     اي، چـون هجـوم ياغي ـ   امير اولكا برحسب ضرورت و حادثه     

  : در مورد وظايف امير اولكا گفته شده است. شد ساكنان مناطق، تعيين مي
  

بضبط مهمات ولايت و اصلاح احوال رعيت و جمع متفرق و ضبط متبدد و تدارك خلل و تلافي 
اشتغال زلل و دفع ظلمه متعديان و قلع و قمع اضداد و مخالفان و طرد و ردع باغيان و ياغيان 

   1.نمايد و نگذارد كه بيك سر موي بر هيچ آفريده حيف و تعدي رود
  

اوامر و نواهي امير اولكا بر اساس عرفيات بود و هر ساله مبالغي هم از ماليـات آن منطقـه    
   2 .شدبراي مخارج خود و سپاهيانش اختصاص داده مي

. شـد   مراقـب بـازار اردو مـي   وجود آمد كه بايد نيز به   » امارت عسس «در كنار امارت اولكا     
  : شدند كرد تا در كنارش شبانه مراقب بازار مي امير عسس همراهاني نيز بايد انتخاب مي

  

هر شب بمحافظت بازار مشغول گردد اگر كسي را از رنود و اوباش بتردد بينند، بعسس گاه برند 
أديب و بازخواست تا او بتحقيق حال آنكس مشغول شده اگر محل تهمت باشد موقوف داشته، ت

     3.بليغ بجاي آرد و اگر مردي پيشه كار يا از تهمت دور باشد رسم عسسي ستد رها كند
  

  ـ ديوان حكميتسه
 واسطه رواج عرف و آداب و رسوم در اواخر دوره ايلخانان و هنگام تجزيه و                ديوان حكميت به  

درسـتي  يگر كـار خـود را بـه         معمولاً در اين دوران، چون محاكم د      .  وجود آمد  فروپاشي آن به  
دادند و براي تسريع در روند محاكمه و اينكه راه گريزي از احكام شرع اسلام بـراي   انجام نمي 

سيس ديوان حكميـت    تأ در باره علت     دستور الكاتب در  . شدمردم بود، اين محكمه تشكيل مي     
  :گفته شده است

  

واسطه حكم جزم و قضاي نافذ اعتقاد در قطع خصومات و فصل حكومات بچه اكثر مردم بي
شرع مطهر از حضور بمجالس شريعت ممتنع و بسبب ياساق محكم از يارغو منزعج و منزجر 

گردند و چون رجوع مهمات يا حكمي حكيم و وسيطي خبير عليم كنند هرآينه بر ايشان  مي
   .آسان نشيند و احكام او را كه مشتمل بر توسط باشد از جانبين مطيع و منقاد شوند

                                                 
  .  15، ص2، جدستور الكاتب في تعيين المراتبمحمد بن هندوشاه نخجواني،  .1
 .23 - 20همان، ص . 2
  .157همان، ص . 3
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نمودند و حقوق     قضايا و دعاوي را بر اساس شريعت و معدلت و عرف و عادت حل و فصل مي                
   1.كردند گرفتتند، پرداخت ميمتصدي اين شغل از طرف ديوان و مرسوماتي كه از مدعيان مي

  
  نتيجه

  

نظام قضايي ايران در دوره ايلخانان، نظامي متشكل از دو نوع نظام مختلف اسلامي ـ ايرانـي   
و زير  (محاكم شرع، يارغو    : توان به سه دسته تقسيم نمود       محاكم اين دوره را مي    . مغولي بود و  

محاكم شرع به كار مسلمانان . و ديوان حكميت  ) هاي آن چون محاكم اولوس و اولكا        مجموعه
داد بـا     پرداخت و البته دعاوي كه ميـان مغـولان و مـسلمانان روي مـي                بر اساس شريعت مي   

در دوره گيخاتو با انتصاب فردي به      . شد  راي مغول در محاكم شرع انجام مي      حضور شحنه و ام   
القضاتي، ميان محاكم شرعي و مغولي، تفكيك قائل شدند، زيرا در رأس يارغوهـا،              مقام قاضي 

محاكم شرع با همان روند سابق خـود        . امراي يارغو و در موارد مهم خود ايلخان حضور داشت         
ر اساس احكام اسلام به كارش ادامه داد و در چـارچوب كلـي آن،               در دوران قبل از مغولان، ب     

هاي قبلـي   چناني در اين زمان رخ نداد و همان كارمندان و كساني كه در حكومت             تغييراتي آن 
هايي كه    در دوران اصلاحات غازان و يرليغ     . ها وجود داشتند، در اين محاكم نيز بودند       در دادگاه 

 آنها صادر كرد، حضورشان را در محاكم تثبيت كرد و ديـوان             در مورد اوضاع قضايي و وظايف     
  .كار كردمظالم نيز با تأثير از گذشته، شروع به

رفت؛ ياسـايي كـه تركيبـي از آداب و رسـوم و عرفيـات و                  كار مي در يارغو قوانين ياسا به    
باً به قتـل   آن سنگين و غال   قوانيني بود كه چنگيزخان ايجاد كرده بود و معمولاً احكام مجازات          

در كنار يارغو محاكمي كه توسط امراي اولوس و اولكا نيز بر پـا              . شد  متهم يا مجرم منجر مي    
  .پرداخت شد به كار مغولان مي مي

بند و باري ناشي از تسلط مغولان، باعث رونق عرفيات و استناد به عرف مورد               ناامني و بي  
 آمد كه بر پايه احكام اسـلام و ياسـا           قبول آنها شد كه در راستاي آن ديوان حكميت روي كار          

پرداخت و مردم رغبت هر چه بيشتري بـراي           نبود و به حل و فصل دعاوي بر اساس عرف مي          
  .گيري در اين محاكم بسيار كمتر از محاكم شرع بودمراجعه به اين محاكم داشتند، زيرا سخت
                                                 

 .114، ص2، جعيين المراتبدستور الكاتب في تمحمد بن هندوشاه نخجواني،  .1
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 آوردند و در نظام اجتماعي ها را پديدگونه كه در نظام اقتصادي، انواع ماليات مغولان همان 
تغييرات بسياري ايجاد كردند، در مورد نظام قضايي نيز باعث تغييراتي شدند و نظـام قـضايي                 

اي دوگانه در پيش گرفت و زمينه براي نفوذ عرف در محاكم ايجاد گرديـد، هـر چنـد در                      رويه
 آن و اسـتقرار     دهـي و آشفتگي اوضاع و عدم امنيت شد و تـا سـازمان             اوايل باعث سر درگمي     

و از آنجـا كـه قـوانين        . مجدد محاكمي كه مورد اعتماد مردم بودند، چند صباحي طول كـشيد           
 همراه با محاكم يارغو از بين رفـت و آنچـه      ،مغولان هيچ گونه سنخيتي با مردم ايران نداشت       

  .باقي ماند احكام شرع و محاكم شرعي بود
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  الدوله و اقدامات او در عصر قاجارخان امينميرزا علي
  *مهسا صابري

  
  
  
  
  
  

  چكيده
خان امين الدوله يكي از معدود اصلاحگران عصر قاجار، به خصوص در آستانه             ميرزا علي 

انقلاب مشروطه بود كه مدارج ترقي را به سرعت در دستگاه قاجار پيمود و سـرانجام در                 
زماني به مقام صدر اعظمي ايران دست يافت و قبل از آنكه بتواند اقدامات مؤثر و                اندك  

  .نشين و تبعيد شد پايداري انجام دهد، از سمت خويش عزل و حتي خانه
هاي فردي ميرزا      در اين نوشتار سعي شده است تا از يك سو، نقش شخصيتي و توانايي             

 ـ اقتصادي و اجتمـاعي او در عرصـه    خان امين الدوله و همچنين اصلاحات سياسيعلي
هاي متعدد در مقابـل       داخلي و ديپلماسي خارجي بررسي و از سوي ديگر، موانع و چالش           

  .او ارزيابي و تحليل شود
  

  . قاجار، صدارت، امين الدوله، امين السلطان، اصلاحات ومظفرالدين شاه:هاي كليدي واژه

                                                 
 .كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي* 
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  الدوله از ابتدا تا صدارتامين

م 1844/  ق1260 متولـد    ، فرزند ميرزا محمدخان مجدالملك سينكي لواسـاني       ،انخميرزا علي 
او خدمت در مراكز اداري     . الدوله بود الملك و امين  در تهران و داراي القاب منشي حضور، امين       

 و شـيوه  كرد و خط و انـشا     و دستگاه سياسي عصر قاجاريه را از نوجواني و تحت نظر پدر آغاز              
 ده سالگي منشي وزارت خارجه گرديـد    در پانز . ي را از پدر خويش آموخت     نگارش مكاتبات ادار  

و زماني كه پدرش براي فيصله امـور ميـان دولـت ايـران و عثمـاني مـأمور بغـداد شـد، او را                         
سپس با انتـصاب پـدرش بـه        . همراهي كرد و در آنجا توانست زبان عربي خود را تكميل كند           

ز رفت و در آنجا زبان فرانسه را نزد معلمـي ارمنـي فـرا               كارپردازي آذربايجان همراه او به تبري     
ويژه خط خوش، به زودي نظر ناصرالدين شاه قاجار را        هاي خويش، به    گرفت و به پاس توانايي    

كه م در حالي  1861/  ق1278كرد و در سال      پلكان ترقي را به سرعت طي        ،جلب و پس از آن    
  1.»سفراً و حضراً ملتزم خدمت باشد«فت كه تنها هجده سال داشت، به دستور شاه مأموريت يا

الملك و رياست دفتـر شاهنـشاهي       م به لقب امين   1873 / ق1290خان در سال    ميرزا علي 
د و كوشيد تا در اين سمت وضعيت اداره پست را بهبود بخشد و نظم و ترتيبي به آن                شمفتخر  

 يعني در سال    ،ل بعد م سرپرست اداره اوقاف شد و دو سا       1880 / ق1297پس در سال    س. دهد
.  ملقـب شـد  ،شودالدوله كه از اين پس به اين لقب شناخته ميم به لقب امين   1881 / ق1299

 به مقام رياست شوراي وزيران رسـيد و از آن پـس در ناصـرالدين                م1887/  ق1304در سال   
شاه نفوذ يافت و در سفرهاي اروپايي همراه او شد و با توجـه بـه موقعيـت خـويش و شـرايط             

ايـن  .  امور اداري ايران ايجاد كنـد   كوشيد تا اصلاحاتي در زمينه،حكومت و امور سياسي ايران    
خواهي و در نتيجـه بـراي       ام جمهوري اقدامات و افكار مخالف آن در حكومت ايران موجب اته         

م به پيشكاري وليعهد مظفرالدين     1896 / ق1313 ولي دوباره در سال      .دشمدتي سبب طرد او     
 ـ  قي در اين شهر شد و با جلوس مظفر        ذربايجان برقرار و باعث اندك تر     ميرزا در آ   ر الدين شاه ب

الدولـه از تبريـز احـضار و بـه وزارت داخلـه و               امين ،م1896 / ق1314تخت سلطنت در سال     
يكي خلعت نپوشـد، ديگـري      : دو شرط واضح كرد   «رياست شوراي وزيران منصوب گرديد كه       

                                                 
 .354، ص2، جشرح حال رجال ايران و مهدي بامداد، 15 - 11، صالدولهسفرنامه امينالدوله، خان امينميرزا علي .1
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وزيري برقرار و در اين پـست بـه لقـب             وئن به سمت نخست    و در ماه ژ    1»قبول شد . مهر نكند 
  2.صدر اعظم نايل شد

الدوله چندان نپاييد و تنها پس از يك سال صـدارت بـه سـبب مـشكلات و                  صدارت امين 
هاي داخلي و خارجي از كار بر كنـار و حتـي از اقامـت در                  اي دشمني   ايجاد موانع متعدد و پاره    
  3.دشنشين  تبعيد و از اين پس خانه نوعي  بهتهران ممنوع و در واقع

 62 سكونت گزيد و سرانجام در       )لشت نشاء گيلان  (قي عمر خود را در املاك خويش        ااو ب 
  4. درگذشت)م1904/  ق1322(سالگي 

  

  هاي اصلاحات زمينه
كار بود كه نه تنها راه اصـلاحات توسـط ديگـر              مداري كهنه الدوله سياست خان امين ميرزا علي 

 بلكه در اين زمان عوامل ديگري هم در ادامه ايـن رونـد بـه او                 ،و باز شده بود   اشخاص براي ا  
درگذشـت    آنهـا  از جملـه سـاخت كـه   صلاحات را براي او فـراهم مـي  كرد و انجام اكمك مي 

قاجار و روي كار آمـدن مظفرالـدين شـاه ضـعيف و               پادشاه مستبد و قدرتمند    ،الدين شاه ناصر
پذير و براي پذيرش افكار خو و تحول تي نرمف پدرش شخصي مظفرالدين شاه بر خلا   . بيمار بود 
السلطان، آخـرين   اصغرخان امين طلبانه آمادگي بيشتري داشت و به اين علت ميرزا علي         اصلاح

 از صـدارت بركنـار و       )م1897 / ق1315( سال نخست سلطنت خـود       را در صدر اعظم پدرش    
 بـه   5.هرت داشت، به مقام صدارت برگزيـد      طلبي ش الدوله را كه نزد روشنفكران به اصلاح      امين

مانـده و هـر        شاه بسيار مرحمت فرمودند، تكرار امر نمودند كه كارها بسيار عقب           «،اين ترتيب 
  6.»قدر ممكن باشد زودتر در اصلاح امور دولتي و رفاه حال رعيتي سعي بليغ نماييد

ت كه به خوبي اشتياق و      الدوله در آغاز صدارت او نقل شده اس       گويي بين شاه و امين    وگفت
هاي پس از آن  دهد و چه بسا اگر موانع و چالشتمايل قلبي او را به انجام اصلاحات نشان مي      

                                                 
 .1137، ص2، جروزنامه خاطرات، السلطنهعين .1
 .96، صانقلاب ايرانادوارد براون، . 2
  ،رجـال عـصر ناصـري     خـان معيرالممالـك،      علـي  و دوست  77 - 76، ص خوابنامه مشهور به    خلسهخان اعتمادالسلطنه،    سنمحمدح. 3

   .69 – 67 ص
 . 244، صمجموعه مقالات سياسي كتاب نارنجي و احمد بشيري، 354، صشرح حال رجال ايران مهدي، بامداد، .4
 .114، صايران دوران قاجار و برآمدن رضاخانآر كدي،  و نيكي69 - 67، صايران بين دو انقلابيرواند آبراهاميان، . 5
 .330، صسياحتنامه ابراهيم بيك يا بلاي تعصب اواي،  العابدين مراغهزين. 6
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گو كـه   ودر قسمتي از اين گفت    . هاي بلندي برداشت    شد كه گام  مي آمد در اين زمان     پيش نمي 
  :  استده آمباشدمي تازه به دوران رسيده قاجار دهنده افكار شاهِ نشانروشنيبه 

  

سلطنت ايران بر حسب شأن و مقام به مقتضاي وقت و زمان بسيار عقب افتاده، خيلي بايد جد و 
لذا تعويق در اجراي اصلاحات . جوار خود برسيمجهد و كوشش كرد تا به همسايگان و دول هم

را با كمال شما ...  هر قدر زودتر به اصلاحات پردازيم دير است ؛و تأمل در كارها ابداً روا نيست
 ولو آنكه منافي با  ـنماييم كه با قوت قلب و استقامت رأي به اصلاحات لازمه اطمينان امر مي

  1 ....بپردازيد ] عاجلاً[ سريعاً و آجلاً  ـاختيارات مطلقه ما باشد
  

مظفرالدين شاه به ساخت مدارس و گسترش معارف در كـشور علاقمنـد بـود و بـا وجـود            
 ايـن    از ساخت مدارس جديد به سبك اروپـا و عثمـاني را پـذيرفت و             مخالفت عوامل مذهبي،    

   2.دكراقدام حمايت 
طلب را كه هاي اصلاح  الدين شاه ممنوعيت سفر به اروپا و نشر روزنامه ، مظفر بر اين  علاوه

 بيـشتري از      روز بـه روز عـده      ،توسط ناصرالدين شاه نهاده شده بود، لغو كرد و به اين ترتيـب            
 استانبول و هندوستان را ببينند و با        دست كم توانستند شرايط كشورهاي اروپايي يا        ايرانيان مي 

 روز افـزون بـراي      ايگونـه جوانـان ايرانـي بـه       . شرايط حاكم بر سرزمين ايران مقايسه كننـد       
هـاي حكـومتي در غـرب     رفتند و با انديشه ها مي ويژه كار به اين كشور    تحصيل و به   مسافرت،

بازگشت به كشور اين گونه افكار را به ديگران منتقل و آرزوي اصـلاحات              آشنا شده و پس از      
  3.بخشيدند سياسي، اجتماعي و فرهنگي را مطرح و قوت مي

  
مظفرالدين شاه در مقايسه با اسلاف خود به بسط معارف علاقه زيادتري داشت و به ترقي 

ف در بيداري اجتماعي مؤثر توانست به طرق مختل تر بود و طبعاً اين علاقمندي مي مملكت مايل
  4 ....باشد 

  
 اصلاحات نقشي دو جانبه بـود و   الدين شاه در زمينهبته لازم به ذكر است كه نقش مظفر    ال

هاي اخلاقي و شخصيتي او بايد گفت كه اين شاه قاجار به همان اندازه كـه                  با توجه به ويژگي   
  . آمد ار مي مانع و دافع آن هم به شم،ساز و حامي اصلاحات بود زمينه

                                                 
 . 22، صتاريخ مشروطه ايراناحمد كسروي، . 1
 .283، صافضل التواريخالملك، غلامحسين افضل. 2
  .80، صايران دوران قاجار و برآمدن رضاخانآر كدي،  و نيكي69، صلابايران بين دو انقيرواند آبراهاميان، . 3
  .103، ص1، جتاريخ بيداري ايرانيانالاسلام كرماني، ناظم. 4
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گيري و تمايل بـسياري از دولتمـردان          از عوامل مهم ديگري كه به طور قطع در شكل         
تـوان    تأثير نبوده است، مـي      الدوله به انجام اصلاحات بي    قاجار از جمله شخص شاه و امين      

به ضعف و زبوني كشور در مقابل دولتمردان بيگانه، نارضـايتي روزافـزون عامـه مـردم از                  
خـصوص  آمادگي مردم ايران براي واكنش و مقابله با وضـعيت موجـود، بـه             شرايط كشور،   

پس از واقعه نهضت تنباكو و چشيدن طعم پيروزي، پيشرفت اندك سطح علمي كشور بعد               
هاي متهم به نفاق و همچنين شخـصيت          از اصلاحات اميركبير، نفرت عمومي از شخصيت      

ي و مشاهده پيشرفت آنها از نزديـك و         الدوله و سفرهاي متعدد او به كشورهاي اروپاي       امين
الـدين اسـدآبادي و ارتبـاط بـا او و تفكـرات             به خصوص دوستي قديمي او با سـيد جمـال         

  1.طلبانه اين شخص اشاره كرداصلاح
 ،خـان  و ميـرزا ملكـم     ،گذار ايجاد مدارس جديد     الدوله با ميرزا حسن رشديه بنيان     البته امين 

 ،از سـوي ديگـر    . لت ناصرالدين شاه هم رابطه دوستي داشت      سردبير روزنامه قانون و منتقد دو     
السلطان اتابك هم در پيمـودن راهـي بـر خـلاف او در              الدوله و رقابت او با امين     دشمني امين 

  2.تأثير نبوده استالمنفعه بيمي و انجام اقدامات اصلاحي و عامجهت كسب محبوبيت عمو
  

  الدولهاصلاحات امين
ترين خدمت او به تاريخ و جامعه ايران كه نام او  معروف،الدوله و در واقع از اولين اقدامات امين   

 معـروف بـه     ، حمايـت او از ميـرزا حـسن        ،را در رديف اصلاحگران دوره قاجار قرار داده اسـت         
  :دانست او مي.  در ساخت و احداث اولين مدارس ايراني به سبك اروپايي و مدرن بود،رشديه

   

دهد و از  واي آن دانايي، از اين رو بيش از هر كار به معارف اهميت ميدرد ملت ناداني است و د
 مرد علم و ؛خواهد فهمد مملكت مرد مي الدوله ميامين. شود همين نقطه نظر است كه ستوده مي

  3.اين چيزيست كه همه كس بايد بفهمد و ،مكتب و مدرسه
  

 با او ديدار و قرار همكـاري        ،نا شد الدوله زماني كه كارگزار آذربايجان بود با رشديه آش        امين
 رشديه را هم احضار و بـا وجـود          ،گذاشت و پس از احضار به تهران و رسيدن به مقام صدارت           

                                                 
، شرح حال رجال ايران و مهدي بامداد، 21، صتاريخ مشروطه ايراناحمد كسروي، ؛ 838، صخلسهمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه، . 1

 .362، ص2ج
 .178، ص1، جحيات يحييآبادي، تيحيي دول. 2
 .118همان، ص. 3
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 او را مأمور تأسيس مدرسه در تهران كـرد            داشت، ن و معاندان  ا از جانب مخالف    كه هايي  نگراني
  1.ندكاه را نيز جلب د تا حمايت مظفرالدين شكوشيو با پيشرفت كار و جلب توجه مردم 

  : نمايد الدوله در جايي خطاب به مظفرالدين شاه از او درخواست ميامين
  

اگر بخواهيد در زمان سلطنت از خودتان نام نيكي بگذاريد به قدر امكان جديت كنيد كارها رو 
. كند  اصول قديم زمان ناصري با زندگي دنياي امروزي متمدن موافقت نمي؛به اصلاح برود

افتخاري براي شما بالاتر از اين نخواهد بود كه مدارس متوسطه و عالي . ان معارف لازم دارداير
تأسيس كنيد و از هر كجا وجهي برسد به اين مصرف برسانيد كه نام نيك شما در تاريخ ايران 

  2.د كه براي ملت ايران خواهيد گذاشتپروري بهترين يادگاري خواهد بوبماند كه معارف
  

م در بـاغ كربلايـي عباسـعلي        1897 / ق1315ران در سـال     اولين مدرسه در ته ـ   سرانجام  
الدولـه   تأسيس مدرسـه، امـين  پس از. افتتاح شد و لوح مدرسه رشديه در بالاي آن قرار گرفت 

  3.ن آن را مورد عنايت قرار دادندن و معلماهمراه با هيئت دولت از آن بازديد نموده و مسئولا
ن و استقبال مردم از آنها به معنـاي كاسـتن از اهميـت              گشايش مدارس به سبك مدر    

شدن دير يا زود آنها بود، بنابر اين به زودي مخالفاني           هاي سنتي و حتي تعطيل      خانهمكتب
را در برابر ساخت مدارس جديد قرار داد كه به مبارزه با آن و سازندگانش برخاسـتند و بـا                    

 در ايـران، بـه خـصوص در شـهرهاي           اين اقدام هر چند رونـد تأسـيس و پيـشرفت آن را            
مذهبي و متعصب كند كردنـد، امـا نتوانـستند مـانع پيـشرفت آن شـوند و در حـد فاصـل                    

هاي متعددي در تهران تأسـيس         ميلادي مدرسه  1897- 1897/  ق 1316- 1315هاي    سال
گرديد و به زودي انجمني به نام انجمن معارف كـه نـشريه معـارف را پـس از آن منتـشر                 

  4. شدكرد، تشكيل
  

 36الدوله شاه را به آنجا برده و از خود و از شاه و از ديگران كار دبستان نيك پيش رفت امين
ي سركشي به كارهاي دبستان  و برا،هزار تومان  پول گردآورد كه سود آن به دبستان داده شود

 را به دبستان الدوله مردم چون پرواي شاه و امين.ها انجمن معارف برپا كرد دادن به دانشو رواج
 فرزندان ، رو به آن آوردند و با دلخواه،بود، دريافتند ديدند و جدايي را كه ميانه آن با مكتب مي

  5 .... خود را فرستادند
                                                 

 .، مقدمهالدولهسفرنامه امينالدوله، خان امين و ميرزا علي35 - 34، صسوانح عمرالدين رشديه، شمس. 1
 .368، صخاطرات سياسيالدوله، خان امينميرزا علي. 2
 .36، صسوانح عمرالدين رشديه، شمس. 3
 .458، صوزيران ايراني از بزرگمهر تا اميركبير و عبدالرفيع حقيقت، 382، ص التواريخافضلالملك،  غلامحسين افضل.4
 .22، صتاريخ مشروطه ايران، احمد كسروي. 5
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الدين شاه از ساخت  اين مـدارس و تفكـر مؤسـس آن حمايـت                ، چون مظفر  به اين ترتيب  
 و مورخان اين تنهـا اقـدام و         به نظر بسياري از محققان    .  كار مدارس به خوبي پيش رفت      ،كرد

   1.الدوله بود كه به بار نشست و ثمر بخشيدانديشه امين
هاي اصلاحي او تنظيم امور مـالي و اصـلاح امـور     الدوله و برنامه هاي امين   از ديگر انديشه  

   :بودن خزانه بود رفع مشكل مالي و تهيبرايگمرك 
  

دادن به  پايان،قراري بودجه و ديگري يكي تنظيم امور مالي كشور و بر،دو هدف عمده او
  2.اند يغماگري فساد و دزدي بوده

  

 اخـراج تمـام     ، اول :الدوله دو اقدام را در برنامه اصلاحي خـود قـرار داد           به اين منظور امين   
السلطان و تـصفيه در كـارگزاران       اصغرخان امين كارگزاران دولت سابق، يعني دولت ميرزا علي      

 دومين .دانستاصلي غارت خزانه كشور و مانع پيشرفت امور دولتي ميدولتي كه آنها را عامل  
 امور گمركات و سامان      اقدام او در اين رابطه، استخدام نوزبلژيكي و هيئت همراه او به منظور اداره             

  3.الدوله از صدارت، وارد تهران شدندبخشيدن به آن بود كه هيئت مزبور پس از عزل امين
الدوله يا بهتر بگـوييم آرزوهـاي قلبـي او وجـود قـانون و حكومـت                 از اقدامات ديگر امين   

هـاي اول صـدارت خـود         او در راستاي اين هدف خويش در همان مـاه         . قانونمند در ايران بود   
-قانون تشكيل مجلس اعيان را نوشت و آن را به شاه پيشنهاد كرد و مظفرالدين شاه در ربيـع             

 يعني  ؛لام فرمان مشروطيت اين قانون را پذيرفت      م نه سال پيش از اع     1897 / ق1315الثاني  
گيـري در امـور مملكـت بپردازنـد و            تشكيل مجلس كه اعضاي آن با وجود امنيت به تـصميم          

الدوله قانون مدتي بعد امين . شدن امور دولت مطرح كنند      پيشنهادات خود را در جهت بهتر اداره      
 كه دست بلندپايگان درباري و دولتـي        كندديگري تقديم شاه كرد كه در آن از شاه استدعا مي          

   :را از خزانه كشور كوتاه كند و از شاه خواست
  

 بهتر است شاه اول حقوقي براي خود تعيين ،براي جلوگيري از مقاومت متنفذين و شاهزادگان
   4. حقوقي براي سايرين قرار داد،كنند تا بتوان به تبع آن

                                                 
 .36، صسوانح عمرالدين رشديه،  شمس.1
 414، صانقلاب ايرانادوارد براون، . 2

، شرح حال رجال ايـران     و مهدي بامداد،     24، ص  ايران تاريخ مشروطه ؛ احمد كسروي،    179، ص 1، ج حيات يحيي آبادي،  يحيي دولت . 3
 .365، ص3ج

 .، مقدمهالدولهسفرنامه امينالدوله، خان امينميرزا علي. 4
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طبـع اسـتبدادطلب رجـال ايرانـي همـاهنگي          البته اين گونه اقدامات كه به هيچ وجـه بـا            
  .  هرگز به مرحله اجرا در نيامد و در كوتاه مدت تنها موجب عزل او شد،نداشت

زمـان بـا رسـيدن بـه رياسـت          الدوله قبل از صدارت و هـم      از ديگر اقدامات اصلاحي امين    
 - 1298هـاي     او در فاصـله سـال     .  تأسيس اداره پست به سبك جديد در ايـران اسـت           ،دولت
   داشت و كوشيد تـا آن را بـه شـيوه    م رياست اداره مزبور را بر عهده      1891 - 1880 /ق  1309

  1.ندكروز دنيا سر و سامان بخشيده و اداره 
 بهبـود وضـع اقتـصادي       برايهاي پيشرفته و مدرن       همچنين او به ايجاد صنايع و كارخانه      

ه قند در كهريـزك و       كارخان هايي نمود كه ساخت      كوشش ،كشور اعتقاد داشت و در اين زمينه      
 بلورسـازي در دروازه       ملك شخصي خود او و كارخانـه       سازي در الهيه شميران،   كارخانه كبريت 

  2.قزوين از جمله اين موارد است
هـاي عمـومي در تهـران و بـه طـور كـل                كاري و ايجاد فضاي سبز و بناي مكـان        درخت

  3. نيز قابل توجه استاقدامات وي در اصلاح وضع عمومي پايتخت و بازسازي آن
  

  الدولههاي اصلاحات امين چالش
از زمان تأسيس سلسله قاجاريه تا جلوس مظفرالدين شاه بر تخت سـلطنت، بـيش از يـك                  

در طول اين مدت تحولات بزرگي در جهان روي داده بود كه خواه نـاخواه               . گذشت  قرن مي 
و تـاكنون اصـلاحگران   . اده بود بر شرايط سرزمين تاريخي و جامعه سنتي ايران نيز تأثير نه          
هـاي خـويش سـعي در بهبـود      بزرگي آمده و قدم به تاريخ ايران گذاشته و با افكار و برنامه           

  هـايي    هـا و مخالفـت      المللي و داخلي ايران كرده بودند، اما هر كدام بـا چـالش            بين وضعيت
انـع، داخلـي و     رو شده و به تمامي اهداف خويش نرسيدند كه همواره بعضي از ايـن مو              روبه

بعضي ديگر، ناشي از منافع غرب و خارج كشور بود كه در اينجا به طور جداگانه به بررسـي                   
  .شودپرداخته مي هر يك از آنها 

                                                 
-گزارشي از امين . 69 – 68، صهاي تاريخي دوران قاجارنامه و ابراهيم صفايي، 365، ص2، جشرح حال رجال ايرانمهدي بامداد، . 1

هاي بين راه براي ناصرالدين شاه وجـود دارد كـه وي بـراي              خانهها و احداث مهمان    تجديد بناي چاپارخانه   سازي،الدوله در باره راه   
 .رفاه حال مردم شاه را به انجام اين گونه امور تشويق ساخته است

 .36، صهالدولسفرنامه امينالدوله، خان امين و ميرزا علي126، صتاريخ بيداري ايرانيانالاسلام كرماني، ناظم. 2
  .36، ص، همانالدولهخان امينميرزا علي. 3
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  هاي داخلي چالش. 1

الدوله در دستگاه قاجار تا دسـتيابي او بـه مقـام صـدارت، شـاه                زمان با نفوذ تدريجي امين    هم
موافقت يا عدم موافقت و همراهي او بـا انجـام اصـلاحات             همچنان قدرت مطلق كشور بود و       

تحـت  . توانست نقش مهمي در پيشبرد يا شكست افكار و اهداف سياسي وي داشته باشـد                مي
  كشور و حتي دولتمردان اطـراف        مظفرالدين شاه بيمار و ناتوان هرگز قادر به اداره         ،اين شرايط 

   و سـرانجام بـا اصـراف         شـد  يان آنها گرفتار   رقابت و دشمني م     خود نبود و به زودي در عرصه      
 ـمورد هاي بي و بخشش  ـ با وجود همدلي با انجام اصلاحات     خود مـانعي بـزرگ بـر سـر راه      

  1.آن شد
السلطان آغاز شد و پـس      اصغر خان امين  الدين شاه با صدارت ميرزا علي     ايام حكومت مظفر  

الدوله شكل گرفت كه به جز يـك دوره         خان امين  يك دوره رقابت ميان او و ميرزا علي        ،از آن 
الـسلطان و    پيروزي با امين   يبه طور كل  ) م1898 - 1897/ ق1316 - 1315(كوتاه يك ساله    

 او را در امـر      ،الدوله به رياست دولـت    و هر چند شاه پس از انتصاب امين       . دار او بود  جناح طرف 
است تا حقوق حرمسراي وسيع     خو   او مي  ، اما با وجود اين    ،نمايد  اصلاحات تشويق و حمايت مي    

پدرش را تمام و كمال پرداخت كند و هرگز به مشكلات مالي دولت و خزانـه تهـي آن توجـه                  
از سويي بيماري و ضعف جسماني او هم مزيد بر علت بود و شاه تنها راه معالجه خود                  . نداشت

 براي به دسـت  دانست و حاضر بود   هاي سنگين آن مي     را در سفر به اروپا بدون توجه به هزينه        
آوردن آن هر بهايي را پرداخت كند و به اين ترتيب به سادگي اسـير افكـار مخالفـان شـده و                      

گيـري و     ديگر آنكه شاه هرگز بالاترين و تنهـا مرجـع تـصميم           . داد  نظرات خويش را تغيير مي    
. شـد   قدرت در عصر قاجار نبود و همواره بايد نظر همسايگان قدرتمند خويش را هم جويا مـي                

   :الدوله امين، در تمام اين مدتتوان گفت ميدر واقع
  

 و بر فرض كه داراي ،وزير پادشاهي است كه نه داراي آن عزم است و نه صاحب آن اقتدار
توان اطمينان   چگونه مي،ترين رجال خود بداندالدوله را قابلطلبي بوده باشد و امينعقيده اصلاح

به اصلاحات اساسي شروع نمايد و موانع بسيار در راه او يافت كه اين دستور دانشمند بخواهد 
  2.تور با لياقت خود صرف نظر ننمايد پادشاه از دس،عرض اندام كند

                                                 
  .1244 - 1241، ص2، جروزنامه خاطراتالسلطنه،  و عين21، صتاريخ مشروطه ايراناحمد كسروي، . 1
  .179، ص1، جحيات يحييآبادي، يحيي دولت. 2
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دار السلطان و جنـاح طـرف     طلبي امين ، دشمني و جاه   الدوله در اين مدت   مشكل ديگر امين  
  كوشـشي بـراي    كـه از هـيچ    به خصوص عناصر نفـوذي او در دربـار و امـور ديـواني بـود             ،او

 بـسياري از     تا آنجا كه   كردندزدن به امين الدوله و تخريب اقدامات و اهداف او دريغ نمي           ضربه
   :معتقدندمحققان 

كاري از پيش نبرد و ، خوارالسلطان و درباريان طماع و مفتداران اميندر برابر گروه طرف] او[
  1. از صدارت خلع شد،پس از يك سال

  

اي ديرينـه داشـت و بـه عـصر ناصـرالدين شـاه بـاز                  قه اين دو ساب   رقابت و دشمني ميان   
الدوله السلطان و همراهان شاه كه وجود امين      كه در سفر اول شاه به اروپا امين        چنان گشت،  مي

 عرصه را بر او تنگ و او را مجبـور كردنـد تـا از ميـان راه بـه                  ،دانستند  را مانع اهداف خود مي    
 شاه از اروپا و تمايل او به ايجـاد قـوانيني بـه تقليـد از اروپـا                    پس از بازگشت   2.كشور بازگردد 

الدوله با استخدام چند مترجم فرانسوي و روسي سعي          چرا كه امين   ها بيشتر هم شد،   اختلاف آن 
 ،السلطان را در برابر خويش قرار دادكرد تا قوانين آنها را به فارسي ترجمه كند و بار ديگر امين            

و ايـن بـار بـراي     3.»اسـت ] اتابـك [ الـسلطان    مغاير با سليقه امـين     ،انونظاهراً ايجاد ق  «زيرا  
 و به هـر ترتيـب بـراي مـدتي او را از              هخواهي به او زد      تهمت جمهوري  ،برداشتن او از سر راه    

   4.دربار دور كردند
السلطان الدين شاه نيز همچنان ادامه يافت و امين       زمان با سلطنت مظفر    هم ،اين خصومت 

از صدارت و دور شدن از امور سياسي هم نااميد نشده و دست از كار نكشيد و بـا                   پس از عزل    
هـاي    اي كه در ميان درباريان و رجال دولتي داشت و بـا صـرف هزينـه                 توجه به نفوذ گسترده   

 ناكـامي و     الدوله كوشـيد تـا زمينـه      داران امين هنگفت و ايجاد اختلاف ميان همكاران و طرف       
  5.اهم كندسرانجام سقوط او را فر

   افراد پـر نفـوذ ديگـري هـم در دربـار بودنـد كـه از طريـق وابـستگي بـه                        ،نايگذشته از   
الدوله و اقدامات اصلاحي او را سد راه         امين ،السطان يا به علت منافع شخصي و يا هر دو         امين

                                                 
  .283، صايران در دوره سلطنت قاجاراصغر شميم، علي. 1
  .6، صالدولهسفرنامه امينله، الدوخان امينميرزا علي. 2
  .771، صخلسهمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه، . 3
 .18، صخاطرات سياسيالدوله، خان امينميرزا علي. 4
 و علي شعباني، 217، صتاريخ انقلاب مشروطيت ايرانزاده،  ؛ مهدي ملك71، ص رجال عصر ناصري  علي خان معيرالممالك،    دوست. 5

 .9، صهزار فاميل
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 يكـي از ايـن      1.كوشيدند تا وي را از سـر راه خـويش بردارنـد             دانستند و به هر طريق      خود مي 
 طبيب شاه بود كه شاه به علـت  ،الملكخان حكيم، محمودن پر قدرت و از اتفاق با نفوذ  االفمخ

 بهبود خويش اعتقاد كامـل      برايبيماري خود سخت به او وابسته و به سخنان و پيشنهاداتش            
الدوله انجاميد،  فكر سفر به اروپا و استقراض خارجي را هم كه در نهايت به سقوط امين              . داشت

هاي   معالجه و استفاده از آب     برايالملك تأكيد داشت كه شاه      حكيم.  مطرح كرد  همين شخص 
الدوله در جـواب     مسافرت را مطرح ساخت، امين       مسئله زماني كه شاه  . دكنمعدني به اروپا سفر     

 مقروض بودن دولـت بـر سـر         ،بودن خزانه و بدتر از آن      شاه يك بار ديگر مشكل مالي و تهي       
  2. جلوس شاه به بانك شاهنشاهي را مطرح ساخت نه تنباكو و هزي لهئمس

الدوله براي حل اين مشكل از شاه خواست كه تنها براي معالجه و به طور غير رسمي          امين
 نشد و براي حل مـشكلات مـالي و   پذيرفته كم به اروپا سفر كند كه        اندك و هزينه   يبا تعداد 

الدوله در خاطرات سياسـي خـود   امين.  مسئله استقراض خارجي به ميان آمد،تأمين هزينه سفر  
 ش ايجاد وسوسه در ذهن شاه از سـوي دشـمنان          ،معتقد است كه غرض از طرح اين درخواست       

به منظور ايجاد مانع بزرگ بر سر راه دولت او و بدبين ساختن ذهن شـاه بـه افكـار وي بـوده                   
  : نويسد وي مي. است
  

شاه تصور . ده شد و به دست حكيم دادنددانند نقشه استقراض خارجي از كجا كشي عاقلان مي
  3.كرد قضيه بفوريت قابل انجام استمي

  

كنـد    دانست گرفتن وام به سادگي امكان پذير نيست به شاه پيشنهاد مي             الدوله كه مي  امين
 از اروپا به ايـران آمـده و شـاه را            ي پزشك متخصص  ، قبل از سفر   ،كه براي صرف هزينه كمتر    

. موافقـت كـرد    الـدين شـاه بـا نظـر او         را كه او بدهد بپذيرد و مظفر       وريمعاينه كند و هر دست    
كـرد    الملك همان كـه پـس از ايـن تـصور مـي            قت شاه همان و خصومت و نفرت حكيم       مواف

 و او از اين پس از تمامي نفوذ خـود بـر شـخص               4.»احضار طبيب براي خارج كردن او است      «
  . امور قدرت استفاده نمودكردن او از الدوله و خارجشاه براي سرنگوني امين

                                                 
 .33، صتاريخ مشروطه ايران و احمد كسروي، 125، ص1، جتاريخ بيداري ايرانيانالاسلام كرماني، ناظم. 1
 .258، صخاطرات سياسيالدوله، خان امينميرزا علي. 2
 .259 صهمان،. 3
 .251صهمان، . 4
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خان مشيرالدوله دوست قـديمي او بـود كـه بـه               محسن ،الدولهيكي ديگر از مخالفان امين    
علت مشكل خانوادگي و به طور ناخواسته كينه قلبي او را برداشت و به هر طريقي كوشيد تـا                    

از رسيدن به صـدارت  الدوله پس  جريان از اين قرار بود كه امين    .اش انتقام گيرد    از او و خانواده   
 دختـر مظفرالـدين     ،و به منظور استحكام موقعيت سياسي خويش و تقرب به خاندان سـلطنت            

شاه، اشرف خانم فخرالدوله، را براي پسر خويش خواستگاري كرد و فخـر الدولـه تنهـا شـرط                   
-الدوله قـرار داد و محـسن      خان پسر امين  حسنقبول خود را طلاق دختر مشيرالدوله، همسر م       

بازگشت دختر مـشيرالدوله بـه   .  به تقاضاي پدرش و اصرار او همسرش را مرخص ساخت       خان
طلبي او بود چرا كـه نـه تنهـا            ناشي از جاه   الدوله و خانه پدرش يكي از اشتباهات سياسي امين      

 بلكه يك دوستي ديرينه و سودمند را به نفـرت و كينـه نهـاني و                 ،دشسبب حفظ موقعيت او ن    
  1.اه دولت تبديل ساختنوعي نفاق درون دستگ

الدوله و ناكامي او در امـر اصـلاحات بـه حـدي بـود كـه                نقش مشيرالدوله در سقوط امين    
   :دانند بسياري از محققان او را يكي از موانع اصلي مي

  
  به شاه گفت اگرداشت  الدوله دشمني ميخان مشيرالدوله كه با امينحاجي شيخ محسن

گفته او به هنگامي افتاد  و اين .اندازد كار باشد دولت قاجار را بربر سرالدوله يك ماه ديگر  امين
 بايد ماهانه شاه به اندازه باشد ،نخست: اي به شاه داده و در آن گفته بود  لايحهالدولهامينكه 

در اين هنگام اجزاي خلوت به شاه عرض كردند كه . تا بتوان به ديگران ماهانه به اندازه داد
حال بايد . داده است و رعايا از سفره و عطاي او مغتنم بودند  وقت مواجب ميپادشاه ايران همه

الدوله در خور ملت گردد؟ اين نيست جز اينكه امينمواجب به شاه دهد و پادشاه مواجب ملت 
  2.خيال است استقلال سلطنت را مضمحل نمايد

  

ر بيـرون دربـار و در        كسان ديگري هم د    ،هاي درون دربار    زمان با اين وقايع و دشمني     هم
 از جمله ساخت مدارس به سـبك        ،الدوله و اقدامات او   خوشي از امين  سطح جامعه بودند كه دل    

هـر چنـد     .غربي و استخدام كاركنان خارجي نداشتند كه در رأس آنها بعـضي از علمـا بودنـد                
جديد الدوله و مدارس    آبادي و سيد محمد طباطبايي از امين      ، همچون شيخ هادي نجم    علمايي

ن سياسـي او  ابه او نداشته و به جرگـه مخالف ـ   اما بعضي ديگر ديدگاه خوبي     ،كردند  حمايت مي 
ميرزا حـسن آشـتياني در رأس علمـاي         . كردند  پيوسته و عامه مردم را هم عليه او تحريك مي         

                                                 
 .106، صخاطرات و خطراتحاج مخبرالسلطنه هدايت، . 1

 .23، صتاريخ مشروطه ايران و احمد كسروي، 125، ص1، جانيانتاريخ بيداري ايرالاسلام كرماني، ناظم. 2
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 الـسلطان امين التجار كه از دوستان و خواصالدوله بود كه ظاهراً با حاجي كاظم ملكمخالف امين
الدولـه بـه شـاه شـكايت و          وي از امـين    1.كـرد   بود، روابط نزديكي داشت و با آنها همكـاري مـي          

خواهي به او يك بار ديگر مطرح و حتي توسط همين درخواست عزل وي را نمود و اتهام جمهوري
  2.ديني متهم و تكفير شد علما و در رأس آنها حاج ميرزا حسن آشتياني به بي

  

 حتي قرآني برده به ، حضور شاه آغاز بدگويي نموده،ان و چاكران درباراز طرفي هم علمانماي
  3 ....حضور شاه قسم ياد كردند كه اين مرد خيال جمهوريت در سر دارد 

  

الدولـه و بـه      اصلاحات بايد به صفات شخصي امين      گذشته از تمام اين موانع داخلي در راه       
اي بـسا   «. بسياري را از او نااميد سـاخت       ، عاملي كه به سرعت    ؛خصوص خانواده او اشاره شود    

 امـين   4.»...الدوله بروز كرد كه بر خلاف انتظار همـه بـود            آرزو كه خاك شود اطواري از امين      
الدوله در مدت يك سال صدارت خود، هرگز قابليت و استواري كامل از خود بروز نـداد و هـر                    

 و حتـي گـاه      5»...ساز و توانـا نبـود       الدوله هم چاره  خود امين « اما   ،چند مشكلات او بسيار بود    
سـاز نارضـايتي    د و با ايـن اقـدام خـويش زمينـه       دابسياري از مسائل مهم را به ديگران ارجاع         

 حـاكم خوزسـتان را كـه در         ،خواستند كه ميـرزا احمـدخان        از جمله آنكه علما از او مي       ،شد  مي
 ـ    مايد، از كار عزل و قصاص ن      ،رده بود شوشتر با مردم به شقاوت رفتار ك       له ا ايـن مـسئ     امـا او ب

تر ارجاع نمود كه سبب نارضايتي علمـا و عـدم همكـاري             مسامحه كرد و آن را به افراد پايين       
الدوله از هر گونه اصلاحات و اميد به پيشرفت          البته در اواخر نااميدي امين     6.دشآنها با خويش    

از سـوي   7. دل نـسپارد در شرايط فعلي كشور هم مزيد بر علت شد تا چندان به مسائل كـشور    
الدوله به خانواده خويش و رفتار پر غـرور زن و           رسد كه وابستگي امين      چنين به نظر مي    ،ديگر

  : استكه گفته شده، چنانفرزند او هم عامل مهمي در شكست او بوده
  

باشد و به واسطه سلامتي نفسي كه  از همراهي با خيالات ايشان تا يك اندازه ناگزير مي] او[
  8.هاست  مقهور آندارد

                                                 
 .70، صرجال عصر ناصريعلي خان معيرالممالك،  و دوست253، صخاطرات سياسيالدوله، خان امين ميرزا علي.1
 .458، صوزيران ايراني از بزرگمهر تا اميركبير و عبدالرفيع حقيقت، 24، صتاريخ مشروطه ايراناحمد كسروي، . 2
 .333، صسياحتنامه ابراهيم بيگاي، العابدين مراغهزين. 3
 .107 - 106، صخاطرات و خطرات حاج مخبرالسلطنه هدايت، .4
 .23، صتاريخ مشروطه ايران و احمد كسروي، 124، ص1، جتاريخ بيداري ايرانيانالاسلام كرماني، ناظم . 5
 .237 صهمان،الدوله، خان امينميرزا علي. 6
 .428، ص1، جايران و مسئله ايران، زنركتانيل جورج نا .7
 .208، ص1، جحيات يحييآبادي، يحيي دولت. 8
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  هاي خارجي چالش. 2

 از آغاز تأسيس    ، و انگلستان در جنوب    ، يعني روسيه در شمال    ،دو كشور بيگانه و همسايه ايران     
 ضعف آن را فـراهم و        حكومت قاجاريه با اين دولت رابطه داشته و هر روز بيش از پيش زمينه             

نفـوذ آنهـا بـه      . نمودنـد   دخالت مي  اعم از امور داخلي و خارجي        ،در تمامي اركان اين حكومت    
كوشيدند تا عناصر وابسته به خويش         كه حتي در انتخاب دولتمردان نفوذ داشته و مي         حدي بود 

 عـزل و    ، بسياري از روشنفكران و حتـي عامـه مـردم          كهطوريبه ،را به حكومت تحميل كنند    
و دولـت روس و     هاي سلسله قاجار را ناشي از رقابت سياسي و  ديپلماسـي د              نصب صدر اعظم  

 و هر يك از آنهـا را بـه هواخـواهي از سياسـت يكـي از دولتمـردان                    هانگليس در ايران دانست   
  1.ساختند منسوب مي

 عـزل او    دليلها مشهور و به اين        خواهي و وابستگي به روس    السلطان به هوا  زمان امين هم
و از همـان    راز ايـن   ،دالدوله به معناي دشمني روسيه با او بـو        از صدارت و روي كار آمدن امين      

 مخالفت خود را با انتصاب او به مقام رياسـت،         گونه ممكن،  دولت روسيه كوشيد تا به هر        ،آغاز
ها در نتيجـه      اطاعت شديد از روس   « به خصوص كه     ه گوش شاه سست عنصر قاجار برساند،      ب

ي  دولت روسيه مقداري تـسليحات نظـام  ، براي نمونه2.»ضعف نفس شاه هم عامل مهمي بود  
را كه پيش از عزل فرمانفرما از وزارت جنگ، از دولت اطريش خريداري شده و در ايـن زمـان       
به مرزهاي روسيه رسيده بود، توقيف نموده و به هيچ وجه حاضر به تسليم آنها به دولت ايران                  

 دولت روسيه نه تنها مخالفت خود را به قـدر كفايـت             ،در نتيجه . الدوله نبود  امين  و در رأس آن   
الدوله را بـه    ها دولت امين    ه شاه فهماند و او را متوجه انتخاب اشتباه خويش نمود كه تا مدت             ب

خود مشغول و از توجه به امور ديگر كشوري و انجام هر گونه اقدام سودمند باز داشت تا آنجـا                 
  : گفته شده استكه 

  

 دشمني ،عاقبت. كنندها علناً عداوت   هنوز اول كار است و روس:گفت الدوله ميكسي به امين
  3 ....كند  اينها توليد زحمت مي

                                                 
  .9 - 8، صالدولهسفرنامه امينالدوله، خان امينميرزا علي. 1
 .139، صخاطرات سياسيآرتور هنري هاردينگ، . 2
 .351، صخاطرات سياسيالدوله، خان امينميرزا علي. 3
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 ـ            بيني درست بود و     اين پيش   اهر روز بر سردي و تيرگـي روابـط سياسـي دولـت روسـيه ب
داد گمركي ايران بـا روسـيه و        ام بر سر مسئله تغيير پيمان قرار      شد تا سرانج    الدوله افزوده   امين

 ،رو شد هالدوله روب سيه بود و با مخالفت امين     بستن پيمان گمركي جديد كه مواد آنها به نفع رو         
الدوله را  مداران، عزل و اخراج امين    اي كه بسياري از سياست    گونهاين دشمني به اوج خود رسيد، به      

 آن هم بـه     الدولهدانند و يقين دارند كه بر افتادن امين         وابسته به همين مسئله و مخالفت با آن مي        
   :ي و به اين سادگي نبوده است تنها به دلايل داخل،اين سرعت

  

 سازي ون اين بايستي بود كه اندكي ابزار يكسر به زيان ايران و نتيجه آ،اين پيمان و تعرفه
توانيم گفت كه يكي از  و مي...  رود داشتند از ميان مي بافي و مانند اينها كه ايرانيان ميپارچه
  1. پيمان و تعرفه بوده ناهمداستاني با اين،الدولههاي افتادن امين انگيزه

  

تـوان گفـت آن اسـت كـه            ديپلماسي انگلـستان و منـافع آن دولـت مـي            باره اما آنچه در  
او همـواره   . انگلستان به طور قطع با انجام اصلاحات در امور دولتي و اداري ايران موافق نبود              

 وابـسته بـه     داد كه كشور در حال استعمار خويش را ضعيف و دربار ايران را فاسد و                ترجيح مي 
.  موافق نبـود  ،خويش ببيند و به هيچ وجه با انجام اصلاحاتي كه به زيان منافع آن كشور باشد               

مخالفتي ابـراز    الدولهرسد كه هر چند در ابتداي راه با انتصاب امين         ، چنين به نظر مي    اين بنابر
 دولـت،   بـودن خزانـه و مـشكلات مـالي        راي رفع مشكل بزرگ او، يعني خالي      ننموده و حتي ب   

الدولـه و  هاي مخالف از سوي امين از انديشهحاضر بود تا مبلغي وام به او بپردازد، اما پس از ابر  
 به خصوص پس از استخدام كاركنان بلژيكي        ،طرف  گرايش او به سمت كشورهاي اروپايي بي      
 از آن   الدوله متنفـر و   نگلستان از افكار و اقدامات امين     و مخالفت با استقراض خارجي از دولت ا       

هاي او قرار گرفت و كوشيد تا با فشار بر مشكلات مالي دولت، بيش از پيش                  پس در برابر سياست   
  :الدوله را فراهم و مانع از به بار نشستن هر گونه افكار اصلاحي او شود سقوط امين زمينه
  

لدوله از استقراض اها پول لازم بود و حكماً امر به استقراض شده و امين  به هر حال براي اصلاح كار
از فرمايشات اوست براي ايران قرض لازم است با شرف . كردن نداشتمتنفر بود؛ يعني ميل به قرض

گويند بانك انگليسي  خدا داناست مي. شود، ولي امروز با اين وضع، قرض با شرف ايران ميسر نيست
از من بر : وله جواب دادالدامين. مبلغ گزافي تعارف هم وعده كرد كه ايشان پول به قرض بگيرد

  2 ....مصرف نمايم و اين ننگ تاريخي را به روي خود بگذارم  آيد قرض بي نمي
                                                 

 .15، صالدولهسفرنامه امينالدوله، خان امينميرزا علي: روك و 25، ص مشروطه ايرانتاريخاحمد كسروي، . 1
 .333، صسياحتنامه ابراهيم بيگاي،  العابدين مراغهزين. 2
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رسد كه با گذشت زمان و به خـصوص شـدت يـافتن بيمـاري             با وجود اين، به نظر مي     
مظفرالدين شاه و اصرار او به استقراض خارجي و سفر به كـشورهاي اروپـايي، راهـي جـز             

الدولـه نـاگزير بـراي      الدوله بـاقي نمانـد و امـين       هاي بيگانه براي امين     لتگرفتن وام از دو   
گرفتن وام از كشورهاي بلژيك و هلند به اقداماتي دست زد، اما چون موفـق نـشد ديگـر                   
گرفتن وام براي او از دولت انگلستان و بانك شاهنـشاهي نيـز مـشكل و تـا حـدي غيـر                       

 ديگر حاضر بـه     ،الدوله در رأس كار قرار داشت     ممكن گرديد و انگلستان تا زماني كه امين       
   1.شد پرداخت وام به ايران نمي

   :الدوله گرديد عامل مهمي در سقوط دولت امين،سرانجام اين مسئله
  

 ،بدبختانه كسالت مظفرالدين شاه رو به شدت گذاشته و موجب نگراني گرديد و پزشك همايوني
 براي .كرد جا را تجويز مي هاي معدني آن آب ه معالجه دررفتن او را به اروپا و استفاده از يك دور

لندن به اي گرفتن يك ميليون ليره وام در هايي بر  كوشش،مسافرت همايوني پول لازم بود
در اعظمي ناگزير به استعفا الدوله از مقام ص امين،نمود چون اين اقدام غير عملي مي. عمل آمد

   2.گرديد
  

 تاريخ اين كشور دو دولت بيگانه و اسـتعمارگر همـسايه در             بنابر اين، يك بار ديگر در     
راستاي منافع خويش به زيان دولت و ملت ايران دست در دست يكديگر دادنـد تـا از هـر                    

در پي آن، زمـاني كـه كاركنـان بلژيكـي           . گونه اصلاحات در اين سرزمين جلوگيري كنند      
 نبود و اين هيئت بلژيكـي خيلـي         الدوله ديگر در رأس كار    قدم به خاك ايران نهادند، امين     

زود متوجه شد كه مركز قدرت و تصميم گيرنده در كجا قرار دارد  و از همان ابتـدا حفـظ                     
موقعيت خويش را به انجام صحيح كاري كه در راستاي آن استخدام شده بودنـد، تـرجيح                 

گمركـي  الدوله كه اصـلاح در امـور مـالي و     داده و به اين ترتيب يكي از اهداف مهم امين         
 قابل توجه ديگـر آن        نكته 3.كشور بود از مسير واقعي خود خارج و به نتيجه مطلوب نرسيد           

دانستند كه كـدامين      الدوله و حتي ديگر رجال درباري هم مي       است كه ظاهراً شخص امين    
السلطان پـس از يـك مرخـصي يـك سـاله           دست، او را به اين سرعت بر كنار كرد و امين          

  .ت خويش بازگشتدوباره به مقام و پس
                                                 

 .90، صهزارفاميل و علي شعباني، 333، همان، صاي  مراغهالعابدين  زين.1
 .96، صانقلاب ايرانادوارد براون، . 2
 .24، صيخ مشروطه ايرانتار احمد كسروي، .3



 

 

107 

جار
ر قا

عص
 در 

ت او
داما

و اق
وله 

 الد
مين

ن ا
 خا

علي
رزا 

مي
 

  :نويسد كه ابراهيم بيك در كتاب خويش مي چنان، در نهايت
  

 يك فوج از بهادران درازنويس، يعني :، به چند جهت، اولاً نپاييدالدوله ديريصدارت امين
 يك تيپ مخبران مخرب دولت، يعني :مستوفيان عظام را با خود مدعي و دشمن نموده و ثانياً

 گروهي از قابچيان شريعت، يعني علمانمايان را از خود بد :قرار داد، ثالثاًدرباريان را مدعي خود 
الدوله منحصر است در خير دولت و حفظ حقوق ملت، اين هم ، چه جميع افكار اميندل كرده

 بعضي از سفراي دول خارجه هم .شود ها شناخته ميبراي ايشان بيصرفي و منافي منافع آن
... خواهد ساخت الدوله با افكار تجاوزكارانه ايشان نتند، زيرا  امينرت اين مرد نيسراضي به صدا

  1.الدوله را به جرم دانش و خيرخواهي ملت و دولت بكنار افكنندترسم زود امين مي
  
  نتيجه

طلب و خواهـان پيـشرفت كـشور        الدوله شخصيتي دنيا ديده، اصلاح    خان امين  اصغرميرزا علي 
كار نيز بود و هرگز آن فداكاري و شجاعتي كه در وجود    محافظه  اما در عين حال او فردي      ،بود

 از سرگذشت مـصلحان پـيش از        قائم مقام و اميركبير وجود داشت، در او نبود، به خصوص كه           
او از روزهاي نخست صدارت خويش با نوعي دو گـانگي    . خوبي آگاه و از آن بيم داشت      خود به 

خواست بر وجدان انساني،       او نمي  ،از سويي .  نگرديد هرگز قادر به حل اين مسئله      رو شد و  هروب
قام خويش به هر ننـگ  تمايل قلبي و حس وطن دوستي خود پاي نهد و براي حفظ سمت و م   

 حب ذات و حـس صـيانت نفـس مـانع از              ديگر،  از سوي   و فروشي تن در دهد   تاريخي و وطن  
  .پروايي او بود تا جان خويش را در اين راه فدا كند بي

الدوله بسيار گسترده بود و اين موانع خيلـي          موانع و مشكلات روياروي امين     ،بر اين  علاوه
در . زود او را كه روزي وجودش سبب اميد در قلب بسياري از هموطنانش بود، نااميـد سـاخت                 

خـصوص روسـيه    بـه ،الدوله در حالي كه از جانب دو دولت بيگانه و همسايه ايـران    ، امين اواخر
 در امـور كـشوري و سياسـت خـارجي     گونه ممكـن ار داشت و آنها به هر   تحت فشار شديد قر   

نمودند، از سوي دربار و حتي عامه مردم از جمله علمـاي دينـي هـم احـساس                    تراشي مي مانع
 ديگر جانب او    ،شاه. پنداشت  كرد و خود را بدون پشتوانه لازم داخلي و خارجي مي            حمايت نمي 

 سفر او را بـه       ت مشكل مالي دولت را حل و هزينه       توانسالدوله ن خصوص كه امين   به ،را نداشت 
اروپا فراهم نمايد و بسياري از علما هم اقدامات فرهنگي و اجتماعي او را كه به منظور اصلاح                  

                                                 
 .231، صسياحتنامه ابراهيم بيكاي،  العابديني مراغهزين. 1
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شد، نپسنديده در برابر او  قوانين و نظام آموزشي بود و از نظر آنها اقتباس از غرب محسوب مي           
  .گيري كردند موضع

لسلطان و گروه درباريان فاسد هم بودند كه همچنـان در داخـل و خـارج از                 اجز اينها امين  
- امين،در نتيجه. زدند به هر اقدامي دست مي   الدولهمينزدن به ا   ضربه براي و    بوده  فعال ،دربار

 را در خـود نداشـت،      مقابله بيشتر با آنهـا       توانايي و    ديد روهالدوله كه خود را با موانع متعدد روب       
 نامي خويشتن حفظ كند و سر سالم بـه گـور بـرد و     تا سلامتي خود را در عين نيك      داد  ترجيح  
بـار  ز صدارت عزل و تبعيد گرديد تا يك       به سرعت ا  علت  همين  گزيند و به    آزادي را بر  هم راه   

  . دشوديگر راه اصلاحات در كشور متوقف 
 منـابع   الدوله موجب بـروز نظـرات مختلـف در محافـل سياسـي و             سقوط زود هنگام امين   

تـوان گفـت آن اسـت كـه           اما آنچه به طور قطع مـي      . ه است شدتاريخي آن روز و پس از آن        
 ـ        اصلاحات او هر چند اندك، در توسعه علم و           داد انقـلاب   دانش و بيداري جامعـه ايـران و روي

 بلكـه   ،تأثير نبـوده     بي ،الدوله به ثمر نشست   مشروطيت كه تنها هشت سال پس از سقوط امين        
  .دشومرده ميشعامل مهمي 
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  آسيب شناسي سياسي تمدن اسلامي 
  از منظر سيد حسين نصر

  *سيد عليرضا عالمي
  
  
  

  چكيده
ها و مزاياي خـود آگـاه         به اعتقاد نصر هر تمدني براي رشد و بالندگي، بايستي از كاستي           

هايي در   آسيب ـ با با اين رويكرد، اسلام ـ هم به عنوان دين و هم به مثابه تمدن . باشد
اي كـه ماهيـت       هاي گوناكون، از جمله سياست و اجتماع مواجـه اسـت؛ مواجهـه              عرصه

را بـه مخـاطره       فراگير اين دين و تمدن و ميزان التزام مسلمانان به اصـول مانـدگار آن                
دشوار دين و سياست      در حوزه سياست و حكومت، از منظر درون تمدني رابطه           . اندازد  مي

يسم، ماركسيسم و قـدرت يـافتن دوبـاره اسـلام سياسـي، در كنـار نفـوذ                  با ظهور ليبرال  
هـاي سياسـي    گرايي ملهم از غرب كه با طبيعت جامعه اسلامي بيگانه است، تـنش              ملي

از منظر برون تمدني، ارائه الگوي غربي حقوق زن توسـط  . بسياري را در پي داشته است 
 مطلـق انگاشـتن مفـاهيم آزادي و         غرب، حمله به موجوديت اسلام، با جهاني دانستن و        

 توسعه و تشديد اختلافات سياسـي و مـذهبي از رويكردهـاي          حقوق بشر، در كنار ايجاد،    
  .غرب براي مقابله با تمدن اسلامي در عرصه سياست است

  
  . تمدن اسلامي، آسيب شناسي، سيد حسين نصر، تمدن غرب و سياست:هاي كليديواژه

                                                 
  .دانشجوي دكتري تاريخ تشيع* 
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    مقدمه
گـرا و     سيد حسين نصر به عنوان يك متفكر سنت         ن اسلامي در انديشه     هاي مختلف تمد    جنبه

شناخت وسـيع تمـدن غـرب و        . اسلام شناس برجسته مسلمان، جايگاه محوري و حياتي دارد        
هاي مهمي است كه      تمدن اسلامي، در كنار دفاع عقلاني و روشمند از تمدن اسلامي از مؤلفه            

تمدن اسلامي از منظر سيد حسين نـصر ترغيـب   هاي  مختلف     پژوهشگر را به پرداختن آسيب    
كند، اما آنچه اهميت بيشتري دارد اعتقاد نصر به زنده بودن و موجوديت تمدن اسلامي در                  مي

نصر با اعتقاد برخي كه حيات تمدني را بـه حيـات علـوم تجربـي و ميـزان                   . حال حاضر است  
را بر الگوهـاي معرفتـي اسـتوار    او حيات تمدني . زنند، مخالف است برخورداري از آن پيوند مي  

هـايي كـه بـر آن عـارض شـده،       ها و آسيب كند، از اين رو تمدن اسلامي را با وجود ضعف    مي
پندارد، چرا كه اسلام و فرهنگ اسلامي و معرفت به آن به عنوان روح تمدن،                 داراي حيات مي  

  . در تمدن اسلامي سرزنده است و حيات دارد
ره جغرافيـايي از كنـاره اقيـانوس اطلـس تـا سـواحل              تمدن پهناور اسـلامي در گـست       

اقيانوس آرام، از سواحل جنوبي هند تا سيبري و از بوسني و آلباني تا سين كيانـگ چـين،                   
نژادي تشكيل يافته و      هاي مختلف قومي و     با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد مسلمان از گروه        

اسـي در جهـان تـأثير پذيرفتـه         هاي فرهنگـي و سي    هر منطقه جغرافيايي از يكي از كانون      
ويژه در دو سده اخير با هجمه تمدن مدرن،  متوجه تمدن              هايي نيز، به    طبيعتاً آسيب . است

هاي سياسي  منسجم اين تمدن و ميزان التزام و توجه مسلمانان            اسلامي گرديده كه جنبه   
هـاي   آسـيب در مجمـوع، نـصر   . انـدازد  به اين عوامل ماندگار و جاودانه را به مخاطره مـي        

  گيـري پديـده      يعنـي پـس از ظهـور و اوج          سياسي تمدن اسـلامي را در دو قـرن گذشـته،          
اي از آنها كـه       به گزيده در اينجا   . كند  مدرنيسم، مولود دو عامل دروني و بيروني قلمداد مي        

تأثيراتش در تمام زواياي فرهنگ اسلامي و آداب و رسـوم ملـل اسـلامي مـشهود اسـت،                   
  .شود پرداخته مي
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  درون تمدنيآسيب هاي 

 

  دين و سياست   ه رابط )الف
در اينكـه  . اي روشن و نهادينـه شـده اسـت     دين و حكومت، رابطه در طول تاريخ اسلام رابطه   

 1400تاريخ  . گذاري و حاكم بر جامعه باشد، شكي وجود ندارد        دين اسلام بايستي مرجع قانون    
توان گفت كه همه  از منظر نصر مي. كند ت ميساله تمدن اسلامي به روشني، اين تعامل را ثاب      

اشَكال گوناگون حكومت كه در تاريخ اسلام پديد آمده، اسلامي بوده است؛ به ايـن معنـا كـه                   
نمـوده، شـريعت را اجـرا         آنها اگرچه به طور ظاهري از تعاليم قرآن و حديث حمايت مـي              همه  
يعني نظام حكومت بر اساس شريعت          مدارنه، به باور وي اسلام يك نظام شريعت       1.اند  كرده  مي

سياسـي اسـلام را        شريعت اسلام شامل تعاليم مشخصي است كه پايه و اساس نظريه             2.است
. بلكه اجراي قـوانين خداسـت    هر حكومت نه تشريع قوانين،     دهد، از اين رو وظيفه      تشكيل مي 

   3.ا شودواقعيت اساسي حضور شريعت و قانون الهي آن است كه بايد در جامعه اجر
گونـه كـه     آن  ارتباط دين به معناي سنتي آن، با سياست و حكومت و نظام سياسي اسـلام                

م كـه  1798كشد، دست كم تا زمان تسخير مصر توسـط نـاپلئون در سـال               نصر به تصوير مي   
پـيش از ايـن دوره      . آيد، پايدار بـود     هاي گسترده در حوزه فكري به شمار مي         سرآغاز دگرگوني 

داري در غرب به طور     هاي مطرح شده، در باره سرگذشت دين و دين          براي بحث بود كه مجال    
اي راه يافت؛  به گونه طور خاص، در جهان اسلام نيز كلي، و نسبت آن با سياست و حكومت به     

اي كه در آن به گفته نصر، جهان اسلام به تدريج تحقير سياسي مستمر امت اسـلامي را                    دوره
ربه كرد و ضربات روحي شديد در حوزه سياسي، اجتماعي و ديني را             از ناحيه غير مسلمانان تج    

مانند خلافت و سلطنت نيـز بـه ايـن امـر              از بين رفتن نهادهاي سياسي سنتي،      4.متحمل شد 
 ميـان مرجعيـت     منبـع مـشروعيت و رابطـه     دامن زد و مسائل بسياري، مانند شكل حكومـت،        

  5.دحكومت و مرجعيت شريعت، وارد عرصه بحث و نظر ش

                                                 
 .102ص، جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر،   .1
  .101ص همان،. 2
  .210ص، هاي اسلام آرمانها و واقعيت سيد حسين نصر، . 3
  .196ص، نگناهاي انسان متجدداسلام و ت سيد حسين نصر، . 4
 . 350همان، ص. 5
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رو در اين ميان آنچه فرهيختگان و نخبگان جهان اسـلام و تمـدن اسـلامي بـا آن روبـه                   
تـرين راه     ترين و ملمـوس     اي كه ساده    بودند، تجربه اين گونه مباحث در تاريخ اروپا بود؛ تجربه         

داد، ايـن ايـده ابتـدا از سـوي اسـتعمارگران              ممكن براي برون رفت از اين مشكل را ارائه مي         
زده در    غـرب  در كشورهاي اسلامي و پس از آن از سوي نخبگان سياسـي نـسل اول              اروپايي  

  كـساني، ماننـد آتـاتورك در تركيـه،        . شـد   كشورهاي اسلامي با علاقمندي خاصـي پيگيـري         
. هايي بر اساس معيار غربي را تجويز كردند         اللّه در افغانستان، حكومت   رضاخان در ايران و امان    

خلافت را كنار گذاشت، چرا كه از ديد او خلافت، از آن رو كه يك نهاد     با اين اعتقاد، آتاتورك     
 متفكران اين دوره نيز در تعريفي       1.آمد  غربي نبود، براي جهان متمدن مايه شرم به حساب مي         

سازي اسـلام بودنـد؛ تعريفـي كـه در آن موجوديـت اسـلام،                 شناسانه، خواهان خصوصي    شرق
. گرفـت، نـه جهـت دهنـده سياسـي            مورد نظر قرار مي    حداكثر به عنوان يك گفتمان اخلاقي     

 2.هاي آيين مسيحيت به عنوان سرمشق و الگو اقتباس شده بود          شك، اين تعريف از ويژگي      بي
كمي بعدتر سوسياليسم و ماركسيسم كه به نوع ديگري درصدد نفـي جامعـه دينـي بـود، بـه                    

از ديـد   . به خود مـشغول كـرد     كشورهاي اسلامي راه يافت و اذهان بسياري از روشنفكران را           
داد، ولـي تـأثير غيرمـستقيم         مورد هجوم قرار نمـي      نصر، اگرچه اين مكتب، اسلام را مستقيماً        

تبعيت كوركورانه از ماركسيسم ـ در بسياري از كشورهاي  . زيادي بر حيات ديني بر جاي نهاد
 ـ بـود يـا بـه مثابـه     اي كه محتويات آن هرگز تجزيه و تحليل نـشده   به عنوان بسته اسلامي 

اش   هـا قـرار گرفـت كـه نتيجـه           دارويي كه درمان هر دردي است، مبناي بدترين عوام فريبي         
هاي آشكار نشده براي جوانان جامعه اسلامي ـ چه رسد به زيان آشكار آن براي حيـاتِ    آسيب

  3.ايمان و اعتقاد اسلامي ـ بود
يسم و مدهاي سوسياليسم به اصـطلاح       با افول ليبراليسم كهنه و الگوي ساختاري ماركس        

ها در حل معضلات اين كـشورها، رفتـه    اسلامي، در جهان اسلام و عدم توفيق اين ايدئولوژي   
به بيـان نـصر     . هاي قبلي رو به ضعف نهاد       رفته تعابير و تفاسير تجددطلبانه در مقايسه با دهه        

رها، نظيـر تركيـه بـه       اگر چه سكولاريسم و جدايي دين از سياست توانـست در برخـي كـشو              
                                                 

   .71 ص،گرايي اروپامداري و ظهور اسلام هراس بنيادين؛ بابي سعيد، . 1
  .76، صهمان. 2
  .298ص، اسلام و تنگناهاي انسان متجدد،   سيد حسين نصر.3
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هـاي سياسـي بـه    ها و جريـان      نيروي نظامي و ارتش قدرتمند باقي بماند، اما حكومت          پشتوانه
اي بـود كـه توانـست حكومـت         سوي اسلامي شدن حركت كردنـد كـه ايـران اولـين نمونـه             

هـاي    اين روند اسلامي شدن دروني رفته رفته بـه روش         . تجددگرايان را با نام اسلام كنار بزند      
ويـژه در ايـن اواخـر در          افغانستان، مالزي، مصر و كشورهاي ديگر و بـه          متفاوتي در پاكستان،    

   1.دهد تركيه ادامه يافته و همچنان به روند خود ادامه مي
  

  هاي سياسي   جنبش)ب
هاي اسـلامي     بعد از استعمار غربي در سرزمين      هاي سياسي كه عموماً     اي جنبش   شناخت ريشه 

ل برجستگي آنها در سطح جهاني و اهميت آن در شناخت اسلام سياسـي،   دلي  شكل گرفت، به    
  . رساند هاي عرصه سياست ياري مي  أخير، ما را در پي بردن به آسيب ويژه در چند دهه به

 پيگيـري هاي سياسي در تاريخ معاصـر را          نصر بدون آنكه موفقيت يا عدم موفقيت جنبش       
 مرحله بعـد،  هاي فكري و معنوي و در         جوي ريشه وكند، اهتمام خويش را ابتدا معطوف جست      

بنـدي     سـعي بـر آن اسـت تـا در تقـسيم            ،اين بنابر. ها ساخته است    جريان شناسي اين جنبش   
هـاي   جنـبش ، در اين بخـش ،با اين رهيافت .دشواين روش و رويكرد نصر توجه       به  ها    جنبش

بنـدي    يحاً اين تقسيم  ده است، اگر چه نصر خود صر      شبندي    سياسي به واكنشي و كنشي دسته     
اين . دهد   ولي به صورت تلويحي آن را مد نظر قرار مي          ،برد  ها به كار نمي     را در توصيف جنبش   

توانـد كمـك شـاياني بـه تحليـل سـاختاري و پيـدايش ايـن                   بندي از آن جهت كه مي     تقسيم
ه  در اين پژوهش از آن اسـتفاد       ،هاي سياسي داشته باشد   هاي جنبش   ها و شناخت آسيب     جنبش

  . شده است
  

   واكنشي ـ يك
هـا را در واكـنش بـه حملـه نـاپلئون              گيري اين دسته از جنبش      سيد حسين نصر سرآغاز شكل    

بـه روايـت نـصر، پـس از         . گردانـد م به كشور مصر و اشغال آن باز مي        1798بناپارت در سال    
انگليس بر هنـد نيـز كامـل شـد، همچنـين از بـين رفـتن نيـروي                     حادثه سقوط مصر، سلطه     

                                                 
   .111ص ، قلب اسلامسيد حسين نصر، . 1
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هاي كريمه  ها و منازعات مهم، همچون جنگ     ها و نيز ايرانيان بر اثر يك سلسله جنگ          عثماني
ها كه تـا آن زمـان          تزاري و ايران، باعث شد كه بسياري از سرزمين          هاي ميان روسيه  و جنگ 

فرو ريختن جهان اسلام باعث تكاپوي بيشتر       . متعلق به جهان اسلام بود، به دست غرب بيفتد        
 پس از اين حوادث،    1.ها شد   العمليابي و بسياري ديگر از انواع عكس        م به خويشتن  دنياي اسلا 

  :گونه سه نوع جريان يا جنبش پديد آمددر داخل دنياي اسلام به صورتي واكنش
   سلفيجنبش. 1

هاي پس از صدر اسلام باعث ضعف مسلمانان          اين جريان معتقد بود كه تحولات و بدعت       
اسلام بايستي به تعاليم اصيل و اوليـه          نان براي تقويت و تحكيم دوباره       به اعتقاد اي  . شده است 

اسلام بازگشت و از تمام تحولات و دستاوردهاي فلـسفي و هنـري تمـدن اسـلامي و شـيوه                    
اين گروه كه بيشتر پيرو محمـد بـن عبـدالوهاب بودنـد، در كنـار                . زندگي مدرن دست شُست     

 در طول تـاريخ اسـلام از علـم و فلـسفه و هنـر در          دشمني با مظاهر تمدن غربي، با هر آنچه       
تمدن اسلامي تكوين يافته بود، مخالفت كرده و بر اجراي شريعت و بازگشت به اصول اسلام                

  2.فشردند تيميه از آن، پاي ميخصوص تفسير ابن ها، به بنا بر تفسير حنبلي
  گران متجدد  اصلاحجنبش. 2

نگـري،   و همراه شدن با هجوم غربي كـه جهـان          به اعتقاد اين جريان، اسلام براي همسو      
بـه گفتـه نـصر ايـن        . فلسفه و ايدئولوژي خاص خود را دارد، بايستي تعديل و نوسـازي شـود             

ناسيوناليـسم بـا    شد كه برخي از آنها در پي بسط و اقامه   اي را شامل مي     جريان، طيف گسترده  
الـدين  يروي از تعاليم سـيد جمـال      گروه ديگر با پ   . مختصات اروپايي آن در جهان اسلام بودند      

اسدآبادي از يك سو، خواستار وحدت سياسي قرون اوليه جهان اسلام و از سوي ديگر، منادي                
نصر از ميان متفكران برجسته، اقبال لاهوري را نيز جزء          .  تجددطلبانه بودند   و مبلغ برخي آراي   

 كساني بـود كـه بـه شـكلي          گرايش ديگر در بين متجددان از آنِ      . آورد  اين دسته به شمار مي    
سيد حسين نصر   . گونه از متون و مباني اسلامي بودند        درصدد بازخواني يا تفسير جديد و بدعت      

افرادي، چون ضياء گوكالپ در تركيه و سرسيد احمدخان را در هند از مناديان اين گرايش بـه                  
 3.ودندهاي سياسي و اجتماعي ب آنها درصدد جداسازي دين از عرصه. آورد شمار مي

                                                 
  .174ص، متجددجوان مسلمان و دنياي سيد حسين نصر، . 1
 . 107ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 2
  .175ص ، جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، . 3
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 گرايانه   مهديجنبش. 3
دانستند كه در  گذشت را تحقق آن چيزي مي     اي آنچه در اين دوره در جهان اسلام مي          عده

گـرا    هاي موعـود    منابع سنتي اسلامي پيش بيني شده بود، به همين دليل در اين دوره، جنبش             
 هند و بهائيت   نهضت مجاهدين در غرب     مهدي سوداني و عثمان دان فوديو،     . محبوبيت يافتند 

نفـوذ آنهـا      هاي مختلف در اين دوره ظهور كردند كه البته بسيار زود دامنه               در ايران، با گرايش   
  1.محدود شد

. پس از جنگ جهاني دوم، به تدريج تمام جهان اسلام استقلال سياسـي خـود را بازيافـت                 
اقتـصادي و     هنگي،  اين تحول، اميد عظيمي را از اين بابت كه استقلال سياسي به استقلال فر             

البته اين امر تحقق نيافـت، زيـرا اسـتقلال سياسـي حتـي              . ديني منجر خواهد شد، ايجاد كرد     
تر غرب در كشورهاي اسلامي شد، در         باعث وابستگي اقتصادي بيشتر و نفوذ فرهنگي گسترده       

 همچنين همين امر  . نتيجه، تمدن اسلامي و هويت فرهنگي آن بيشتر مورد تهديد قرار گرفت           
هاي جديدي در تلاش براي حفظ وحدت و نيز هويت و حيـات               العملگيري عكس   باعث شكل 

تر از دوره قبل و آسيب آن          به گفته نصر اين دوره بسي خطرناك       2.اخير شد   اسلام در چند دهه     
فراگيرتر بود، زيرا با آغاز اين دوره، از يك سو، غرب ليبرال مرجعيت تام و تمـام خـود را نـزد                      

ان از دست داده بود و از جذابيت آن، حتي در خود غرب بـر اثـر مـصائب عظـيم دو                      تجددگراي
م و سوسياليسم وارد فضاي فكري      سجنگ جهاني كاسته شده بود، از سوي ديگر، ايده ماركسي         

روشنفكران و متجددان گرديده بود كه در دوره پيش از جنگ بيـشتر معطـوف بـه ليبراليـسم                   
  3.غرب بود

  :بندي كرده استهاي زير دسته ي اين دوره را به گروههاي واكنش نصر جنبش
  

 تجددگرايان ـ الف

هاي ايدئولوژيكي كه در قـرن گذشـته         تمام ديدگاه   از منظر نصر، به صورت خلاصه تقريباً      
  ماركسيسم، سوسياليسم، اگزيستانسياليسم، پوزيتيويسم     خواهي،  اند، مانند ترقي  در غرب، باب بوده   

طلبانـه دارنـد، هنـوز در جهـان اسـلام             اي فحـواي تجـدد    كه به گونـه   و مكاتب فكري ديگر     

                                                 
  .189، ص اسلام ـ مذهب، تاريخ و تمدنسيد حسين نصر، . 1
  .180ص، جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، . 2
 .181ص ، اسلام ـ مذهب، تاريخ و تمدن  سيد حسين نصر،. 3
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اند تا اسلام را به عنـوان يـك         هواداراني دارند، حتي برخي از اينان در جهان اسلام كوشيده         
انـد از   هاي غربي تلفيق و تركيب كنند يا حتي برخي سـعي كـرده     و انديشه   دين با برخي آرا     

عـرب،     براي مثال، احمـد شـوقي نويـسنده          1.ه بسازند گراياندين اسلام يك ايدئولوژي چپ    
ها و اولين منادي سوسياليسم در تاريخ بشر معرفي            را پيشواي سوسياليست   9پيامبر اسلام 

  2.كند مي
 احياگرانه  ـ ب

براي ايـن جريـان اسـتفاده شـده،     » گرايي اصول«و » بنيادگرايي«هاي  در آثار نصر از واژه   
گرايـي، مفـاهيمي بـا خاسـتگاه غربـي و مـسيحي             گرايي يا اصول  ولي او معتقد است كه بنياد     

اين جريان، طيف گـسترده و در       . هستند كه كاربرد آنها در فضاي جهان اسلام نسنجيده است         
اي، مانند اخوان المسلمين در مصر، جماعت اسـلامي در پاكـستان، جنـبش                عين حال پيچيده  

هـا در   و بـسياري از جريـان       لابـي شـيعي     هاي انق سلفي در عربستان و سوريه، طالبان، حركت      
ها در دلبستگي   مشترك همه اين جريان     نقطه  . شود  الجزاير، مصر و ديگر كشورها را شامل مي       

 استقلال سياسـي و اجتمـاعي مـسلمانان، مخالفـت بـا هنجارهـا و                 به حفظ و احياي شريعت،    
جويانـه و     هاي مـسالمت    هها از را  اين جريان   عموماً  . شود  هاي اجتماعي غرب خلاصه مي    ارزش
هـايي كـه بـه        اند، مگر جنبش    هاي خود در جامعه بوده      آميز، خواهان پياده نمودن خواسته    صلح

  .اند اقدامات خود قرار داده آميز را سرلوحه   اقدامات خشونت،تبعيت از وهابيت
علاقگـي و     تـوجهي، بـي   هاي مختلف احياگرانه در بي     از سوي ديگر، در بيان نصر جريان      

تلقي انفعالي به نفوذ علم و تكنولوژي غربي، به كارگيري نهادهاي مديريتي و اداري غربـي و                 
هاي تفكر متلازم با اتخاذ تكنولوژي، غفلـت از هنـر و معمـاري و شهرسـازي اسـلامي،                     شيوه

  اعتنايي به ضرورت حفظ فضاي هنري و زيبايي شـناختي اسـلام و محافظـت آن از رخنـه              بي  
تـر از همـه    هاي سياسي غربي و مهمها و روشگسترده از ايدئولوژي   استفاده  معيارهاي غربي،   

 امـور   3.اند  با يكديگر شريك و شبيه     هاي معنوي آن،    توجهي به كليت تمدن اسلامي و جنبه      بي
نفـوذ آن در      هايي كـه بـه علـت دامنـه          هاست؛ جريان هاي عمده اين جريان     از آسيب  ياد شده 

                                                 
، 1386، بهـار    33، قم، مركز مطالعات و تحقيقـات اديـان و مـذاهب، ش              هفت آسمان ،  »سنت،عقلانيت و ديانت  « سيد حسين نصر،   .1

 . 183ص
  .19، صاسلام سياسي در كشاكش هويت و تجدد رضوان سيد،. 2
 .185ص ،جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر،  .3
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نـصر  . دهند  هاي بسياري را فرا روي تمدن اسلامي قرار مي          سيبحيات سياسي جهان اسلام، آ    
  :كشد گونه توصيف كرده و به نقد مي ها را در مجموع اين ها و جنبشاين جريان

  

 به يك ايدئولوژي ،كامل عيار زندگي اسلام از يك دين و شيوه ] هادر بسياري از اين حركت[
  1.بدل شده است

  
   كنشيدوـ

گذاري نهضت يا حركت سياسي بر اين گونه رفتار و كنش سياسي، دقيق             چه بسا اطلاق و نام    
هـاي يـاد      گيري جريان   اي رفتار يا كنش سياسي قبل از شكل         نصر معتقد است كه گونه    . نباشد

  :نويسد  او در اين باره مي. هاي اسلامي وجود داشته استشده در سرزمين
، افرادي بودند كه عليه حكومت غـرب        در قلب جهان اسلام     پيش از نفوذ استعمار اروپايي       

 ؛گـرا وجـود نداشـت       جنگيدند، اما چيزي به عنوان مسلمان مدرن يـا اصـول            در دارالاسلام مي  
   2.مسلمانان همه سنتي بودند

به معنـاي يـك جريـان و          در حقيقت، نصر تعريف مشخص و معيني از اين رفتار سياسي          
او بيشتر مسلمانان را مسلمانان سنتي      . كند  تمدن اسلامي ارائه نمي     جنبش سياسي در محدوده     

زنـدگي و   به اعتقاد وي ويژگي بارز اين مسلمانان سنتي آن بود كـه شـيوه   . آورد  به حساب مي  
هـاي سـنتي اسـلام در         العمل و واكنش، بلكه بر پايه تداوم شيوه       نه بر اساس عكس    رفتارشان

  3.زندگي و تفكر استوار بود
 بسياري از مـسلمانان بـا         كه از منظر نصر، عدم همراهي عده       گونه قابل استنباط است     اين
هاي احياگرانه ديني از سوي ديگر، نوعي رفتـار           هاي مدرن و متجدد از سويي، و جنبش         جريان

 ورزي يـا رفتـار سياسـي        آيد كه در حفظ اسلام سنتي كه سياست         و كنش سياسي به شمار مي     
گـرا يـا بـه تعبيـر        د رابطـه مـسلمانان سـنت      به همين دليل باي   . جزئي از آن است، دخيل است     

اين امر  . تر، نگرش مسلمانان سنتي در مقابل بنيادگرايان مسلمان مشخص و معين شود             دقيق
در مجمـوع،   . سـازد، اهميـت دارد      از آن رو كه رويكرد سياسي مسلمانان سنتي را مشخص مي          

و امـت اسـلامي و      طيف سنتي با بازگشت حاكميت شريعت و قانون الهي، وحدت مـسلمانان             
                                                 

    .همان. 1
  .106، ص لام ـ مذهب، تاريخ و تمدناس  سيد حسين نصر،.  2
  .108ص  ،قلب اسلام، سيد حسين نصر. 3
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 البتـه آنهـا اسـتفاده از        1.انـد   هاي اسلامي، با بنيادگرايان يا احياگران هم عقيـده          تأكيد بر سنت  
ورزي را كـه مـشمول        معيارها و الگوهاي ارزشي غرب در زمينه علم و تكنولـوژي و سياسـت             

 ، آن و آينـده نـصر در بـاره ايـن جريـان     . تابند باشد، برنمي  مبنايي و اساسي مي    نقدهايي كاملاً 
هـيچ تناسـبي ميـان پيـروان اسـلام             كيفيت،   از نظر اعتقاد دارد كه هم به لحاظ كميت و هم          

كه با هم جنگ قدرت دارند و در آينده نيز ) تجددگرا و بنيادگرا(سنتي و اعضاي دو گروه ديگر      
سـي، زمـام    جالب توجه اينجاست كه از لحاظ سيا      . همين رويه را ادامه خواهند داد، وجود ندارد       

هايي با يك ساختار سـنتي، يـا          هاي موجود در جهان اسلام امروز، حتي حكومت       همه حكومت 
در دست تجددگرايان است و يا در دست به اصطلاح بنيادگرايان، نه در دست اسلام سنتي كه                 

هـاي   گـروه  همچنان نيرومند است و تأثير و نفوذ خويش را در درون ساختارهاي تحت سيطره           
در آينده نيز همچنان تأثير خود را حفـظ خواهـد كـرد، ايـن در      سازد و احتمالاً      ار مي ديگر آشك 

  خصوص در ميان طبقات تحـصيل كـرده         به    حالي است كه قدرت و نفوذ فكري و معنوي آن،           
  2.متجددتر رو به فزوني است

  
   گرايي ملي  )ج

ايـن مبـارزات،    . ر شـكل گيـرد    هايي بر پايه مبارزه با اسـتعما        استعمار باعث شد تا نهضت      دوره  
شائبه نيست جهت و بي بي. طلبانه سوق داده شد خواسته يا ناخواسته به سوي مبارزات استقلال    

هـاي سياسـي غـرب        كه در يك دوره زماني كوتاه، كشورهاي ريز و درشتي بر اساسي الگوي            
فـاوت مـاهويِ   هـاي جديـد، ت  در تحولي بنيادين، عامه مسلمانان در اين مرزبندي . متولد شدند 

ترين نقشي در ساختن ايـن      آشكاري را در حيات سياسي خود شاهد بودند، در حالي كه كوچك           
 در قالـب     هاي تجـويزي هويـت جديـد، عمومـاً          در اين دوره به سرعت نسخه     . هويت نداشتند 

 جهان اسلام با    تكه شده هاي تكه بخش. گرايي و تفكر ناسيوناليستي وارد جهان اسلام شد         ملي
هـا بـه هـويتي فـارغ از           نـسخه  ه بر نخبگان متجددِ ناسيوناليست، هر كدام با توجه به اين          تكي

                                                 
  .191ص ،اسلام ـ مذهب، تاريخ و تمدن  سيد حسين نصر،. 1
   .337، صاسلام و تنگناهاي انسان متجدد سيد حسين نصر، .2
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ها بـه تبعيـت از آتـاتورك هويـت سياسـي            براي مثال، ترك  . هويت اسلامي خود نظر داشتند    
كـرد    انحلال خلافت استدلال مي    در توجيه  آتاتورك. پنداشتند  مشروع را همان دولت ملي مي     

در ايـرانِ عـصر پهلـوي نيـز         . ريخته شده است    در راه خلافت    ) مسلماناننه  (ها    كه خون ترك  
اسلام به عنوان يك هويت، متروك شد و حتي عامل گسيختگي در تـاريخ ايـران و انحـراف                   
هويت حقيقي جامعه، تلقي و معرفي شد، و گفتمان نژادپرسـتي حـاكم گرديـد و علـت عقـب                    

صر هم جمال عبدالناصر بـه سـوي مـصرگرايي          در م . ماندگي، نفوذ اسلامِ سامي به شمار آمد      
ها مدعي  همچنين افغان . خواندند  اي مي   ها نيز خود را نه عرب، بلكه مديترانه         الجزايري. گراييد

اند و حامي استقلال كشورهاي ديگر، چرا كه به زعـم خودشـان تنهـا                 بودند كه مليت برگزيده   
ها اساس مدنيت، بـشر را        ن طور عراقي  همي. استعمار در اين كشور نتوانست جاي پايي باز كند        

ها مـورد   در تمام اين موارد و ده1.گرايي روي آوردند   النهرين  كردند و به بين     به خود منتسب مي   
هاي جديد فكري و سياسي با توجه به الگوهاي غربي و با هدايت و تشويق آنهـا                   ديگر، هويت 

مـاني دوام نيـاورد و آهـسته آهـسته          اين جنبه از ناسيوناليسم افراطي، اگرچه ديـر ز        . پا گرفت 
اند، حتي آنهايي كه به       تعديل شد، ولي كشورهايي كه امروزه بر اين اساس و الگو شكل گرفته            

اند، با مـشكلات روز افزونـي در زمينـه     سوي اسلامي كردن جامعه و سياست حركت كرده      
لهـم از غـرب،   گرايي م رو هستند، چرا كه اگر حتي ملي    هويت سياسي و فرهنگي خود روبه     

اي گذرا خوانده شود، يك فضاي ديگر در كنار فضاي اسـلامي خلـق نمـوده كـه در             پديده
زمينه و رفتار اجتماعي و سياسي مسلمانان و نخبگان آن در كشورهاي مختلف رسوخ پيدا               

نـصر  . اي را فرا روي حيات تمدن اسلامي قرارداده اسـت  هاي عمده  كرده، از اين رو آسيب    
  :گويد ميدر اين باره 

كشوركه از سوي غرب بر جهان اسلامي تحميل شده است با طبيعت ـ همان قالب ملت   
هاي داخلي عظيمـي را ايجـاد كـرده     ها تنش  و در بسياري از حوزه  جامعه اسلامي بيگانه شده   

  2.است
از اهـداف   ) بنيادگرايـان (  تكيه و پافشاري بر ناسيوناليسم توسـط متجـددان و احيـاگران             

هايي كه به گفته نصر در حال حاضـر  ن دو طيف براي دستيابي به قدرت است؛ جريان     عمده اي 
                                                 

  .70ص، گرايي اروپامداري و ظهور اسلام هراس بنيادين؛ بابي سعيد، . 1
  .162ص ،اسلام ـ مذهب، تاريخ و تمدن  ن نصر، سيد حسي.2
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 اين امـر،  1.و به احتمال زياد در آينده، حاكميت سياسي جهان اسلام را بر عهده خواهند داشت             
ويژه در ميان بنيادگرايان كه در حال نفوذ بيشتري در جهان اسلام و تمدن اسلامي هستند،                  به

هـاي بيـشتري را در برابـر دارد، زيـرا بنيادگرايـان                و به همان مقياس، آسيب     تر است خطرناك
ورزنـد و از سـوي        هاي اسلامي تأكيد مـي      از يك سو، بر پايبندي و اهتمام به سنت        ) احياگران(

ديگر، بر هويت ناسيوناليستي و سياست ملي خود كه الگويي غربي و غير قابل قبول در اسلام                 
گرايـان بـا    هـا و اختلافـات عمـده سـنت        بر اين اسـاس يكـي از چـالش        . باشد، تكيه دارند    مي

بنيادگرايان در عرصـه سياسـي، همـين رفتـار التقـاطي بنيادگرايـان اسـت كـه مـورد قبـول                      
 مربوط به شـرايط      گرايان نيست، چرا كه ناسيوناليسم با داشتن يك سري اصول مقطعي،            سنت

 آنكه اسـلام بـه عنـوان پيـامي ابـدي و             هاست، حال هاي گروهي خاصي از انسان    و نيازمندي 
 از اين رو از منظر نصر اين ناسيوناليسم است كه وحدت            2گذارد،  جهاني، فرقي بين پيروان نمي    

  3.امت اسلامي را از بين برده است
  

  برون تمدنيهاي  آسيب
   ايجاد و تشديد اختلافات سياسي و مذهبي )الف

 توسـعه و تـشديد اختلافـات         ر تا به امروز ايجاد،    يكي از اقدامات اساسي غرب از دوران استعما       
هاي بحراني در جهان اسلام،     بر كسي پوشيده نيست كه امروزه كانون      . مذهبي و سياسي است   

باشـد     مي  نظير كشمير، كردستان، فلسطين، پشتونستان و بالكان، برگرفته از تقسيمات سياسي          
ها هنگامي  اين بحران . جاي مانده است  واسطه نفوذ استعماري غرب در جهان اسلام بر           كه به   

هـاي اجتمـاعي و سياسـي وارده از غـرب، ماننـد سكولاريـسم،               هـا و جريـان      كه با ايدئولوژي  
دار هـاي طـرف     گرايي و همچنين حمايت مستمر غرب از برخي نخبگان سياسي و دولـت              ملي

 تمدن اسـلامي    هاي فراواني را متوجه مسلمانان و       شود، آسيب   غرب در جهان اسلام همراه مي     
اي را پيگيـري كنـيم، گـرايش غـرب             سياست بدون آنكه بحـث درازدامنـه         در حوزه  4.كند  مي

زدايي از حيات سياسي و اجتمـاعي مـسلمانان بـه هـر طريـق               معطوف به دنيوي كردن و دين     
                                                 

 . 337، صاسلام و تنگناهاي انسان متجدد سيد حسين نصر، . 1
  .199، صانديشه سياسي در اسلام معاصر حميد عنايت،. 2
 . 164، ص اسلام و تنگناهاي انسان متجدد، سيد حسين نصر. 3
 .162، صاسلام ـ مذهب، تاريخ و تمدن  سيد حسين نصر،.  4
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 غـرب در ايـن راسـتا؛        1.ممكن است؛ گرايشي كه در تقابل كامل با برداشت اسلامي قرار دارد           
سالاري براي سكولار كردن و جدايي انداختن بـين ديـن و              ز حربه دموكراسي و مردم    ويژه ا   به

گاه دموكراسي مورد ادعاي غـرب        كند، از اين روا هيچ      دولت در كشورهاي اسلامي استفاده مي     
  2.شود در كشورهاي اسلامي براي نفسِ دموكراسي استفاده نمي

عام و جهاني دارد و مطلوب همه مردم        سالاري و دموكراسي، مقبوليتي       از منظر نصر، مردم   
ساني ندارد و كشورها با توجه به شرايط فرهنگـي  هاي مختلف معاني يك است، اما در فرهنگ 

اگر دموكراسي به معناي مـشاركت مـردم        . كنند  خاص خود اشَكال متفاوتي از آن را عرضه مي        
كومت همـواره از    در حكومت و سرنوشت خودشان باشد، در جهان اسلام مشاركت مردم در ح            

سالاري اسلامي مورد نظر نيـز    مردم3.ها و مجاريِ به خصوص اسلامي صورت گرفته است  راه
گاه نقش دين از جامعه و سياست جـدا نيـست، از ايـن رو                 اين مشخصه را دارد كه در آن هيچ       

ده توان جامعه راستين اسلامي با نهادهاي مردم سالار كه هم بر احكام الهي و هـم بـر ارا                    مي
 سـكولار باشـد، چـرا كـه        مردم استوار باشد، پديد آورد؛ در اين صورت نبايد چنين دولتي الزاماً           

هـاي    سـالاري   سالاري براي جوامع مختلف معاني گوناگون دارد، همچنان كـه در مـردم              مردم
به اعتقاد وي بيشتر غربيـان خواهـان دموكراسـي و           . فرانسه و انگليس يا ژاپن اين گونه است       

الاري واقعي در جهان اسلام نيستند و ديكتاتوري مطلق در جهان اسلام آنها را بيـشتر                س  مردم
هـاي اسـلامي    سالاري راستيني حاكم باشد، تقريباً همه دولـت          زيرا اگر مردم   4كند،  خشنود مي 

هـاي غربـي و       اسـتعمارند و بـا ديـدگاه        سقوط خواهند كرد، چون بيشتر آنها بازمانـدگان دوره          
و اصـرار غـرب        از اين منظر، تكيه      5.كنند  هاي مسلمان حكومت مي     اوت بر توده  بيني متف جهان

هاي اساسـي   سالاري بر مبنا و معيار جدايي دين و سياست يكي از آسيب    بر دموكراسي و مردم   
  .شود  خاصي از سوي غرب دامن زده مي فرا روي تمدن اسلامي است كه با علاقه
هاي اصلي غرب در مبارزه با تمـدن اسـلامي          ز حربه ايجاد و تشديد اختلافات مذهبي نيز ا      

 ه ولي از نحو   ،پردازد   آن با غرب نمي     هنصر به صراحت به مقوله اختلافات مذهبي و رابط        . است
                                                 

   .61ص، اسلام و تنگناهاي انسان متجددسيد حسين نصر،   .1
  .267ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 2
  .283ص ، جوان مسلمان و دنياي متجدد سيد حسين نصر، .3
  .269 ص ،قلب اسلام  سيد حسين نصر،.4
  .442، ص)گفتگوي رامين جهانبگلو با سيد حسين نصر (در جست و جوي امر قدسي سيد حسين نصر،. 5
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 غرب بـه دو     .شود   مسائل مذهبي مشخص مي    هبار كند، رويكرد غرب در     مباحثي كه مطرح مي   
دهـد و از آنهـا در مقابـل مـذاهب             ميگونه جريان در بين مذاهب اسلامي از خود اقبال نشان           

   :كند ديگر حمايت مي
پردازنـد و انجـام فـرايض دينـي را هـدف              هايي كه تنها به ظواهر شريعت مي        جريان: اولاً

ايـن    نماينـده برجـسته     . نهايي خود قرار داده و به مسائل باطني و عرفاني اسلام سروكار ندارد            
اين نگـرشِ بـه     . ن وهابيت در عربستان است    تر آ   طرز تفكر، مذهب حنبلي و در شكل سياسي       

انحصاري بودن مذهب اهتمام دارد و بـه          گيرانه از شريعت و     اسلام از آن رو كه بر جنبه سخت       
خـصوص مـذهب شـيعه و همچنـين           همدلي بين اديان از يك سو و ديگر مذاهب اسلامي به          

ف آنهاسـت، بـراي     دهد و چه بسا در صدد حذ        اي نشان نمي    از سوي ديگر، هيچ علاقه     تصوف
بـا ازديـاد      گرچه اين طرز تفكر، به ويـژه پـس از حادثـه يـازدهم سـپتامبر                1.غرب جاذبه دارد  

وجـود آورده     رويارويي جريان سلفيِ وهابيت با غرب، مشكلاتي را به جهت مسائل امنيتـي بـه              
م دلايلي كه گفته شد، غرب هنوز در جهت توسعه اين طرز تفكر در جهان اسـلا     است، ولي به    

شيوخ عرب در سراسر جهان اسلام همـسو          اين مذهب سلفي با دلارهاي نفتي       . كند  تلاش مي 
هـاي وهـابي بـه        چه بسا به همين دلايل نصر بـا سـلفي         . يابد  هاي غرب توسعه مي     با سياست 

. آورد   را آسيبي اساسي براي تمدن اسلامي بـه شـمار مـي             شدت مخالف است و موجوديت آن     
شود ابعاد معنوي، روحاني و عرفاني تمدن اسلامي بـه فراموشـي              يتوسعه اين مذهب باعث م    

هايي از اسلام كه غرب به شدت از آن در هـراس اسـت، چـرا                  سپرده شود؛ درست همان جنبه    
تواند پاسـخ اساسـي ايـن        و اسلام و تمدن اسلامي مي      2روستكه خود با بحران معنويت روبه     

  .بحران دنياي متجدد باشد
پردازنـد و بـه شـريعت         هاي باطني مـذهب مـي       هايي كه تنها به جنبه    يانغرب از جر  : ثانياً

هـاي اسـلام را بـه شـكل      هاي شبه اسلامي كـه آمـوزه    اسلامي توجه و اهتمام ندارند يا فرقه      
نصر با آنكه در عرصه تـصوف  . كند  مانند فرقه قادياني نيز حمايت مي،كنند ناقص منعكس مي 

هـاي صـوفيانه را كـه در عرصـه شـريعت كوتـاهي                تريقنويسد، اما به هيچ وجه ط       بسيار مي 
هـا و     هاي مذهبي در مقابل مذاهب ديگر، آسيب      حمايت غرب از اين گروه    . تابد  كنند، برنمي   مي

  .سازد بسياري را متوجه جهان اسلام مي معضلات
                                                 

  .107ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 1
 . 135، صغربي سازي جهان سرژ لاتوشه،. 2
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مي توان گفت هراس اساسي غـرب از ايـن زاويـه، متوجـه مـذهب شـيعه و آن دسـته از                 
است كه پايبند و ملتزم به هر دو جنبه اسلام هـستند؛ مـذاهبي كـه حامـل                  سنت  مذاهب اهل 

  . اند معنويتي اصيل و جاودان براي تمام بشريت
هاي اسلام، غرب به ويژه از آغاز استعمار تا به امـروز            به دليل احساس خطر از اين ويژگي      

اي را به خرج  انهدر كنار دامن زدن به اختلافات مذهبي و سياسي در جهان اسلام، تلاش مجد           
هـاي  اين كار با فعاليـت    . داده تا مسلمانان را توسط مسيونرهاي مذهبي به مسيحيت وارد كند          

هـاي فقيرتـر      ويـژه در بخـش      هاي مالي، به  آموزشي و تبليغي و از طريق ارائه خدمات و كمك         
 ايـن  از سوي ديگر، اين مسيونرها و مبلغان مذهبي به شكلي به     . گيرد  جهان اسلام صورت مي   

نـصر  . مسيحي كـردن آنهـا     پردازند كه در سكولار كردن فراگيران مؤثرتر است تا          تبليغات مي 
  : گويد مي

  

در بسياري از مدارس آنها اگر بتوانند به جاي سوق دادن مسلمان به سوي مسيحيت از ميزان 
  1. باور آنها به اسلام بكاهند، راضي و خشنودند

  

سكولار، هم زمان،     و سؤال برانگيزاست كه تفكرات     اين تلاش غرب از آن رو جالب توجه       
خود در سيري صعودي درصدد منزوي كردن و به حاشيه راندن هر چـه بيـشتر مـسيحيت در                   

  : گويد نصر در اين مورد مي. غرب در خلال چند قرن گذشته است
  

 دولت كُشتند، بسي شگفتي است كه پس از انقلاب فرانسه كه كشيشان را در اين كشور مي مايه 
   2.فريقا سرگرم حمايت از مسيونرهاي مذهبي بودافرانسه در شمال 

  
   زنان )ب

خواهند به اسلام و تمدن اسلامي حمله كنند، قبـل از هـر چيـز بـه                 تمام كساني كه مي     تقريباً
 اهميت اين امر به اين دليل است كه زنان نيمي           3.كنند  نقش زنان در جامعه اسلامي حمله مي      

گير تمدن هايي كه از اين موضوع دامن   ها و چالش    آسيب. دهند  مي را تشكيل مي   از جامعه اسلا  
از .  دليل گستردگي تبعاتي كه در پي دارد، از اهميت شاياني برخودار اسـت              شود به   اسلامي مي 

هايش در باره اسلام و تمدن اسلامي،  مبـاحثي را بـه تبيـين               اين رو نصر در بسياري از نوشته      
                                                 

   . 63ص ،قلب اسلام سيد حسين نصر،. 1
  .414، ص)گفتگوي رامين جهانبگلو با سيد حسين نصر (در جست و جوي امر قدسيسيد حسين نصر، . 2

  .350ص، جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، . 3
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از منظـر وي، چـه بـسا        .  اسلامي اختـصاص داده اسـت       در اسلام و جامعه   نقش و جايگاه زن     
   1.گردد داوري غرب و دنياي متجدد در باره تمدن اسلامي به نقش و جايگاه زنان باز مي

 موضوعاتي است كه   از جمله برابري زنان و مردان، حجاب، چند همسري در اسلام،       مسئله  
در كنار ايـن    . دهد  ربي را بر تمدن اسلامي پوشش مي      ها و فشارهاي تفكر غ    بسياري از جنجال  

هاي جديـد در مـورد نقـش زنـان در جامعـه تحـت عنـوان                 ها موجي از افكار و نظريه     جنجال
ها استوار است در چند       فمينيسم كه بيشتر بر مساوات كمي ميان مردان و زنان در تمامي حوزه            

 بـه مـسئله جايگـاه زن در مغـرب           اين پديده نه فقط   . دهه گذشته در غرب شكل گرفته است      
بـه  . دانـد   زمين اهتمام دارد، بلكه خود را نظير مسيونرهاي مذهبي داراي رسالتي جهـاني مـي              

هاي دروني و   جويانه به كمك واسطه     اي ستيزه كند كه به گونه     گفته نصر اين پديده تلاش مي     
محلـي بـسياري در     هـاي     بيروني، حتي الامكان به جهان اسلام نفوذ كند، از ايـن رو جنـبش             

هاي فمينيستي تا چيزي كه امروزه    ترين گرايش   جهان اسلام به راه انداخته است كه از افراطي        
 نصر نيز به اين مسائل توجه ويـژه         2.گيرد  شود را در بر مي      از آن به فمينيسم اسلامي تعبير مي      

اس مدهاي رايج در    وي به اين نكته اصرار دارد كه منتقدان غربي در هر زمان تنها بر اس              . دارد
انـد، از ايـن رو نبايـد ايـن انتقـادات و       و در مورد آن داوري كرده  اسلامي انتقاد غرب از جامعه  

هاي منتقدان مزبور را فهميد، ولي نبايد گمـان كـرد           البته بايد نظريه  . ها را جدي گرفت     داوري
ر اختيـار دارنـد و از       ارزشـي د    كه آنان معيارهاي قاطع و خطاناپذيري براي تعيين ارزش يا بـي           

  3.مندند اثبات شده داوري بهره حقايقي اثبات شده و مبتني بر موازين علمي
نصر معتقد است به جاي آنكه از مسئله زنان در اسلام براي تحت فشار قـرار دادن تمـدن              

هاي صليبي نوين استفاده شود، بايستي از منظري اسـلامي          اسلامي به عنوان بخشي از جنگ     
ابتدا بايد فهم شود كه     . ه معيارهاي انساني به جايگاه زن در جامعه اسلامي نظر شود          با توجه ب  

شود، تنها نتيجه مشخص اسـلام نيـست، بلكـه شـامل        هر چه امروز در جهان اسلام ديده مي       
ها    نصر نظريه و الگوي فمينيست     4.آداب و رسوم جوامعي كه اسلام به آن وارد شده نيز هست           

                                                 
، 1386، بهـار    33، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديـان و مـذاهب، ش             هفت آسمان ،  »سنت،عقلانيت و ديانت  «سيد حسين نصر،    . 1

 .44ص
  .384، صاسلام و تنگناهاي انسان متجدد  سيد حسين نصر، .2
  .350ص، جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، . 3
 . 183ص ،قلب اسلام سيد حسين نصر، .4
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به اعتقاد وي زن و مرد در برابر خداونـد و           . پذيرد  بين زن و مرد را نمي     مبني بر تساوي جنسي     
ساني دارند، اما در اين دنيـا بـا هـم مـساوي نيـستند، بلكـه يكـديگر را در                     قانون جايگاه يك  

زنان با مردها برابر نيـستند، همـان طـور كـه            . كنند  هاي اجتماعي و اقتصادي كامل مي       عرصه
   اساسـاً  1.تند، بلكه در برداشت اسلامي زن و مرد مكمل يكديگرنـد          مردها هم با زنان برابر نيس     

 بنا بر   2.ساختار جامعه اسلامي بر اساس برابريِ كمي نيست، بلكه بر اساس مكمل بودن است             
همين استنباط اسلامي از مكمل بودن زن و مرد و ماهيت مقدسِ رفتار جنسي كـه در اسـلام           

هاي اجتماعي و مفهوم استفاده از حجاب  ردان در موقعيت  مورد تأكيد است، جداسازي زنان و م      
او معتقد است كه زنان مسلمان تنها با        . باشد  زن مسلمان است، قابل پيگيري مي       كه مشخصه   

توجه به تعاليم اسلامي و موازين اجتماعي درون تمدن اسلامي قادرند در مورد مـسائل زنـان                 
  3.گيري در اين مورد را ندارندميمصلاحيت تص) ها غربي(تصميم بگيرند و ديگران 

  
   آزادي )ج

هـيچ مـرد يـا    . هاي هميشگي بشريت بوده است آزادي و تفكر برخاسته از آن، يكي از خواسته  
اما در اين ميان، تعريف مشخص      . زني در غرب يا شرق وجود ندارد كه آزادي را تحسين نكند           

هـاي  نظـران تعريـف   دان و صـاحب   در طول تـاريخ انديـشمن     . و فراگيري از آزادي وجود ندارد     
تـرين   در روزگار ما خودِ آزادي نخستين و بـزرگ 4.اند متفاوت وگاه متضادي از آزادي ارائه داده    

توانـد بـه    انگيز آزادي در حال حاضر مـي    قرباني سوء استفاده از آزادي است، از اين رو واژه دل          
يف خود از آزادي، تعالي انساني را    نصر در تعر  . ترين ارزش تعبير شود     ترين عمل يا متعالي     پست

 در روايت نـصر، آزادي در       5.از نظر وي تنها خداوند آزادي مطلق دارد       . دهد  مورد توجه قرار مي   
اسلام، بر اساس اين حقيقت معنوي استوار شده است كه انسان با غلبـه بـر نيروهـاي نفـس                    

ريعت اسلام براي زنـدگي    هايي كه ش     هيچ يك از محدوديت    6.اماره به آزادي واقعي دست يابد     
هـا حكـم      شود، بلكه ايـن محـدوديت       دهد، محدوديتي براي آزادي او محسوب نمي        او قرار مي  

                                                 
  .74، صمذهب تاريخ و تمدن ـ اسلام سيد حسين نصر،. 1
  .185ص  ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 2
 .188ص  همان،.3
  .30، صتحليل نوين از آزادي  موريس گرنستون،. 4
   .63، صاسلام و تنگناهاي انسان متجدد،  سيد حسين نصر.5
  .274ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 6
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 بر اين اسـاس،     1.شود  امدادهاي ضروري دارد كه آزاديِ واقعي تنها به مدد آنها امكان پذير مي            
وت بـا   كند، به قصد يافتن راهي است بـه سـوي ملك ـ            تصويري كه اسلام از آزادي عرضه مي      

 به باور نصر آزادي در مقياسـي خـارج از ايـن ويژگـي كـه                 2.الهي  انقياد و تسليم در برابر اراده       
هاي طبيعـي     جز بردگي و بندگي در برابر قدرت         ويژه پس از رنسانس در اروپا رواج پيدا كرد،          به

 ايـن   3.شـت بيرون از انسان يا در برابر احساسات و انفعالات نفساني آدمي را در پي نخواهد دا               
   4.آزادي در نهايت به معناي محبوس شدن در حدود تنگ طبيعت فردي خود شخص است
ايـن  . در تعريف غالب متفكران سكولار غربي، منشأ آزادي، مطلق شمردن نوع بشر اسـت             

 صورت نادرست از مطلـق انگاشـتن ذائقـه و نيازهـاي انـساني ناشـي                  انگاري انسان به    مطلق
اين نيازها به هيچ وجـه مطلـق        . ياري از آنها نيازهاي راستين نيستند     شود؛ نيازهايي كه بس     مي

گـراي امـروز در مقـام مـصرف كننـده، نيازهـاي خـويش را مطلـق                    نيستند، اما بشر مـصرف    
در ايـن  . منـد باشـد   آن از هر نوع آزادي بهره ورزد كه در راه رسيدن به      و تلاش مي   5انگارد  مي

. انـد  رسد نبايدها به فراموشي سپرده شده       ند، ولي به نظر مي    الزامات حضور دار   و   ديدگاه، بايدها 
به اعتقاد نـصر چنـين تفكـري زنـدگي را           . كنند  بنابر اين، اينان از اين دريچه به دنيا نظاره مي         

بيند كه آدمي آزاد است در آن پرسه بزند و اشيايي را به خواست                 بزرگي مي   خانههمانند تجارت 
  7.گرايي و هرج و مرج منجر خواهد شد آزادي چه بسا به پوچ اين تلقي از 6.خود برگزيند
 بـا   8. اين الگو در مورد مذهب با آزادي از مذهب و نـه آزادي مـذهب تـوأم اسـت                    معمولاً

همين رهيافت، بشر غربي به نام علوّ مقام انسان از كل كيهـان، تقـدس زدايـي كـرده و فـرد          
او در مقابـل هـيچ      . انديـشد   منظر به آزادي مـي    انساني را در جايگاه خدا نشانده است و از اين           

اين امر   9.داند   خويش را بر همه چيز نامحدود مي        مقامي غير از خودش مسئول نيست و سلطه       
                                                 

  . 61، صلام و تنگناهاي انسان متجدداس سيد حسين نصر، .1
اسلامي، سال    ، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه       فصلنامه قبسات  ،»اسلام براي عرضه به دنياي جديد چه دارد؟       «سيد حسين نصر،    . 2

 .1382، 27مسلسل  هشتم، 
  .257، هاي صوفيان از ديروز تا امروز آموزه سيد حسين نصر،. 3
    .62، ص تنگناهاي انسان متجدداسلام وسيد حسين نصر، . 4
 19 شـماره پـنجم،        معرفت شناسـي،      ، ويژه ماهانه انديشه و حوزه     روزنامه جام جم   ،»ايستادن در پيشگاه خداوند   «سيد حسين نصر،    . 5

  .9، ص1385مرداد ماه، 
  .327ص، معرفت و معنويت سيد حسين نصر،. 6
   .8، ص امروزهاي صوفيان از ديروز تا آموزه سيد حسين نصر،. 7
 . 275ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 8
   .91، صنياز به علم مقدس سيد حسين نصر،. 9



 

 

129 

صر
ن ن

حسي
يد 

ر س
منظ

 از 
مي

سلا
ن ا

تمد
سي 

سيا
سي 

شنا
ب 

آسي
 

ويـژه   غرب، بـه    يابد كه به قول نصر، آزادي اكنون به شعار كهنه           از آن رو اهميت مضاعف مي     
 از آن به عنوان يـك حربـه و بـه             و 1امريكا براي مقاصد سياسي و اجتماعي تبديل شده است        

 در ديدگاه نصر، تمدن اسلامي      2.كند   عليه تمدن اسلامي استفاده مي      ويژه  تعبير وي موعظه، به   
بـه بـاور وي جهـان       . از آزادي به عنوان يك ايدئولوژي وارداتي از غرب استقبال نخواهد كرد           

بـر   دارد كـه ايـن آزادي را      وجوي دستيابي به آزادي اسـت، امـا آرزو          ترديد در جست    اسلام بي 
اساس درك خود از ماهيت جايگاه انسان، هدف نهايي آزادي، يعني رسيدن به خداوند و توجه                

 درست است كه ممكـن اسـت خـبط و           3.به اين واقعيت از آزادي در نظام انساني، مبتني سازد         
 مـسلمانان  خطاهايي در مورد تقابل هر دو آزادي غربي و آزادي به معناي اسلامي آن در ذهن             

 ولي مشخصه اصلي تمدن اسلامي آن اسـت         4در جاي جاي تمدن اسلامي وجود داشته باشد،       
كنند كه در آن، تـسليم و اطاعـت از پروردگـار،              كه مسلمانان هنوز در جهان ايمان زندگي مي       

 دائمي بر دوش مسلمانان است كه راه         اين وظيفه . آيد   آزادي انسان به شمار نمي      محدود كننده 
 آزادي، حكومت قانون و حقوق بشر پيدا كنند كه از ديـدگاهي              اي براي به دست آوردن      رزهمبا

  5.اسلامي قابل درك باشد
  

   حقوق بشر)د
 گفتـه نـصر در جـدال         پندارند، بـه    شمول مي  را جهان   مسئله حقوق بشر كه امروزه بسياري آن      

باشند نقش اساسـي      ميشدن و كساني كه خواهان حفظ فرهنگِ خودي         ميان هواداران جهاني  
هاي غربي تبديل شـده  گذاري قدرت   اي براي سياست     ابزار و وسيله     اكنون حقوق بشر به    6.دارد

هـاي رقيـب      كه به نام عشق به انسانيت درصدد تشديد فشار فرهنگي و سياسي بـه فرهنـگ               
هـاي عمـده    گونه كه غرب مدعي آن است، يكي از آسـيب          از اين مسير، حقوق بشر آن      7.است

در ديدگاه نصر تفكر اسلامي با حقوق بشر در محتوا و جوهره و              .را روي تمدن اسلامي است    ف

                                                 
  .273ص ،قلب اسلام سيد حسين نصر، .1
  .273ص همان،. 2
 . 277ص همان،. 3
   .61، صاسلام و تنگناهاي انسان متجدد سيد حسين نصر، .4
 . 275ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 5
    .269ص  همان،.6
  .272ص همان،. 7
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بـين حقـوق انـسان و         ضرورت اجراي آن مخالفتي ندارد، اختلاف اساسي در مورد رابطه            حتي
هـاي    هاي انسان و همچنين بين حقوق انسان در مقابل حقوق خداوند و ساير آفريده               مسئوليت

   1.خداوند است
نصر حقوق بـشر ماننـد مفهـوم آزادي ارتبـاط تنگـاتنگي بـا جايگـاه انـسان و                      ر انديشه   د

حقوق بشرِ مورد ادعاي غرب، همانند آزادي از دل رنـسانس سـر          .  نگرش به آن دارد     چگونگي
شد،    در اين تصور، انسان ديگر بر حسب ايمانش به خداوند و جهان آخرت تعريف نمي               2.برآورد

 زميني درآمد و به ايـن بـاور دسـت            ي استقلال يافته از خداوند و كاملاً      بلكه به صورت موجود   
يافت كه انسان مدرن، معيار و ميزان همه چيز است و به هـيچ چيـز وابـسته نبـوده و مطلـق                       

  :گويد  نصر در نقد آن مي3.است
  

آفرين است، تنها خدا مطلق است و اختصاص   حقوق به ابناء بشر امري خطر منحصر كردن همه
  4.ما را نابود خواهد كرد دادن اين اطلاق به خودمان نهايتاً 

  

 در انديـشه    5.انـد   مـان مقـدم     هايي داريم كـه بـر حقـوق          نصر معتقد است كه ما مسئوليت     
اگر چه مـسئوليت  . كشد، بنابر اين، مسئول است اسلامي، انسان بار امانت الهي را به دوش مي      

اساسش بر مصلحت انديشي اسـت، امـا در اسـلام           در نگرش غربي نيز حاكم است، ولي آنجا         
مدرن، انجام مسئوليت در برابر پروردگار يا حتـي           در جامعه   . شود  اين تقدم از اصول شمرده مي     

از اين حيث مبناي    . كند  اعتقادي به خداوند تغييري در حقوق شهروندان ايجاد نمي          اعتقاد و بي  
 چه ممكن است در بسياري از نتايج با هـم           متفاوت است، اگر    حقوقي در اين دو نگرش كاملاً       

 با تعبيرهاي متداول غربي       بر همين اساس، درك اسلامي از حقوق بشر الزاماً         6.مشترك باشند 
داند، با وجـود ايـن، درك      در حالي كه خود غرب حقوق بشر را جهاني مي         . سان نيست آن، يك 

اسـلامي و نخبگـان      بين تمدن  در اين    7.غرب از اين اصطلاح در طول زمان تغيير كرده است         

                                                 
  .280ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 1
 . 211، صهاي صوفيان از ديروز تا امروز آموزهسيد حسين نصر، . 2
   .220، صدين و نظم طبيعت سيد حسين نصر،. 3
 19 شـماره پـنجم،        شناسي،    معرفت  ، ويژه ماهانه انديشه و حوزه     روزنامه جام جم   ،»ايستادن در پيشگاه خداوند   « سيد حسين نصر،    . 4

  .9ص ،1385مرداد ماه، 
  .همان. 5
 . 282ص ،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 6
 . 269ص  همان،.7
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در قدم اول، مشاركت نخبگان مـسلمان در سـطحي جهـاني            : آن چند وظيفه را در پيش دارند      
ديگـر  .  و مقدم بـر حقـوق اسـت         كننده  هايش كه تكميل    براي ايجاد آگاهي انسان از مسئوليت     

بر اسـاس   تر از حقوق انسان       آنكه در تمدن اسلامي، انديشمندان مسلمان بايد به دركي عميق         
مفهوم اسلامي از سرشت انسان طبق آنچه در كتاب و سـنت آمـده، دسـت يابنـد و آن را در                      

هاي غرب مدرن و همچنين شـرايط كنـوني           گوي چالش ساختاري جديد، تدوين كنند تا پاسخ     
ترين مرتبه بـه      متعاقب آن، تفكر اسلامي بايد در عالي      . موجود در جوامع مختلف اسلامي باشد     

نوني جهان غرب كه درك امروزين غرب از حقوق بـشر درك همگـاني و جهـان    اين عقيده ك 
ضرورت فهم و برداشتي اصيل از حقوق بشر مبتني بر           بر اين اساس،  . شمول است، چالش كند   

  1.شود هاي اسلامي احساس مي آموزه
  
  گيري نتيجه

با اين  . د آگاه باشد  ها و مزاياي خو      بايد از كاستي   نصر هر تمدني براي رشد و بالندگي      از منظر     
هـاي   هـايي در عرصـه    بـا آسـيب   ، هم به عنوان دين و هـم بـه مثابـه تمـدن             ، اسلام ،رويكرد

كه ماهيت فراگير اين دين و تمدن       رويارويي   ؛ستروروبهگوناكون، از جمله سياست و اجتماع       
ياسـت و   در حـوزه س   . انـدازد   را به مخـاطره مـي       و ميزان التزام مسلمانان به اصول ماندگار آن         

دشوار دين و سياست با ظهور ليبراليـسم، ماركسيـسم و    حكومت، از منظر درون تمدني، رابطه    
تـر    امر زماني خطرناك   اين. قدرت يافتن دوباره اسلام سياسي، وارد مرحله حساسي شده است         

د با روبن اي گاه برخي الگوهاي سياسي بيگانه، مانند ماركسيسم فريبانه شود كه به طرز عوام   مي
 صـورت    هاي سياسي در جهـان اسـلام كـه بيـشتر بـه            ظهور جنبش . شود  اسلامي عرضه مي  

هـا   هاي فرا روي تمدن اسلامي است، زيرا ايـن جنـبش   واكنشي صورت گرفته، از ديگر آسيب    
كه معمولاً نقش سياسي پررنگي در كشورهاي اسلامي دارند، از معيارهـاي چندگانـه و بعـضاً                 

  . كنند كه با ساختار سنتي اسلام در تضاد است پشتيباني ميمتفاوت در ساختار سياسي 
گرايي ملهم از غرب كه با طبيعت جامعه اسلامي بيگانه است و متأسفانه التقـاط                 نفوذ ملي 

 سست شدن مفهوم امت اسلامي به عنوان هويت         ،و درهمكرد آن با تعاليم اسلام و به تَبع آن         
م غربيِ ملت و ملت پرستي، از بلاياي ديگر ايـن           دروني تمدن اسلامي و جايگزين شدن مفهو      

                                                 
  .282ص ،اسلام ـ مذهب، تاريخ و تمدن  سيد حسين نصر،. 1
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ويژه توسط تجددگرايان و بنيادگرايان       گذشته و به      هدر چند ده    گرايي    تأكيد بر ملي  . تمدن است 
هاي سياسي بـسياري    كه معمولاً قدرت سياسي را در كشورهاي اسلامي در دست دارند، تنش           

وه بر انتقاد غـرب بـه جايگـاه و نقـش             علا ،در عرصه سياست و اجتماع    . را در پي داشته است    
 حمله به موجوديت اسـلام، بـا جهـاني          ،زنان در تمدن اسلامي و ارائه الگوي غربي حقوق زن         

دانستن مفاهيم آزادي و حقوق بشر كه در غرب بر اساس مطلق شمردن انسان و نيازهـاي او                  
 توسـعه و   ايجـاد، ايـن همـه در كنـار    . اسـت هاي عمده برون تمدني   شود، از آسيب    تعريف مي 

تشديد اختلافات سياسي و مذهبي از رويكردهاي غرب براي مقابله با تمـدن اسـلامي اسـت،                 
هاي گوناگون از دموكراسـي، غـرب بـه      رغم وجود قرائت  بهبدين ترتيب كه در عرصه سياست       

ورزد و در عرصه مذهبي در كنـار ايجـاد            دموكراسي مبتني بر جدايي دين و سياست اصرار مي        
:كنـد، اولا    زمان از دو گونه جريان در جهان اسلام حمايت مي         فات مذهبي، هم  اختلا  مـذاهبي   ً

:اند، ثانيا گيرانه از شريعت  كه تنها مبتني بر تعابير انحصاري و سخت        هـايي كـه       مذاهب و فرقه   ً
 نظيـر   ، غـرب از مـذاهبي     ، با اين رويكرد   .دنورز   معنوي و باطني مذهب تأكيد مي      هتنها به جنب  

اهتمام دارند، در بيم و هراس      ] طريقت[ ه به هر دو بعد اسلام، يعني شريعت و معنويت         تشيع ك 
  .است
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  .1382فرهنگي طه، 
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  روابط امپراطوري عثماني و دولت آق قويونلو 

  ∗در دوره سلطان محمد فاتح
  رمزي قليچ :هيسندنو

   ∗∗  ولي ابوالحسني/علي منصوري  :ترجمم
  

  چكيده
بـا فـتح    . گسترش قلمرو امپراطوري عثماني از زمان سـلطان محمـد فـاتح شـروع شـد               

استانبول، دولت روم شرقي از بين رفت و از بوسني و هرزگوين تا سواحل رود فرات جزء                 
زمان با توسعه امپراطوري عثماني در شرق و غرب، اوزون          هم. امپراطوري عثماني گرديد  

ها، همچون سـلطان محمـد        كمران آق قويونلوها نيز در شرق با تكيه بر تركمن         حسن ح 
اوزون حسن به سلطان محمد فـاتح       . فاتح در فكر اين بود كه دولت بزرگي تشكيل دهد         

نگريست و براي مجادلـه بـا وي در صـدد ايجـاد ارتبـاط بـا عناصـر                     به چشم رقيب مي   
  . اسفنديار بود آلبسياري از ونيز تا واتيكان و از قرامانيان تا

قرامـان  ان، آلزهمان گونه كه هر دو پادشاه در انديشه تسلط و حاكميت بر اراضي طرابو        
هاي آناطولي بودند، درصدد افزودن آناطولي به قلمـرو خـود و رهبـري              و ديگر اميرنشين  

اوتلوق بئلي به سبب مـسائلي، همچـون حاكميـت، امنيـت و             جنگ  . ها نيز بودند    تركمن
ها بر آق قويونلوها غلبه يافته و برتـري و تفـوق               وجود آمد كه طي آن عثماني      توسعه به 

  .خود را بر آنان پذيراندند
  

  .آق قويونلو، اوزون حسن، سلطان محمد فاتح و عثماني :هاي كليديواژه
                                                 

شكر از لطف ايشان؛ آدرس مقالـه       با ت . از دانشگاه نيقده در اختيار مترجمان قرار داده است        ) رمزي قليچ (اين مقاله را نويسنده محترم       ∗
  :و نويسنده محترم بدين گونه است

FATİH DEVRİ (1451-1481) OSMANLI-AKKOYUNLU İLİŞKİLERİ Doç. Dr. Remzi KILIÇ. 
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi        İlköğretim Bölümü Başkanı       remzikilic@mynet.com  

  .كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي و اسلام دانشگاه شيراز ∗∗
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  مقدمه
 در ادرنـه بـه      1451 پدرش، سلطان مراد دوم در سـوم فوريـه           درگذشتسلطان محمد فاتح با     

رشـد  ) تركـي ـ اسـلامي   ( در محيط علمي ) م1481 - 1451(سلطان محمد دوم . يدسلطنت رس
  .براي او بر جا نهاد) استوار و قوي(پدرش علاوه بر افراد دولتي با تجربه، دولتي مستحكم . كرد

 كليـه   1453مـي    29سلطان محمد فـاتح ابتـدا بـا فـتح اسـتانبول، پايتخـت بيـزانس در                  
   به قلمرو خويش افزود و بـا گـرفتن لقـب فـاتح كـه شايـسته                 هاي اين امپراطوري را     سرزمين
هـا نبـود، بلكـه خـود را         وي ديگر صرفاً فردي متعلق به ترك      .  كار خود را شروع كرد     ، آن بود 

پنداشت، از اين رو با توسعه قلمرو خود قـصد تـشكيل دولـت                وارث امپراطوري روم شرقي مي    
  .بزرگي داشت

دولت از غرب و شرق با حمـلات بـسيار خطرنـاكي            در زمان گسترش دولت عثماني، اين       
هاي صـليبي و اغلـب بـا هـدف          مسيحي با روحيه جنگ    هايترو بود؛ از سمت غرب دول     هروب

توان گفت كه بعد از جنگ دوم كوزوو در         با اين حال مي   . كردندها از اروپا حمله مي    اخراج ترك 
را از طـرف غـرب بـه صـورت     م ديگر هيچ قدرت منظمي كه بتواند دولت عثماني   1448سال  

  .  وجود نداشت،جدي تهديد كند
توانست آن را     ي كه از سمت شرق متوجه دولت عثماني بود بسيار جدي بود و مي             هايحمله

 از  ،هاي آن زمان آنـاطولي تنـزل دهـد        به طور كامل از بين برده يا به سطح يكي از اميرنشين           
در  1»اوتلـوق بئلـي  «د با اوزون حـسن در  م، نبر1402 يورش تيمور در سال      هاهاين حمل جمله  
م با شاه   1514 نبرد چالدران در سال      ،و در نهايت  ) هفتاد سال بعد از مرگ تيمور     (م  1473سال  

  . اسماعيل بود
 اي كه به گونه  به سختي شكست خوردند،      )يورش تيمور ( هها در برابر نخستين حمل        عثماني

هايي كـه در    يزيد اول اسير شد و با درگيري      دولت عثماني در معرض فروپاشي قرار گرفت و با        
هاي شتاباني كه تا آن زمان وجود          پيشرفت و ترقي   ،بين شاهزادگان امپراطوري عثماني رخ داد     

                                                 
1. Otluk beli  



 

 

ال 
، س

هان
پژو

يخ 
 تار

امه
ن

هفت
شم

م، 
ت و 

بيس
اره 

جم
پن

 ،
هار 

ب
139

0
 

138 

 ـ        عثماني ،با اين حال  . داشت از بين رفت    دوم و سـوم كـه از       هـاي   هها توانستند در مقابـل حمل
گونه همچنان كه در غـرب در مقابـل           ايستادگي كرده و بدين    ، شدند روروبهجهت شرق با آن     

  1.ندهجهان مسيحيت قلمرو خود را توسعه دادند در جهت شرق نيز دولت خود را توسعه د
نشين به  هاي يوناني   م در سرزمين  1352سال از حدود سال      دولت عثماني كه به مدت صد     

باشـد ايجـاب    هاي قومي استوار       براي اينكه دولتش بر پايه     ،اي نايل شده بود     فتوحات گسترده 
ها بدين گونه عناصـر بـسيار         عثماني. كرد كه عناصر ترك آناطولي را نيز با خود متحد كند            مي

مرزهاي خود را در اروپـا گـسترش دادنـد و از               و   هزيادي از تركان را زير يك پرچم متحد كرد        
 جلوگيري كردنـد    ،شد  هاي كوچكي كه باعث نابودي همديگر مي      تقسيم عناصر ترك به دولت    

 در عرصه جهاني با متحدكردن آنها در داخل مرزهاي يك دولت ترك به موقعيت برجسته و                 و
هـاي  هاي دولت عثماني كه بـا فتوحـات در بـين اميرنـشين            تاريخ تلاش . ل آمدند ي نا يممتاز

 بـا اتحـاد بـا تركـان         ،هاي اروپايي به وجود آمـده بـود         آناطولي و توسعه آن به سوي سرزمين      
  .شتآناطولي همخواني دا

 ههاي آناطولي بودقرامان كه از قدرتمندترين اميرنشينزمان با توسعه دولت عثماني، آل    هم
دانستند از هر فرصتي براي ضربه زدن به دولت           مي) آناطولي(و خود را وارث سلجوقيان تركيه       

  . دشـو توانـست بـه نـابودي آنـان منجـر              زيرا توسعه دولت عثماني مي     ،بردند  عثماني بهره مي  
 ،پرداختنـد ها به درگيري مـي      خواستند چنين وضعيتي به وجود آيد با عثماني         قرامان كه نمي  آل

هـاي مـسيحي غربـي دريـغ        حتي براي مقابله با دولت عثماني از اتحاد بـا واتيكـان و دولـت              
سلطان محمد فاتح كه تأمين اتحاد تركـان آنـاطولي را بـه لحـاظ بقـاي دولـت                   . ورزيدند  نمي

  . داشت ، از بين بردن حاكميت سياسي قرامانيان را از ابتدا در نظرديد خويش ضروري مي
ها به مرور زمان براي دولـت عثمـاني           دولت آق قويونلوها در شرق همچون دولت قراماني       

شد، زيرا دولت آق قويونلوها كه به سـواحل            مطرح مي  يبارله خطرناك و مرگ   ئبه صورت مس  
 از  ، طرابوزان روابط خويشاوندي برقرار كرده بـود       درياي سياه چشم طمع داشت، با امپراطوري      

 اوزون  ،از سوي ديگـر   . خواستند مانع فتح طرابوزان توسط سلطان محمد فاتح شوند           مي رواين  
هـا    حسن از ادعاي قيزيل احمدبيگ بر اراضي اسفنديار حمايت و از او براي مقابله بـا عثمـاني                 

                                                 
1. Bekir Sıtkı Baykal, “Uzun Hasan’ın Osmanlılara Karşı Katî Mücadeleye Hazırlıkları ve Osmanlı Akkoyunlu Harbinin 

Başlaması”, Belleten, C. XXI, S. 81 - 84, T.T.K., Yay., Ankara, 1957, s. 261. 
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 ـآوردن حـوادث در مرزهـاي عثمـاني   كرد و از هيچ اقدامي بـراي بـه وجـود     استفاده مي  آق  
ها را به صورت رقيب جـدي بـراي خـود             اوزون حسن كه عثماني    .كرد  قويونلو فروگذاري نمي  

 سـلطان محمـد فـاتح را بـه          ،تمـامي ايـن اقـدامات     . قرامان عليه آنان متحد شد     با آل  ،ديد  مي
ن خطـر در شـرق، تـأمين        از نظر دولت عثماني با وجود اي      . رويارويي با آق قويونلوها سوق داد     

 ،نمـود   غير ممكن مي،كه به عثماني ملحق شده بودند امنيت مناطق تازه فتح شده در آناطولي      
ها و سپس دولت آق       از نظر سلطان محمد فاتح از ميان برداشتن دولت قراماني         به همين دليل    

  1.قويونلوها ضرورت داشت
  

  نبرد عثماني ـ آق قويونلو
). م1435 - 1402( ق قويونلوها را بـه صـورت يـك اتحاديـه درآورد           بيگ، آ قرا يولوگ عثمان  

م بـه   1423بيگ از شاهزادگان آق قويونلو در سال        فرزند علي ) م1478 - 1453(اوزون حسن   
يولوگ  هاي شاهزادگان آق قويونلو كه بعد از مرگ پدربزرگش قرا         دنيا آمد و در ميان درگيري     

م با از ميان برداشـتن كليـه رقبـاي          1453 در سال    اوزون حسن .  رشد كرد  ،بيگ رخ داد  عثمان
  . خويش به رهبري اتحاديه آق قويونلوها رسيد

مرزهـاي آق قويونلوهـا در      . پايتخت اتحاديه آق قويونلوها بود    ) آمد(  ديار بكر  ،در آن زمان  
 سوريه از شرق ماردين تا غرب اورفا بود، در شمال ـجنوب تقريباً مثل مرزهاي امروزي تركيه  

 ادامه داشت و شـامل اميرنـشين   2)خرپوت( كرد و تا حارپوت   قسمت روم و سيواس عبور مي      از
  مـاردين و اورفـا    ديـاربكر،    خرپـوت،    همچون ارزروم، ارزنجـان، ،كوچكي متشكل از شهرهايي 

  و در شـرق بـا قـرا        ،ها، در جنوب با مماليـك       اتحاديه آق قويونلوها در غرب با عثماني      . شدمي
 همسايگي داشت و همچنين با چند اميرنشين محلي         ،هاي نيرومندي بودند     دولت قويونلوها كه 

اوزون حسن رهبر آق قويونلوها بـا       .  همسايه بود  ،و امپراطوري طرابوزان كه ضعيف شده بودند      
  .پرداختتلاش خستگي ناپذير به گسترش قلمرو خويش مي

ز كرد و يك به يك آنهـا        ترين آنها آغا    كردن همسايگانش را از ضعيف    اوزون حسن مطيع   
قويونلـو را در ميـدان       م سلطان جهانشاه قـرا    1467اوزون حسن در سال     . را به اطاعت درآورد   

                                                 
1. İsmet Miroğlu, “Fetret Devrinden II. Bâyezid’e Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam 

Tarihi, C. X, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 234.    
2. harput  
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هاي وي را به قلمرو خويش افزود و پايتخت آق قويونلوها را بـه                جنگ شكست داد و سرزمين    
طـوري  دادن سلطان ابوسـعيد تيمـوري، صـاحب امپرا         تبريز منتقل كرد و در نهايت با شكست       

  .وسيعي شد
حـاكم قدرتمنـد و حـريص آق        ( اوزون حـسن     ييرويـا توان گفـت كـه رو       بدين ترتيب مي  

 با سلطان محمد    )قويونلوها كه قلمرو خويش را از خراسان تا اطراف سيواس گسترش داده بود            
داد و از سـوي       كه بعد از فتح استانبول از يك سو قلمروش را در بالكـان گـسترش مـي                (فاتح  

، ضـرورت ژئـوپلتيكي و      )هاي كوچك آناطولي تلاش مي كرد      ميان برداشتن دولت   ديگر در از  
  1.ناپذير بودسرنوشت اجتناب

بسياري از زواياي مناسبات ميان سلطان محمد فاتح و اوزون حسن تا نبـرد اوتلـوق بئلـي           
 كه به دسـتور اوزون حـسن        ديار بكريه كتاب  .  روشن نيست  ،كه در اينجا موضوع بحث ماست     

 اين اثـر و     ، در پژوهش حاضر   2.كند  م بيان مي  1471 تاريخ آق قويونلوها را تا سال         شده،نوشته  
  . هاي تحقيقي راهنماي ما خواهد بود برخي مدارك و اسناد ديگر و همچنين ديگر نوشته

سلطان محمد فاتح در رأس دولت عثماني به صورت يك جهانگشاي كامل عمل كـرد و                 
ها و حتي مسيحيان دانسته و خـود را حكمـران بـزرگ          مسلمانها و   خود را حامي تمامي ترك    

ها و  ها و مسلمان  اوزون حسن نيز خود را حامي تمامي ترك       ] در برابر [. پنداشتروي زمين مي  
  .پنداشت اي از تركستان تا آناطولي ميهاي گسترده حكمران پهنه

ونيـز، امپراطـوري    هـا در صـدد اتحـاد بـا جمهـوري              آق قويونلوها براي مقابله با عثمـاني      
هدف اوزون حـسن از هـر   . ها بودند اسفنديار و ساير سرزمين  ها، واتيكان، آل    طرابوزان، قراماني 

هـا از     جهت تضعيف رقيب قدرتمندش سـلطان محمـد، دولـت وي و بيـرون رانـدن عثمـاني                 
هـا و آق      سلطان محمد فاتح نيز درصدد خارج ساختن آناطولي از چنـگ قرامـاني            . آناطولي بود 

هـا بـا آق        نبرد عثمـاني   ،بدين سبب و علل ديگر    . ويونلوها و افزودن آن به قلمرو عثماني بود       ق
 . ناپذير بود قويونلوها اجتناب

 بعـد از    ، تخـت نشـسته بـود      رم ب 1453زمان با فتح استانبول در سال       اوزون حسن كه هم   
قويونلو و    قرا آوردن نخستين پيروزي بزرگ در مقابل جهانشاه      تحكيم موقعيت خود و به دست     

                                                 
1. Baykal, A.g.mk., s. 262 – 263. 
2. Ebû Bekr-i Tihrânî, Kitâb-i Diyârbakriyya, Akkoyunlular Tarihi, (Yay. Necati Lugal-Faruk Sümer), C. I-II, T.T.K. 

Yay., (2. Baskı), Ankara, 1993. 
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 ماريا كاترينا   1،يوانس چهارم  م با دختر امپراطور طرابوزان، كالو     1458 در سال    ، ارزنجان تصرف
صـد سـاله آق قويونلوهـا بـا          اوزون حسن روابـط بـيش از يـك        .  ازدواج كرد  2)دسپينا تئودور (

 طبق  كرد و   اين ازدواج يك هدف سياسي را تعقيب مي       . امپراطوري طرابوزان را مستحكم كرد    
-اوزون حسن كـه بـدين     . رد ها حفظ مي    آرزوي امپراطوري طرابوزان، آنان را از هجوم عثماني       

 با حلقـه اتحـادي كـه        سو،سان نقش محافظ امپراطوري طرابوزان را كسب كرده بود، از يك            
 به طور جدي براي     ،ها بود، تماس داشت و از سوي ديگر         پاپ درصدد تشكيل آن عليه عثماني     

  3. زان در برابر سلطان محمد فاتح دست به اقداماتي زدحفاظت طرابو
 بـا گـذر از طرابـوزان و         4)م1458 – 1455 (سفير پاپ كاليكتوس سـوم، لودويكـو بولونيـا        

به دياربكر آمد و از اوزون حسن خواست كه به اتحاد تشكيل شـده              م  1459گرجستان در سال    
 جواب مثبـت  ،ن نيز به اين دعوتاوزون حس . بپيوندد»  ترك بزرگ « عليه سلطان محمد فاتح   

اين سفير كه همراه لودويكـو و سـفراي گرجـستان و طرابـوزان     . داد و سفيري به اروپا فرستاد  
حركت كرده بود، به فردريك سوم، امپراطوري آلمان اعـلام كـرد كـه اوزون حـسن يـك                   

د روم  م وار 1460وي در سـال     . ها تدارك خواهد ديد     نيروي پنجاه هزار نفري عليه عثماني     
وي گفت كه اوزون حسن     . ملاقات كرد ) م1464 -  1458(شد و با پاپ جديد، پيوس دوم        

هـا    زمان با اقدام آنان، در شرق عليه عثماني       هاي اروپايي در غرب، هم    به شرط اقدام دولت   
  . خواهد جنگيد

 در  ، مسيحي پذيرفتـه بـود     هايتبه اتحاد دول  را   ورود خود    ،اوزون حسن كه بدين صورت    
، مرادبيـگ را بـه      )م1461 - 1458(م بنا به درخواست داوود و امپراطور طرابوزون         1459 سال

م پذيرفتـه بـود   1453اي را كه طرابوزان از سال    استانبول فرستاد تا از اين دولت بخواهد جزيه       
م از دو هزار دوكا بـه  1458ساله به خزانه دولت عثماني پرداخت كند و مقدار آن را از سال      هر

 از دولـت عثمـاني     بـر ايـن     عـلاوه  .)مطالبـه نكنـد   (  عفو كند  ،ر دوكا افزايش يافته بود    سه هزا 
 عدم تعرض   برابرخواست كه هداياي طاق عمامه و سجاده و زين را كه سلطان بايزيد دوم در                

 بـه   ،بيگ به خاك عثماني وعده داده بود و بعد از مرگ تيمور داده نشده بود              يولوگ عثمان  قرا
                                                 

1. kalo Ionnes  
2. Maria Katherina (Despina Teodora) 
3. Şerafettin Turan, “Fatih Mehmed-Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. III, S. 4 - 5, 

A.Ü.D.T.C.F., Ankara, 1965, s. 65. 
calixtus III ve Lodovico da Bologna 
4. Maria Katherina (Despina Teodora)  
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حتي اوزون حسن پا را از اين هـم فراتـر نهـاده و خواسـتار تـسليم                  . ديم كند جا تق صورت يك 
 بـه دولـت آق   ، كه جهيزيه همسرش دسپينا تئودور بـود      ، يعني قيصري و حوالي آن     ،كاپادوكيه

شـما  «: طلب ايـن بـود      قويونلوها شد، اما جواب سلطان محمد فاتح در برابر اين خواست فزون           
جا آورده و آيم و چيزهايي را كه پادشاه شما خواسته يك       م مي آسوده برگرديد من سال بعد خود     

   1.»كنم قرضم را تأديه مي
 ذكر كرده است كه اوزون حسن بعد از شنيدن جـواب            ديار بكريه ابوبكر طهراني در كتاب     

 را كـه در حمايـت       2منفي سفيرش كه نزد سلطان محمد فاتح گسيل داشته بود، كويول حصار           
 متعلق به ،در حقيقتـ رود   آن چنان كه گمان ميـ  كويول حصار  3.دكرها بود، تصرف  عثماني
ايـن قلعـه    .  ولي اهميت استراتژيكي داشته و مركز يك اميرنشين كوچكي بود          ،ها نبود   عثماني

اي بود كـه     در عين حال به مثابه كليدي براي جاده        ،كه بر سر راه استانبول به ارزروم واقع بود        
اوزون حسن با فتح كويول حصار نخستين نـشانه از روش           . شد  ارد مي به آناطولي و طرابوزان و    

 سـفيري نـزد اوزون      ،سلطان محمد فاتح  در برابـر ايـن حادثـه          . اش را نمايان كرد     تجاوزگرانه
گيـري ايـن قلعـه از اوزون           اقداماتي كه بـراي بـازپس      البته. حسن فرستاد و خواستار صلح شد     

   4.نتيجه ماند  بي،حسن به عمل آمد
بيـگ را بـه كويـول حـصار     لطان محمد فاتح در مقابل اين تهاجم اوزون حـسن، حمـزه          س
هاي اطـراف      روستاها و قصبه   ،اين بيگ نتوانست اين قلعه را فتح كند، بنابر        ولي حمزه  ،فرستاد

بيگ، اوزون حـسن كـه افـرادش را بـه            حمزه در مقابل اين اقدامِ   . نشيني كرد   را چپاول و عقب   
در مقيـاس وسـيعي بـه       ) توقات( ويژه در توكات  ها اعزام كرده بود، به      انيمنظور كمك به قرام   

   5.غارت و تخريب پرداخت
 ولي وي در برابر افـزايش تجـاوزات اوزون   ،سلطان محمد براي فتح طرابوزان حركت كرد      

حسن و براي آنكه از عقب مورد حمله او قرار نگيرد و بـه منظـور قـرار دادن اوزون حـسن در      
وي كويول حصار   . ، در سفر خود به جاي طرابوزان، به سمت سيواس حركت كرد           حالت منفعل 

در . را كه مدتي قبل توسط آق قويونلوها تصرف شده بود پس از سه روز درگيـري فـتح كـرد                   
                                                 

1 - Selahattin Tansel, Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, M.E.B., İstanbul, 1999, s. 263 - 264; Turan, 
A.g.mk., s. 66 - 67. 

2. Koyul hisar 
3. Tihrânî, A.g.e., C. II, s. 384. 
4. Tihrânî, A.g.e., C. II, s. 385 vd.; Baykal, A.g.mk., s. 263. 
5. Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevârih, (Haz. İsmet Parmaksızoğlu), C. III, K. B. Yay., Ankara, 1992, s. 47 - 48. 
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 برادرزاده اوزون حسن و نيروهـاي تحـت امـر گـديك             ،اين هنگام بين نيروهاي خورشيدبيگ    
  1.خورشيدبيگ شكست خوردندپاشا درگيري رخ داد كه نيروهاي  احمد

پوشي كرد و براي نبرد با اوزون حسن بـه طـرف            سلطان محمد از كار فتح طرابوزان چشم      
در اين زمان كه سـلطان محمـد فـاتح    .  اردو زد2»ياسي چمن«ارزنجان آمد و در جايي به نام        

اردوي ت نمايندگي از طرف اوزون حسن به        ئ يك هي  ،شد  براي مقابله با اوزون حسن آماده مي      
بيـگ چمـيش     مادر اوزون حـسن و حـسن       ،ت سارا خاتون  ئدر اين هي  . سلطان محمد فاتح آمد   

 ،بعد از اين توافـق . بنا به تقاضاي ساراخاتون توافقي بين آنها حاصل شد       .  نيز بودند  3***گزك
 طرابوزان را  بـه صـلح فـتح          1461 آگوست   15سلطان محمد فاتح به سوي شمال رفت و در          

شـد بخـشي از خـزاين      مـي شمردهاش وارث    ينكه اوزون حسن از طرف خانواده      ا دليلبه  . كرد
  4.امپراطوري طرابوزان براي اوزون حسن فرستاده شد

فاتح در سفر خود به طرابوزان به دليل عدم اعتمـاد بـه اوزون حـسن و بـه                    سلطان محمد 
نوان گروگـان   منظور جلوگيري از اقدامات وي سفيرهايي را كه اوزون حسن فرستاده بود به ع             

بيگ بر ركاب خدمت دولت نيامد و از ثـواب غـزا و             اوزون حسن « :گفت نزد خود نگه داشت و    
در   و5.»اش با معتمدانش در ركاب كامياب ما باشند  لكن والده،مند نشد عواطف خسرواني بهره

  كه بر ذمه خدمتتان لازمهاييهگرچه همراهي و رهبري غزو« :اي به اوزون حسن نوشت نامه
 ولي به   ،خواست از واجبات دين و دولت بود        بود و نيز معاونت در جاهايي كه بذل مظاهرت مي         

 و در ادامه به وي يادآور شده بود كـه مـادر و              .» شده است  اظاهر موانع عريض متعاذر اين معن     
  6.معتمدانش بعد از فتح طرابوزان نزد وي برخواهند گشت

م هنگام سفر سـلطان     1461ن حسن در سال     نخستين درگيري سلطان محمد فاتح با اوزو      
اوزون حسن همان گونه كه نتوانست كويـول حـصار را نگـه             . محمد فاتح به طرابوزان رخ داد     

فـاتح شـود و      سان نيز نتوانست مانع تصرف اماسرا و سينوپ توسط سلطان محمـد            بدين ،دارد
                                                 

1. Tansel, A.g.e., s. 265. 
2. Yassi-Çimen 

3. Çemişgezek Beyi Hasan 

4. Mustafa Çetin Varlık, “Ak Koyunlular”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VIII, Çağ Yayınları, İstanbul, 

1989, s. 421.  

5. Tursun Bey, Târih-i Ebu’l-Feth, (Haz. Mertol Tulum), İstanbul, 1977, s. 109. 

6. Tansel, A.g.e., s. 266 
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امات سـلطان محمـد     اوزون حسن در مقابل اين اقد     . جلوي پيشروي او تا ياسي چمن را بگيرد       
 حاكم چميش گزك نزد وي براي صلح        ،فاتح  مجبور به فرستادن مادرش، ساراخاتون و حسن        

) كه به عنوان سفير نزد سلطان محمد رفته بـود         (اوزون حسن ناچار به ماندن مادرش       . شد
مملكـت  ( داد، از سوي ديگر، وي تماشاگر فـتح طرابـوزان            نزد سلطان محمد فاتح رضايت    

هاي سلطان محمد   نخستين برخورد از مجادله   . ها بود   توسط عثماني ) ز متحدش همسر و ني  
م بـه سـود     1461فاتح با اوزون حسن، با فتح طرابوزان توسط سلطان محمد فاتح در سال              

   1.وي پايان يافت
 اوزون حسن در خصوص حاكميت بر آنـاطولي از مجادلـه و سـتيز بـا پادشـاه                ،با اين حال  

 اما وي ناچار بود كه رويارويي و تسويه حساب قطعي با دولـت              ،داشتنمي ها دست بر  عثماني
بـه سـمت آنـاطولي در حـال         به صورت مـستمر     دولت عثماني   . عثماني را به بعد موكول كند     

ه مـدتي بعـد      ك  چنان ،شداين سياست باعث برخورد اجباري دو دولت مي       البته    و گسترش بود 
ها باخته بود، ايـن بـار در    كه طرابوزان را به عثماني  اوزون حسن   . قرامان به وجود آمد   واقعه آل 

 از دومـين برخـورد بـا دولـت         ،كـرد    سرزمين قرامانيان كه آن را قلمرو نفوذ خود تلقي مي          برابر
-اي از اتحاد با ديگـر اميرنـشين         ها نتيجه   قرامان كه در مجادله با عثماني     آل. عثماني ناچار شد  

ري ونيز، واتيكان و نيروهاي مسيحي به دست نياورده         هاي بالكان، جمهو  هاي آناطولي، دولت  
ها همراه با آق قويونلوها كـه در شـرق            هايي كه براي مقابله با عثماني       بودند، اين بار در توطئه    

  .  شركت جستند،شد تدارك ديده مي، آناطولي در حال توسعه بودند
، داماد سلطان     عثمانيترين دشمنان دولت    از بزرگ ) م1463 - 1424(بيگ قراماني   ابراهيم

 و تـاج و تخـت را بـه پـسر     درگذشت سال حكومت 39بعد از  ) م1421 - 1412(محمد چلبي   
بيگ از دختر سلطان محمد چلبي       پسر ابراهيم  ،پير احمدبيگ . ر كرد بيگ واگذا بزرگش، اسحاق 

بيـگ بـه دليـل عـدم        اسـحاق . بيگ شورش كـرد   همراه با ديگر برادران عليه حكومت اسحاق      
احمدبيگ در قونيه و نواحي      نشيني كرد و پير    به سيليفكه عقب   ،ايي در رويارويي با برادران    توان

نـشيني كـرده      بيگ كه به اطراف ايچل عقـب      اسحاق. ها رسيد   اطراف آن به حكمراني قراماني    
 ابتدا از دولت مماليك كمك طلبيد و چون توفيق نيافت از راه سوريه نزد اوزون حسن آمد     ،بود

پيـر  . دكرها را دوباره تصرف  ويي كه اوزون حسن در اختيار وي گذاشت، قلمرو قراماني    و با نير  
                                                 

1. Baykal, A.g.mk., s. 264; Turan, A.g.mk., s. 67. 
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 حمايت سلطان محمد دوم     ،ها رفت و به شرط واگذاري برخي نواحي         احمدبيگ نيز نزد عثماني   
  1.را جلب كرد
 يعنـي آق قويونلوهـا و       ،دو همسايه بزرگ آنهـا      ها براي تاج و تخت،        هاي قراماني درگيري

بـه لحـاظ موقعيـت    . هـا سـوق داد   ها را به جنگ بر سر نفوذ بـراي سـرزمين قرامـاني       يعثمان
از ايـن    اي داشـت،  العادهفوق اهميت   ،ها براي حاكميت بر آناطولي       سرزمين قراماني  ،ژئوپلتيك

 ايـن قلمـرو بـراي سـلطان محمـد فـاتح و اوزون حـسن                 ياه ـتفاوتي نسبت به جريان    بي رو
اوزون حسن براي مقابله با     . از هم پيمانان قديمي اوزون حسن بودند      ها    قراماني. غيرممكن بود 

را تحـت  ) هـا  قرامـاني (قويونلوها لازم بود كه غرب  يعني قرا، دشمن قدرتمند خويش در شرق    
بـه دليـل تحـولات حاصـل از مـرگ            2.نفوذ خود درآورده و از امنيت پشت سر، مطمئن باشـد          

ها و آق قويونلوها بـر سـر نفـوذ بـر قلمـرو آنـان بـه                نيها، عثما   بيگ در قلمرو قراماني   ابراهيم
  .رويارويي با هم پرداختند

  حاكم،بيگپير احمدبيگ به كمك كوسه حمزه. دولت عثماني به پير احمدبيگ كمك كرد
 شكـست خـورد و      4بيگ در نبردهاي ارمنك و داغ بازار      اسحاق. ها شد   تاليا وارد قلمرو قراماني   3

اش را همـراه پـسرش در آنجـا گذاشـت و        وي خانواده  .عقب نشست دوباره به سمت سيليفكه     
پيـر احمـدبيگ از مجادلـه بـا بـرادر           . از اوزون حسن به دياربكر رفت     گرفتن  خود براي كمك    

گيـري    پير احمدبيگ بعد از سركوب بـرادرانش بـراي بـازپس          . دناچار ش بيگ نيز   اش قاسم   تني
 از اوزون حسن يـاري جـست و وارد جنـگ بـا     ،ها واگذار كرده بود   مناطقي كه خود به عثماني    

هـاي كـشور آلبـاني و         احمد قصد داشت از ونيز، پاپ، ناپل، مجارها، شواليه         پير. دشها    عثماني
  5. كمك گيرد،رودس كه در برابر سلطان محمد فاتح به مجادله برخاسته بودند

آق قويونلوهـا   سناي جمهوري ونيز براي مقابله با سلطان محمد فاتح تصميم گرفت كه با              
م 1463مـديره ونيـز بعـد از سـال        تئ ـهي.  تشكيل دهـد   اييه اتحاد ،هاي آناطولي و اميرنشين 

 - 1463هـاي   همچنين جمهوري ونيز بـين سـال      . هايي به دربار آق قويونلوها فرستادند       تئهي
 هـا از امتيـازات     حـال آنكـه سـال      ،ها به راه انداخت      را با عثماني   ايم جنگ شانزده ساله   1479

  .دكر  استفاده مي،تجاري كه از دولت عثماني گرفته بود
                                                 

1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, (5. Baskı), T.T.K. Yay., Ankara, 1988, s. 88. 
2. Baykal, A.g.mk., s. 264.  
3. sancakbey   )ق بيگيسنج(
4. Ermenek ve Dağpazarı  
5.  Uzunçarşılı, A.g.e., C. II, s. 89. 
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 به طور واقعي    ، و از سوي ديگر    ه عليه عثماني شد   ي وارد اتحادهاي  ،آق قويونلوها از يك سو    
از نظـر آق قويونلوهـا، سـلطان محمـد فـاتح بـا كنتـرل                . ها گرديدند   وارد نبردهايي با عثماني   

 ـهاي ترانزيتي آسيادرآوردن راه  مـانع در برابـر مـصالح    يهاي سنگين نوعاخذ ماليات اروپا و  
 منافع خود درصدد ايجاد اختلاف بين       دليلها نيز به      اروپايي. ها بود   دولت آق قويونلو و اروپايي    

ها بـا هـيچ دشـواري         جمهوري ونيز در تماس با آق قويونلوها و قراماني        . دو دولت ترك بودند   
 و تنها رقيب در برابر      هميت بر آناطولي مركزي بود     چون هر دو دولت درصدد حاك      ،رو نبود هروب

  .ها بود آنها عثماني
 بـا  مجمـوع ها صرف نظر شود، وي در      گرجيطرف  هاي اوزون حسن به       اگر از لشكركشي  

اوزون حـسن بـا طرابـوزان خويـشاوندي داشـت و عـلاوه بـر               . ها روابط خوبي داشت     مسيحي
شـهر  . اي اروپـايي نيـز متحـد شـده بـود          ه ـ با ساير دولت   ،جمهوري ونيز كه جاي خود داشت     

خواست از طريق اين بنـدر بـا          اوزون حسن مي  . طرابوزان براي آق قويونلوها اهميت حياتي داشت      
هاي اروپايي از طريق ايـن بنـدر         را با ونيز و ديگر دولت       اروپا و دنيا در ارتباط باشد و روابط تجاري        
 و بندر طرابوزان به لحـاظ اسـتراتژيك و تجـارت            ها بود   انجام دهد، اما طرابوزان در دست عثماني      

 ،)م1461 – 1458 (1ها نيز نهايت درجه اهميـت را داشـت، حتـي كمننـوس ديويـد                براي عثماني 
 اي  هها تلاش گـسترد      عليه عثماني  ايبراي به وجود آوردن اتحايه    آخرين امپراطوري طرابوزان    

سلطان محمد  2.كردميها معرفي     ميكرد و خود را وارث مشروع امپراطوري بيزانس و حامي رو          
 امپراطـوري   ، ناگهاني ايفاتح كه از همه اين امور آگاه بود با اقدامي حساب شده طي محاصره             

  .طرابوزان را از ميان برداشت
 خويش را كه بـا حكومـت آق قويونلوهـا ايجـاد كـرده بـود بـا                    جمهوري ونيز اتحاد قبلي   

 3بيگ تا تـوروس    ابراهيم درگذشت حسن كه بعد از      اوزون. بيگ قراماني نيز تجديد كرد    اسحاق
 ـم سفيري به نام كاتب محمد را از مـسير حلـب  1464پيشروي كرده بود در سال   رودس بـه   

ها گفت كه اوزون حسن در بهـار آينـده بـا نيرويـي              سفير اوزون حسن به ونيزي    . ونيز فرستاد 
اهد شتافت و تـا تنگـه گـاليپولي         ها خو   متشكل از شصت هزار سواره نظام به مقابله با عثماني         

توانـد بـا اسـتفاده از شـرايط تـا اسـتانبول          پيشروي خواهد كرد و نيروي دريايي ونيز نيـز مـي          
                                                 

1. Komnenos David  
2. Seyfettin Erşahin, Akkoyunlular: Siyasal, Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002, s. 80 - 81 
3. Halep-Rodos  
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 و اشاره كرد كه اوزون حسن هيچ پيمان صلحي را به تنهايي و بدون مـشاركت                 ،پيشروي كند 
اين مورد متقابلاً بـه  ها امضا نخواهد كرد و از ونيز هم خواست كه در             جمهوري ونيز با عثماني   

  1.اوزون حسن تأمين و اطمينان دهد
ها براي دولت عثماني باخبر بود و در ايـن بـاره هـر                اوزون حسن از اهميت قلمرو قراماني     

قرامـان بعـد از مـرگ        آل منازعـات شدن بـه     اوزون حسن با وارد   . اقدامي را در نظر گرفته بود     
 ولي در مقابل مداخلـه      ،كميت بر آناطولي نشان داد    براي حا را   تمايل خود    ،بيگ قراماني ابراهيم

بيـگ قرامـاني در   اوزون حسن با مرگ اسـحاق   . نشسيني كرد مصمم سلطان محمد فاتح عقب    
 ايـن بـار نيـز    ،له طرابوزانئ همچون مس، به وي پناهنده شده بودپيش از اينم كه  1465سال  

  .ها ندارد با عثمانيرا قدرت تسويه حساب قطعي كه پي برد 
بيـگ در قلمـرو   گيـري دوبـاره پيـر احمـد و بـرادرش قاسـم      سلطان محمد فاتح با قـدرت   

هـاي اروپـايي و   ها و اقدامات آنان براي برقراري تماس با ونيز، واتيكان و ساير دولـت           قراماني
وم محمـد   دبعـد از غلبـه شـديد        . ها اقدام كرد    نيز اوزون حسن، به تصرف تمام قلمرو قراماني       

م به حكمرانـي قرامـان      1466راماني، شاهزاده مصطفي، حاكم مانيسا در سال        پاشا بر تركان ق   
هاي آنها در توروس تـا مـدت        م مقاومت 1468قرامان در سال    با از بين رفتن آل    . منصوب شد 

 3ها با دولت مملوكان در چوكور اووا         اين وضعيت به مجادله عثماني     2.زمان طولاني ادامه يافت   
  4.دشمنجر 

ها بودند، راضي به     بيش از دويست سال تحت فرمانروايي خاندان قراماني        مردم قرامان كه  
سـلطان محمـد فـاتح      . كردنـد  از اين رو به صورت مداوم شورش مي        ،از بين رفتن آنها نبودند    

. براي دستگيري همه اعضاي خاندان قراماني و از بين بردن آنها، روم محمد پاشا را اعزام كرد                
انـصافي برخـورد كـرد و افـراد بـسياري را كـشت و همـه                  بـي  بـا   بسيار ظالم  اين صدر اعظمِ  

 ،هـاي سـنگين مـردم را خـرد كـرد و بـرعكس             ها و مدارس را غارت كرد و با ماليات          زيارتگاه
 عمـل كـرد و مـردم را بـر ضـد دولـت عثمـاني                 ،اش گذاشته شده بـود      اي كه بر عهده     وظيفه

 عـزل و    بازگـشت،  خورد و بعـد از        شكست 5هاي وارساق روم محمد پاشا از تركمن    . برانگيخت
                                                 

1. Turan, A.g.mk., s. 75 - 76. 
2. Feridun Emecen, “Kuruluştan Küçük Kaynarca’ya”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, Feza Yay., İstanbul, 1999, s. 25 - 

26.   
3. Čukur ova  
4.  Şehabettin Tekindağ, “Fatih Devrinde Osmanlı-Memlûklu Münasebetleri”, İ. Ü. Tarih Dergisi, Mart 1976, S. 30. 
5. varsak  
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 با اينكه درصدد قراماني پير احمد 1.م اسحاق پاشا به جاي او منصوب شد1470اعدام شد و در سال
  .رفت و از آنجا به اوزون حسن پناهنده شد2  ابتدا به ايچلپيش نبرد وادامه نبرد بود، ولي كاري از 

اوزون حسن در   . قيب خويش بود  هاي ترك ر  اوزون حسن در شرق مشغول غلبه بر خاندان       
پيـشروي  ) پايتختش( بيگ ذوالقدر اوغلو گرفت و تا البستان      م خرپوت را از ارسلان    1465سال  

ترين دشمن خود جهانشاه قراقويونلو را      م بزرگ 1467وي در سال    . و او را مجبور به صلح كرد      
يموري را از ميان     پسر جهانشاه و نيز ابوسعيد ت      ،علي بيگ م حسن 1468شكست داد و در سال      

) م1470(، بغداد )م1469(همچنين اوزون حسن كرمان   . برداشت و سرزمين آنان را تصرف كرد      
 - 1465هـاي   بـين سـال     در واقـع در    3.اخلاط، نواحي جزيره، موش و بيتليس را نيز فتح كرد         

  4.بين اوزون حسن و سلطان محمد فاتح هيچ جنگ يا رقابتي رخ نداد1470

 
  وق بئلي به سوي نبرد اوتل

م انجام داد، كارهايش را در شرق به انجام رساند          1469هايي كه تا سال     اوزون حسن با تلاش   
تنهـا رقيـب اوزون حـسن،    . دشهاي بزرگي از خراسان تا مرزهاي قرامانيان    و صاحب سرزمين  

اوزون حـسن   . شد   زمان تسويه حساب قطعي با وي نيز نزديك مي          كه سلطان محمد فاتح بود   
عـده زيـادي از   .  سلطان محمد فاتح هيچ چيز كمي نداشتدر مقايسه با  قدرت مادي   به لحاظ   

ها گريخته بودند به وي پناهنده شده، خواستار كمك و حمايـت او   حكامي كه از مقابل عثماني    
  .ديد اوزون حسن حال خود را از تيمور قدرتمندتر و از هر لحاظ برتر مي. بودند

ايـن اعيـان و       بنـابر  ،هـا را نپذيرفتنـد      اقتدار و نفوذ عثمـاني    ها    از آنجا كه سرزمين قراماني    
 سلطان محمد فاتح اين اقدامات را كافي ندانـست و           ،با اين حال  . برگزيدگان آنان كشته شدند   

 دستور داد كـه قـسمتي از مـردم          از اين رو   ،ها را كاهش داد     متوجه شد كه بايد قدرت قراماني     
علما ، هنرمندان و      عده زيادي از   ،در اين مهاجرت  . نندسرزمين قرامان به استانبول مهاجرت ك     

 حتي محله آق سراي استانبول بعد از اقامت اهالي آق سـراي             5،تجار به استانبول منتقل شدند    
  .سرزمين قرامان در آنجا به وجود آمد

                                                 
1. Uzunçarşılı, A.g.e., C. II, s. 90 - 91. 
2. İçel  
3. Faruk Sümer, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, C. II, T.D.V.Yay., İstanbul, 1989, s. 272. 
4. Mükrimin Halil Yinanç, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, C. I, M.E.B., İstanbul, s. 260 . 
5. Tansel, A.g.e., s. 288 - 289. 
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مند   پير احمدبيگ قراماني قبل از پناه بردن به اوزون حسن از كمك فرماندهان مصر بهره              
 سـلطان محمـد در     1.اي به سلطان مصر نوشـت        سلطان محمد فاتح نامه    همين دليل،  شد و به  

 امـا تـوفيقي حاصـل نـشده         ،اسحاق پاشا از امرايتان كمك خواسـته      ... «:  شد يادآورنامه به او    
آورد بـه سـر رسـيده         صبر و تحمل ما از فتنه و فسادهايي كه اين قراماني به وجود مـي              . است
 زيـرا   ، و بـه مـا تحويـل دهنـد         هدريتان دستور دهيد تا وي را دستگير ك       اين به امرا    بنابر .است

مـا بـر ايـن      . نـد ك  دشمني و دوستي طرف مقابـل را ايجـاد مـي           ،دشمني و دوستي يك طرف    
خواست دوستي دو     احتمالاً سلطان مصر كه نمي     2.»طريقيم، از شما نيز اين چنين انتظار داريم       
احمـدبيگ قرامـاني دسـت        باشد كه از حمايـت پيـر       طرف از بين برود به امرايش دستور داده       

بيـگ  قاسـم . احمدبيگ قراماني بـه اوزون حـسن پناهنـده شـد           بردارند و اين چنين بعدها پير     
هاي بسيار بـا نيروهـاي عثمـاني كـه           عقب نشست و بعد از درگيري      3 نيز به كوه بلقار     قراماني

  4.ناهنده شود مجبور شد به اوزون حسن پ،همراه اسحاق پاشا آمده بودند
هـا و خالـه       مـادر قرامـاني   . سلطان عثماني، گديك احمد پاشا را به ايالت قرامـان فرسـتاد           

 ، راهي استانبول شد   ،سلطان محمد فاتح براي درخواست عفو فرزندانش از سلطان محمد فاتح          
ها به سلطان محمد فاتح متوسل شـد و در            مادر اوزون حسن براي عفو قراماني     . اما در راه مرد   

 بـه    شد كـه اوزون حـسن آنهـا را         يادآورها به اوزون حسن،     اي در مورد پناهندگي قراماني    نامه
 پناهنده بودنشان پذيرفته و اينكه رحمت و مهرباني با خويشاوندان نزديك، فرمان ايزدي              دليل
 بـه هـيچ طريقـي ممكـن       ،بازداشتن سلطان محمد فاتح از راهي كه در پيش گرفته بود          . است
 خود را به اندازه كافي قدرتمنـد        ،اي نگرفت و حال      حسن كه از اين اقدامات نتيجه      اوزون. نشد
هـا درهـاي       به رويارويي با سلطان محمد فاتح پرداخت و با كمك كردن بـه قرامـاني               ،ديد  مي

  .دشمني با او را گشود
بيگ بيگ قراماني، قيزيل احمد   نيروي سي هزار نفره به فرماندهي پير احمدبيگ قراماني، قاسم         

. م از ارزنجان به سـوي توقـات حركـت كـرد    1470بيگ آق قويونلو در سال اسفندياري و زينال آل
م بـه نيروهـاي     1472 اوزون حسن در سال   . اوزون حسن در اين زمان به سفر گرجستان رفته بود         

                                                 
1. Tansel,  A.g.e., s. 290;  

 . موزه توپ قاپي سراي، قسمت آخر نامه، ناقص و فاقد تاريخ است8363سند شماره 
2. Yinanç, “Akkoyunlular”, İ.A., C. I, s. 260; Tansel, A.g.e., s. 291- 292 
3. Bulgar 
4. Baykal, A.g.mk., s. 272. 
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 تحـت امـر عمربيـگ بكتـاش اوغلـو           ي نيروي سي هزار نفره ديگر     ،هاي قبلي   تحت امر بيگ  
 توقـات را بـه      ،بيگ قراماني حركت كرده بودند    وها كه همراه با پير احمد و قاسم       اين نير . افزود

 نيروي بيست هزار نفري از اين نيروها تحـت امـر            همچنين. صورت وحشتناك تخريب كردند   
گديك احمد پاشـا در قبـال   . ها شدند   وارد قلمرو قراماني   1برادرزاده اوزون حسن، يوسفجا ميرزا    

نشيني كرد و در آنجا تحت امر شـاهزاده مـصطفي           ده و به قونيه عقب    اين نيروها مقاومت نكر   
نشيني و وضـعيت را بـه اسـتانبول     عقب2 شاهزاده مصطفي نيز به قرا حصار افيون. قرار گرفت
  .گزارش كرد

 عمربيگ بكتاش اوغلو بعد از عبور از مرز با يك حيله به طور              ،بنا به گزارش منابع عثماني    
. غلبه كرده و شهر را آن چنان ويران كرد كه سنگ روي سنگ نمانـد              ناگهاني بر شهر توقات     

 تخريـب توقـات در   ، موجـود اسـت  3نامه كه در آرشيو موزه تـوپ قـاپي سـراي      طبق يك فتح  
اين تاريخ كه با تـاريخ منـابع خـارجي مـورد اسـتفاده ايورگـا و                 .  رخ داده است   1472آگوست  
 به صورت آگاهانه از سوي اوزون حسن تعيـين          رسد كه    نيز همخواني دارد، به نظر مي      4بابينگر

 گذشته بود و زمان بـراي آمـدن سـلطان محمـد           ) از فصل نبرد  ( چون مدت زيادي     ،شده است 
 ، در فاصـله زمـاني تـا سـال بعـد           ،از سوي ديگر  . شد از استانبول دير مي    يفاتح با اردوي بزرگ   

  . د بودرسيد و احتمال پيروزي زيا هاي وعده داده شده از ونيز ميسلاح
. هاي تيمور هنگام فـتح سـيواس بـود        هايي كه در غارت توقات روي داد، يادآور ستم          ظلم

در آرشـيو   . هـا بـود      در برابر عثمـاني    يبزرگ) سفر(اوزون حسن با اين اقدام آغازگر لشكركشي        
م را دارد و بلافاصله بعـد از غـارت          1472 ايلول   5موزه توپ قاپي سند ديگري است كه تاريخ         

اوزون . بيگ قراماني از طرف اوزون حسن بـه وي نوشـته شـده اسـت              احمد توسط پير توقات  
 از ايـن امـر كـه        همچنينحسن در اين نامه از مطلوب بودن كارها، پيشروي منزل به منزل و              

  5. سخن گفته است،زمستان را در اراضي عثماني به سر خواهد برد
يرزا به سرزمين قرامـان، سـلطان       م بعد از رسيدن خبر تخريب توقات و وارد شدن يوسفجا         

زودي از ايـن فكـر       ولي بـه   ،فاتح بلافاصله به حركت به سوي اوزون حسن مصمم شد          محمد
                                                 

1. Yusufca Mirzâ  
2. Afyon Kara hisar’a 
3. Topkapı Sarayı 
4. Iorga ile Babinger 
5. Baykal, A.g.mk., s. 272. 
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بيگي آناطولي را براي جنگ با يوسـفجا ميـرزا تحـت فرمـان       منصرف شد و داوود پاشا، بيگلر     
بـود بـا    شاهزاده مصطفي كه تا كوتاهيه عقـب نشـسته          . شاهزاده مصطفي به آناطولي فرستاد    

نيروي شصت هزار نفري كه سربازان داوود پاشا نيز بدان پيوسته بودند، به مقابلـه بـا نيـروي                   
در .  شـتافت  ،ميرزا كه تا نواحي داخلي آناطولي پيشروي كـرده بـود           پنجاه هزار نفري يوسفجا   

 نيروهـاي آق    ،جنگ خونيني كه در اطراف بيـگ شـهر در نزديكـي چـشمه افلاطـون رخ داد                 
ميرزا اسير شد و همراه بـا        يوسفجاو  ها هزار سرباز كشته      و ده  هست سنگيني خورد  قويونلو شك 

 و قيزيـل احمـدبيگ    ) قراماني(احمدبيگ    پير ،در اين ميان  . ديگر اسرا به استانبول فرستاده شد     
بيـگ  احمد پاشا بـه تعقيـب قاسـم       دوباره به اوزون حسن پناهنده شدند و گديك         ) اسفندياري(
  1. مأمور شد،نشيني كرده بود سيليفكه عقب ـطراف ايچلكه به ا) قراماني(

هـا از نيروهـاي عثمـاني ضـربه            حمايت و كمك از قراماني     دليلاوزون حسن بار ديگر به      
كـرد    اوزون حسن انديشه حاكميت بر آناطولي را از سر بيرون نمي    ،با وجود اين  . سنگيني خورد 

- براي اين منظور به روابط خود با دولـت         .كرد  يو خود را براي مقابله با پادشاه عثماني آماده م         
 آق قويونلوهـا را در      ،ترديدبيها    حمايت اوزون حسن از قراماني    . هاي مسيحي غربي ادامه داد    

  .داد ها قرار  مقابل عثماني
از : توان به موارد زير اشاره كرد       ها مي   از مقاصد اوزون حسن در كمك و حمايت از قراماني         

ماني در آنـاطولي مركـزي و جنـوبي، بـه دسـت آوردن مـسير تجـاري                  بين بردن حاكميت عث   
 ـملاطيه   و همچنين رسيدن به آرزوي خـويش؛ 2 حلب، به دست آوردن راه ورود به درياي اژه 

 از  ،پرورانـد توان گفت اوزون حسن با اين افكار كه در سر مي           مي 3.پيمانان اروپايي اتحاد با هم  
 ـاي مملوكهها قبل با استفاده از رقابتمدت توجه زيادي داشته ) آناطولي(  عثماني به منطقه 
 ملطيه و البستان    ،م خرپوت را به تصرف درآورد و پس از آن         1465 همچنان كه در سال      ،است

  4.را نيز محاصره كرد

                                                 
1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, T.T.K. Yay., Ankara, 1988, s. 33; Osmanlı Tarihi, C. II, s. 93 - 94; 

Tansel, A.g.e., s. 294 - 295
.  

2. Akdeniz  

3. Göknur Göğebakan, “Doğu Anadolu’nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi”, Türkler, C. IX, Ankara, 2002, s. 462. 
4. Walther Hınz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, (XVI. Yüzyıl’da İran’ın Milli Bir Devlet Haline Yükselişi), (Çev. 
Tevfik

 
Bıyıkoğlu), T.T.K. Yay., Ankara, 1992, s. 40 - 41; John E. Woods, Akkoyunlular, (Çev. Sibel Özbudun), Milliyet 

Yay., İstanbul, 1993, s. 172.  
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م از حاكم  ذوالقدر، شاه بوداق ذوالقدر خواسـت كـه تـابع وي               1472اوزون حسن در سال     
اوزون حـسن بـا عبـور از فـرات در اواخـر سـال           . صر پايان دهد  باشد و به اطاعت از سلطان م      

 غلبه يافت و تـا      ، را تصرف كرد و بر مرزبان مملوك       1 عين تب   و م ملاطيه، قحطا، گرگر   1472
ذوالقدر توسط اوزون حـسن     هاي آل   تصرف قسمت اعظمي از سرزمين    . حوالي حلب پيش رفت   

اما آق قويونلوها كه منتظـر كمـك از   . ندكبه وي امكان داد تا از معابر شرقي توروس مراقبت      
 و تا رها تحت تعقيـب قـرار         ه فرمانده سپاه مملوكان شكست خورد     2،ونيز بودند توسط ياشبك   

  3.گرفتند
اوزون حسن كه از حوالي فرات تا ماوراءالنهر را تحت حاكميت خود درآورده بود، خويش را            

احمـد و     همچـون پيـر    ،دان بـسياري  حكام و دانشمن  . پنداشت  ترين فرد خاندان ترك مي    بزرگ
گرميـان، شـاه محمـد ذوالقـدر، رسـتم و          اسـفنديار، آل  بيگ قراماني، قيزيل احمدبيگ آل    قاسم

 و  4توزانلي، محمـد چلبـي دفتـردار      پازارلي بيگ، آل  اينال، امراي بوزجا، آل   بيگ، آل سليمان
ون حسن نيـز هماننـد      اين اشخاص به اميد اينكه اوز     . ساير امرا به وي پناهنده شده بودند      

تيمور بعد از شكست دادن پادشاه عثماني آنها را به تختشان بازگرداند، اوزون حسن را بـه                 
هـاي  زمـان در غـرب نيـز دولـت    هم. كردند مقابله و نبرد با سلطان محمد فاتح ترغيب مي   

مسيحي كه در وضعيت بدي قرار گرفته بودند، به قـدرت اوزون حـسن در مقابـل پادشـاه                   
كوشيدند كه وي     ي اميدوار بوده و تمام درخواست كمك او را قبول مي كردند  و مي              عثمان

  .را به تحرك در برابر عثماني وا دارند
اوزون حسن علاوه بر اينها دانشمندان و امراي مشهور زمانه خود را نيز نزد خـويش گـرد                  

ريحي، بيـگ، قاضـي محمـود ش ـ      ن اوغلـو عـالم    هايي همچون تيرك سنا   آورده بود؛ شخصيت  
بيگ پـسر باباحـاجي، زينـال ميـرزا،         ميرزا از خاندان تيموري و يوسف      محمدبكر ميرزا و مظفر   

حاكم آق قويونلو در مقابله با      .  از اشراف و بزرگان جغتايي نزد وي بودند        5سواربيگ حاكم كماه  
  6.دكر  نزد خود جمع مي،مند شود توانست از وجود آنها بهره ها همه عناصري را كه مي عثماني

                                                 
1. Malatya, Kahta, Gerger, Ayıntab  
2. Yaşbek  
3. Woods, A.g.e., s. 195; Göğebakan, A.g.mk., s. 462.   
4. Karamanoğlu Pir Ahmed ve Kasım beyler, İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmed Bey, Germiyanoğlu, Dulkadıroğlu Şah 

Mehmed, Rüstem ve Süleyman beyler, İnaloğlu, Bozca emirleri, Pazarlı Beyoğlu, Tozanlı Oğulları, Defterdâr 
Mehmed Çelebi.  

5. Tiyrek Sinanoğlu Alem Bey, Kadı Mahmud Şüreyhî, Timuroğulları’ndan Muhammedî Bakır Mirzâ, Muzaffer Mirzâ, 
Çağatay ileri gelenlerinden Baba Hacı Beyoğlu Yusuf Bey, Zeynel Mirzâ, Kemah Beyi Suvar Bey.  

6. Baykal, A.g.mk., s. 270.  
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 تأثير  ، تصرف قلعه آغري بوز توسط سلطان محمد فاتح كه مركز مهمي بود            ،از سوي ديگر  
 نويـسنده   ،دمونيكو مـالي پيـرو    . جاي نهاد  شوكه آميز بر پاپ پائولوس دوم و جمهوري ونيز بر         

 از نزديـك    ،ترسـيده ( هاي مـردم  اعضاي سنا از جواب دادن به سؤال      « :نويسد  معاصر واقعه مي  
هايشان راهـي     سر به زير شده و با پريشاني به سوي خانه         ) هاي آناپوليس   دروازهشدن خطر به    

  1.»ن و اعتبار ونيز از بين رفت و غرور آن تحقير شدأ ش،با سقوط آغري بوز. شدند
هاي   سلطان محمد فاتح با تعقيب دشمنان عثماني در شرق و غرب و با گسترش استراتژي              

وي بـه طـور   ] چرا كـه [ است،ترين حكمران زمانه خود زرگ ثابت كرد كه ب   ، آنها برابرجديد در   
  .پرداختها و متحدين آنها به نبرد مي زمان با آق قويونلوها، جمهوري ونيز، قرامانيهم

. هـا نداشـت     عليـه عثمـاني   اتحاد با اوزون حسن و تحريـك او         اي جز     جمهوري ونيز چاره  
سـفير ونيـز در دربـار آق قويونلـو           ،كـوئيريني  م موقعي كـه لازارو    1464اوزون حسن در سال     

مصمم شد به ونيز برگردد، مناسب ديد كه مراد را كه اصلاً ارمني بود به عنوان سفير به ونيـز                    
و پـاپ پـائلوس      ومـورو  اي از اوزون حسن خطاب به دوك كريستوفر          حامل نامه  ،مراد. بفرستد

) بـه فارسـي  ( ر نامه خـود اوزون حسن د. م همراه با كوئيريني به ونيز رسيد 1471دوم در سال    
 ،دشمني جز محمدبيگ   )ما(«  : چنين آورده است   ، در سلطانيه نوشته   1470كه در دوم آگوست     

ناپذيري نيست   او نيز وجود شكست   . فرزند تركان عثماني و مانعي جز او بر سر راهمان نداريم          
 دريايي شـما از    نيروهاي. آوريمما يك اتحاد جدي به وجود مي      . كه نتوان از سلطنت برانداخت    

 ما نيز از خشكي حركت خواهند كرد و عثمـاني از همـه قلمروهـايش در                  و سپاه قدرتمندِ   ،دريا
  2.»اروپا و آسيا محروم خواهد شد

م با تكيـه  1464دانست در سال    ها مناسب مي    اوزون حسن كه زمان را براي مقابله با عثماني        
هـايش بـه      مچنـين اوزون حـسن در نامـه       ه. بر اتحاد، ونيز را به يك همكاري جدي دعوت كرد         

و ) 1479 - 1467(هـاي رودس      جاكوئيس دوم فرمانرواي قبرس، جيوواني ارسيني رهبر شـواليه        
ها   ها از خاك قراماني      خارج كردن عثماني   براي نوشته از تلاش خود      ،بيگ حاكم علائيه  علائي

  3.ها سخن گفته است به درخواست قراماني
                                                 

1. Turan, A.g.mk., s. 88. 
2. Turan, A.g.mk., s. 90 – 91. 

هاي عربي اوزون حسن بـه حـاكم قبـرس و رئـيس              توجه به وجود نامه     بر اين اعتقاد است با     91 - 90توران در پانويس صفحات     . 3
- در موزه توپ قاپي، اين نامـه 9662 و 8344، 3127بيگ، حاكم علائيه به شماره هاي فارسي به علائي هاي رودس، و نامه   شواليه

     .ها به دست سلطان محمد فاتح افتاده است



 

 

ال 
، س

هان
پژو

يخ 
 تار

امه
ن

هفت
شم

م، 
ت و 

بيس
اره 

جم
پن

 ،
هار 

ب
139

0
 

154 

 كه از طرف سناي ونيز بـه عنـوان سـفير            1471  مي 18نو زنو در    متعاقب اين امر به كاتري    
كاترينو زنو به منظور آگاه     . صادر شد ) دستور( دو دستورالعمل    ،نزد آق قويونلوها تعيين شده بود     

كردن اوزون حسن از آمادگي ونيز براي كمك به وي، با نيـروي دريـايي همـراه مـراد راهـي          
 زيـرا سـلطان محمـد فـاتح از          ،در رودس منتظـر بمانـد      اما وي مجبور شد چند ماه        ،ايران شد 

 سلطان محمـد فـاتح      از اين رو   1،همكاري جدي اوزون حسن با جمهوري ونيز باخبر شده بود         
  . كرد در استانبول طولانيرا هاي صلح كردن جمهوري ونيز ملاقات گيجبه منظور

صدد حركت بـه سـوي       كه اوزون حسن در      پي برد  ،زنو وارد تبريز شد    هنگامي كه كاترينو  
وي بـراي مطلـع كـردن ونيـز از ايـن            . قلمرو عثماني براي شكست دادن سلطان محمد است       

اي كـه   لهئتنهـا مـس  .  به ونيز فرستاد ، اسحاق را كه يك يهودي اسپانيايي الاصل بود        ،وضعيت
هـاي    داشت، محروميت نيروهاي سـواره نظـام او از سـلاح          اوزون حسن را به خود مشغول مي      

دانـست كـه      اوزون حـسن مـي    . منـد بودنـد   ها از آن بهـره      ويژه توپ بود كه عثماني    به ،آتشين
اوزون حسن بدين منظـور حـاجي محمـد  را           . هاي آتشين را از ونيز تأمين كند      تواند سلاح   مي

 را در قبرس    2 فرستاد تا ابتدا  ادميرال پيترو موجينگو       1472پس از اسحاق يهودي در سيم مي        
  .جا به ونيز برودملاقات كند و از آن

كـه از ونيـز خواسـته اسـت         را  هايي    ودي توپ و ديگر سلاح    ززد به   اوزون حسن حدس مي   
قـرار نگيـرد بـه فرمـانرواي        ) هـا گرجي( وي به منظور اينكه از پشت سر مورد حمله        . رسد  مي

اوزون . دكـر ها   نامه نوشت و درخواست پايان درگيري      ،گرجي كه عليه او لشكركشي كرده بود      
خواست استيلا بر قلمرو عثماني را از طرابوزان كـه بـه قلمـرو خـويش نزديـك و از           مي حسن

-كه از خاندان كمنون    3 اين امر بايد تحت تأثير همسرش تئودور       . شروع كند  ،استانبول دور بود  
 اوزون حسن كـه از ايـن        4.بوده باشد ) كه از همين خاندان بود    ( ها بود و كاترينو زنو سفير ونيز      

  . براي نبرد با سلطان محمد فاتح خيلي مصمم بود،ها جسور شده بود پشتيباني
 اما بـا روي    ،رسيدند  آق قويونلوها تا به قدرت رسيدن اوزون حسن چندان مهم به نظر نمي            

 ، زيرا وي موفق شد جهانشاه قراقويونلـو و ابوسـعيد ميرانـشاه            ،كار آمدن او شرايط تغيير يافت     
اوزون حسن با شكـست     . مين آنها را به قلمرو خويش بيفزايد      حاكم ماوراءالنهر را بكشد و سرز     

                                                 
1. Turan, A.g.mk., s. 93.   
2. Başamiral Pietro Mocenigo  
3. Teodora  
4 - Turan, A.g.mk., s. 95. 
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دادن سلطان حسين بايقرا و تصرف قسمتي از قلمرو او موفق شد دولت بزرگ و نيرومنـدي از               
خواسـت قلمـرو    حاكم آق قويونلوها به قصد جهـانگيري مـي      . فرات تا ماوراءالنهر تشكيل دهد    

  .تواند شكست دهد ن محمد فاتح را نيز ميپنداشت كه سلطااو مي. ها را تصرف كند عثماني
حتي طبق روايتي وي در روزي كه سلطان ابوسعيد را مغلوب كرد، اسبش را به ميـدان         

اگـر فرصـتي باشـد جـرأت و         . رانده و گفته بود سرداران اين ديار آثار شـجاعتم را ديدنـد            
دانـست    ين را هم مي   البته ا . نيز نشان خواهم داد   ) پادشاه عثماني (جلادتم را به خداوندگار     

. هايي كه تا به حال مغلوب شده بودند، بـسيار قدرتمنـدتر اسـت             كه دولت عثماني از دولت    
كرد و از سـوي ديگـر، بـراي تـضعيف      اوزون حسن از يك سو، خود را براي نبرد آماده مي      

كـرد و بـه آنهـا       هـا اخـتلاف داشـتند، حمايـت مـي           هايي كه با عثماني   ها از دولت    عثماني
  .نمودي نظامي ميها كمك

 
  )م1473(نبرد اوتلوق بئلي 

قبـل از  « :اي مطالب زير را به اوزون حسن يادآوري كرد        سلطان محمد فاتح با نوشتن نامه     
ما نيز شما را بـه نيـت اصـلاح شـدن           . رهايي يافتي » پنجه غضبم «اين به خواهش مادرت از      

 ـ       . عفو فرموده بوديم   دينـي مثـل تـو در زمـان         يحال آنكه دعوي استقلال و سلطنت تركمن ب
همه قـدرت و شـوكت تـو از مـساعدت و     . باشد حرام مي» معدلت نشان خسروان ما   «سلطنت  

اما علي رغم همه اينها مست و مدهوش از باده غرور و غافـل از توجـه بـه                   . مسامحت ماست 
دنـد،  حقوق پادشاهي ما، نيروهايت را به توقات و ايالت قرامان كه زير اداره عدالت گستر ما بو                

بـدين  . اي هـايي را مرتكـب شـده        هاي متعدد روا داشته و رذالـت        گسيل داشته و بر اهالي ظلم     
-ايم كه بهار امسال به سوي تو عازم مي          سبب براي قتل تو و تخريب مملكت تو مصمم شده         

و  ... پنـداري؟   ها را پادشاهي مـي     آيا تو نابودي ولايت    ؛محال است ،  عفو تو بدون ترديد   . شويم
اي لذا بايد شمشيرمان را بـر خـون تـو آلـوده               ون پروا و ترس به خاك ما تجاوز كرده        چون بد 

كنيم، اگر مردي به ميدان بيا، از سوراخي به سوراخ ديگر مگريز و تجهيزاتت را آمـاده كـن و                     
نگو كه خبردار نشديم، چونكه وجود خبيث تو در معرض نابودي است و در اين باب هيچ عـذر             

هـايي را كـه      سلطان محمـد فـاتح كـه تـا ايـن هنگـام جنـگ                1.»ه نيست اي پذيرفت   و بهانه 
                                                 

1. Ahmed Feridun Bey, Münşeatü’s-Selâtin, C. I, İstanbul, 1274 h., s. 278 - 279; Tansel,  A.g.e., s. 310 - 311.     
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 ولي اين بار بـرعكس نـه        ،داشت   حتي از نزديكانش نيز مخفي نگه مي       ،خواست انجام دهد    مي
  .تنها زمان حركتش را به اوزون حسن گوشزد كرد، بلكه ديگران را نيز آگاه ساخت

اد و اعلام كـرد در فـصل بهـار           مجلس مشورتي تشكيل د    ،سلطان محمد با وزيران اعظم    
كنـد     ولي مخالف با شريعت عمل مي      ،عليه پادشاه شرق، اوزون حسن كه ظاهراً مسلمان است        

دارد، حركت خواهد كرد و به شـاهزادگان مـسيحي و همـه               هاي عثماني ظلم روا مي      و بر تبعه  
سـلطان  . سـتاد  دستورات و سفيراني فر ، نبرد وملي و آناطولي براي آماده شدن براي      هاي ر   بيگ
طبـق دسـتور   .  مـشخص كـرده بـود   ،پيوسـتند   حتي جاهايي را كه آنها بايد به اردو مي        ،محمد

هـا و     هـا، آلبـاني   هـا، آرنـاوت   هـا، صـرب     سلطان محمد نيروهاي مسيحي متـشكل از يونـاني        
هايـشان  دستورات در مدت زمان كمي به مكـان       . پيوستند   بايد در آنكارا به اردو مي      1ها  افلاكي
هـا كـه اساسـاً پـاييز و           عثمـاني . هاي عثماني تداركات نبرد آغاز شـد        و در تمام سرزمين   رسيد  

م را به تداركات گذرانده بودند، يني شهر بورسـا را محـل تجمـع اردو انتخـاب                  1472زمستان  
 و بـه آنـاطولي      هكه در روملي جمع شده بودند از گاليپولي عبور كرد          )عثماني(نيروهاي   .كردند
.  محمد فاتح نيز در رأس نيروهاي استانبول از راه ازنيق به ينـي شـهر رسـيد                 سلطان. رسيدند

 و شاهزاده بايزيد حـاكم آماسـيه در قازآبـاد بـا             2 حاكم قرامان در بيگ پازار     ،شاهزاده مصطفي 
شـصت  . رسيد   هزار نفر مي   85اردوي عثماني به    . نيروهايشان به سلطان محمد فاتح بپيوستند     

 در روايـت  3. هـزار نفـر ينـي چـري بودنـد     25و ) مـسلح (دار وش و سلاح  پ  هزار نفر از آنها زره    
 هزارنفري از اسكودار براي تسويه حساب قطعي بـا          150ديگري سلطان محمد فاتح با نيروي       

  .رسد آميز به نظر مي اغراق، اين تعدادالبته 4.اوزون حسن عازم شد
 ي نيروي ،را بر عهده داشت    اوزون حسن كه به تنهايي فرماندهي نيروهايش         ،از سوي ديگر  

هزار نفر را به فرماندهي پسرش اوغورلو محمـد و عمربيـگ بكتـاش اوغلـو از            متشكل از صد  

                                                 
1. Rumlar, Sırplar, Arnavutlar ve Eflaklılar 
2. Bey Pazar  
3. Tansel, A.g.e., s. 313 – 314.   

عاشق پاشا تعداد نفرات اردوي لشكر عثماني را بيش         . بعضي منابع در باره تعداد نفرات لشكر عثماني، ارقام متفاوتي ارائه مي دهند            
 .كنداز صد هزار نفر ذكر مي

4. Erşahin, A.g.e., s. 101. 
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نيروهاي آق قويونلو در مقابل شبين قرا حصار نيروهـاي شـاهزاده بايزيـد،              . پيش فرستاده بود  
ح بـه    ضرباتي به نيروهـايي كـه سـلطان محمـد فـات            همچنين و   هحاكم آماسيه را مغلوب كرد    

اوزون حسن با شـنيدن     .  وارد كردند  ،بيگ محال اوغلو براي كمك فرستاده بود      فرماندهي علي 
بخش به تنهايي حركت كرد تا با كمـك ونيـز و ديگـر متفقـانش حاكميـت                  اين اخبار مسرت  

در آناطولي برانداخته و مانند يك تيمور ثاني آناطولي را تقسيم كرده و دولت قرامان              را  عثماني  
گـذريم  فرات مي ) رود(از  : نويسد  بيگ قراماني مي  اش به قاسم    اوزون حسن در نامه   . ا كند را احي 

رويم  و با تصرف آنـاطولي زمـستان را در آيـدين       و از راه آنكارا به مقابله نيروهاي عثماني مي        
  1.احمد قراماني واگذار خواهيم كرد خواهيم گذراند و آن ايالت را به پير

ارزنجـان محـل تجمـع نيروهـاي        . خرپوت به حوالي ارزنجان رسيد    اوزون حسن با گذر از      
 ولي اين   ،صد هزار نفر ذكر شده است     گرچه تعداد نيروهاي اوزون حسن سي     . اوزون حسن بود  

اندكي بعد سفيري از سلطان محمد فـاتح بـه اردوگـاه اوزون             . رسد  آميز به نظر مي   تعداد مبالغه 
ركت نيروهاي عثماني از استانبول به طرف قلمرو آق         باره ح  اي در    حامل نامه  ،سفير. حسن آمد 

-اوزون حسن به گمان اينكه توپ و سلاح       . قويونلو ها و آمادگي براي نبرد با ازوون حسن بود         
 اوزون حسن به كارترينو   . هاي درخواست شده از ونيز خواهد رسيد، سفير را به حضور نپذيرفت           

دون حضور ونيز هيچ پيمان صلحي بـا عثمـاني          زنو، سفير ونيز گفت كه با ونيز متفق بوده و ب          
ريزمـان متوجـه آن     ما نيز با سربازان خون    « :امضا نخواهد كرد و در جواب سفير عثماني گفت        

و شما اين عـرايض مـا را بـه سـلطان     » شما نيز به نزديك بياييد تا با هم مقابله كنيم      . دياريم
 ،گاه آق قويونلو دستگير شده بودند      حتي جاسوسان عثماني را كه در اردو       ي و .محمد نقل كنيد  

هرچـه سـريعتر بـه مبـارزه        « گردن زد و سرشان را نزد سلطان محمد فرستاد و از او خواسـت             
 زيـرا تـوپ و      ، اوزون حسن از زود رسيدن اردوي عثماني ناراحت بود         ،ولي با اين حال    2.»بيايد

  . بوداسلحه و ساير مهماتي كه از ونيز خواسته بود هنوز به دستش نرسيده
هاي آتشين را  هاي ونيزي سلاح  كشتي: طبق توافق اوزون حسن با ونيز به وي گفته بودند         

 به سواحل قرامـان آورده و اوزون        ،ها را به كار مي برند     همراه با نيروي كوچكي كه اين سلاح      
آنـاطولي را  اوزون حـسن  .  نيرويي بدين سمت با آنان تماس برقرار كند  اعزامحسن نيز بايد  با      

                                                 
1. Turan, A.g.mk., s. 108 - 109. 
2. Turan,  A . g . mk., s. 116 - 117. 
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هاي ونيزي در درياي      صرف كند و عدم تأسيس استحكامات در سواحل و همچنين تردد كشتي           ت
سياه را به پادشاه عثماني بپذيراند و مورا، ميديلي، آغري بوز و ارگوس به ونيز برگردانـده شـود و                    

   1.استانبول  را تصرف خواهند كرد) بسفر و داردانل(ها ها با عبور از تنگهونيزي
 نيروي دريايي مسيحي متشكل از ونيز، ناپل، رودس، واتيكان و قبرس بعد       ،ر از سوي ديگ  

 1472در آگوسـت  . كردندم به سواحل درياي اژه حمله نموده و ايجاد وحشت مي1472از بهار   
بيـگ قرامـاني    م با قاسم  1473اين نيروي دريايي در بهار      . آنتاليا و ازمير غارت و آتش زده شد       

با حركت سلطان محمد فاتح در بهار با يك اردوي بـزرگ            . كاري كرد  هم ،كه در سيليفكه بود   
به سوي ارزنجان و اعزام نيروهاي روملي به منطقه سيواس در زمستان، فرستادن نيرو توسـط                
اوزون حسن به سواحل ايچل و تماس با نيروهاي مسيحي غير ممكـن شـد و همـه چيـز بـه          

  2.نتيجه نبرد در اطراف رود فرات وابسته شد
 امـا اوزون    3،خواست با يك نبرد رو در رو به نتيجـه قطعـي برسـد               طان محمد فاتح مي   سل

خيلي دور بودند و    ) استانبول(خواست با فرسايش نيروهاي عثماني كه از پايگاهشان           حسن مي 
حداكثر لشكر سـلطان محمـد   .  قراردادن آنها از لحاظ غذا آنها را مغلوب كند    تنگنا در   همچنين

اوزون حسن كه نيروهاي عثماني را در دشتي بـين          . ا صد هزار نفر بوده است     فاتح بين هفتاد ت   
ها با پخـش كـردن     عثماني.»عجب دريايي است«:  با حيرت گفت،ترجان و ارزنجان ديده بود    

 هرچنـد كـه كـاترينو زنـو         4.هايشان در صحرا فوراً حالت جنگي به خود گرفتند        ها و توپ    عرابه
ر بـشت  چون   ، ولي بايد اشتباه باشد    ،كند  صد هزار ذكر مي   و را سي  سفير ونيز نيروهاي آق قويونل    

  .كنند  تعداد نيروهاي عثماني ذكر ميرا در مقايسه با كمي نيروهاي اوزون حسن ،منابع
در سـمت ديگـر فـرات،    . نيروهاي عثماني در ولايت ترجان در سواحل شمالي فرات بودند        

 نيروهـاي اوزون حـسن بـه        ،رد بـين دو طـرف     در اولين نب  . نيروهاي آق قويونلو حضور داشتند    
در مقابـل ايـن   . نـشيني سـاختگي دسـت زدنـد    فرماندهي پسرش اوغورلو محمد به يك عقب   

 نيروهاي مقدم عثماني به رهبري خاص مراد، بيگلر بيگي روملي از فرات گذشته و به                ،حركت
گي كشانده و آنها را نابود      نيروهاي آق قويونلو اين نيروها را به گذرگاه تن        . تعقيب آنها پرداختند  

                                                 
1. Hınz, A . g . e., s. 54 - 55. 
2. Halil İnalcık, “Mehmed II.”, İslam Ansiklopedisi, C. VII, M.E.B., İstanbul, 1988, s. 526. 
3. Feridun Bey,  A . g . e., C . I, s. 278 - 279.  

4. İnalcık, “Mehmed II.”, İ . A., C . VII, s. 526; Turan, A . g . mk., s. 120; Tansel, A . g . e., s. 316. 
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 رخ داد و نبرد به ضرر نيروهاي عثماني به پايـان  1473اين درگيري در چهارم آگوست    . كردند
 در مقابل ايـن  . دوازده هزار نيروي عثماني همراه با خاص مراد كشته شدند       ،در اين نبرد  . رسيد

تند و در بـاش     شكست، نيروهاي عثماني به سرعت از حوالي فرات بـه بـايبورت عقـب نشـس               
سلطان محمد فاتح براي تـرميم روحيـه        .  نزديك اوتلوق بئلي منزل گرفتند     1)باش كنت ( كوي

 تنها جيره هفت هشت روز بيشتر نمانده        ،در اين ميان  . سربازانش به مدت يك هفته نبرد نكرد      
ن  ولي نتوانـست نظـرش را بـه اوزو   ، اوغورلو محمد هرچند كه اصرار بر ادامه نبرد داشت     2.بود

  .حسن بقبولاند
 هـزار   56اي كه بعد از نبرد اتلوق بئلي به دوك ونيز نوشـته از مـرگ                  اوزون حسن در نامه   

. گويد   بيگ عثماني در اولين نبرد مقدمه دو لشكر سخن مي          35 فرمانده و    150نفر، دستگيري   
رغم يك پيروزي آشكار براي اوزون حسن، سلطان محمد فاتح خـود را بـراي نبـرد نهـايي                   به

  . آماده مي كرد و يكي از فرماندهانش را براي صلح به اردوگاه آق قويونلوها فرستاد
 در حوالي ترجان در اوچ آغيزلي يا در بـاش           1473نيروهاي آق قويونلو در يازدهم آگوست       

اوزون حسن به اصرار پسرانش نيروهاي سـلطان        .  به اردوي سلطان محمد فاتح رسيدند       كنت
در جنـاح راسـت نيروهـاي       . اي بودند از هر طرف به محاصره درآورد         همحمد فاتح را كه در در     

 و بيست هزار سـرباز قـاپي        3عثماني، شاهزاده بايزيد و گديك احمد پاشا همراه چهل حكمران         
 حكمران و بيست هزار زره پـوش سـنگين          24 و در جناح چپ شاهزاده مصطفي همراه         4قولي

  .پاه بودسلطان محمد فاتح نيز در قلب س 5.اسلحه بود
احمـد قرامـاني را بـه سـوي اردوگـاه            اوزون حسن نيروهاي پسرش اوغورلو محمد و پيـر        

بيگ را همراه با بايندربيگ با تعدادي سـواره نظـام          عثماني گسيل داشت و پسر ديگرش زينال      
اوزون حسن همراه با بخش بزرگـي از نيروهـايش از           . براي محاصره نيروهاي عثماني فرستاد    

اوزون حسن خود شخصاً به اين نبرد خونين قدم گذاشـت و بـا اسـب تـا                  . كردرو حركت   هروب
آتش شديد توپ و خمپاره از پـشت        . ها جلو آمد  هاي لشكر عثماني و جايگاه استقرار توپ      صف

هـاي آتـشين    نيروهاي اوزون حسن كه به صداي اين سلاح       . باريد  سر نيروهاي آق قويونلو مي    
                                                 

1. Başköy/Başkent 
2. İnalcık, A.g.md., aynı yer; Tansel, A . g . e., s. 317;Turan, A . g . mk., s. 120; Erşahin, A . g . e., s. 102.  
3. sancakbeyi   
4. kapı kulu   
5. Şehabettin Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi (1451 - 1574) , İstanbul, 1977, s. 48. 
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 شـروع   ه،نظام به وحشت افتاد     بين آتش توپخانه و تفنگ پياده        با قرارگرفتن    ،خو نگرفته بودند  
بيگ بودند تماماً به هم خوردنـد و چـون          نيروهايي كه تحت فرماندهي زينال    . به فرار كردند  

نهادند اردوگاه و بازار لشكر آق قويونلوها به  ها چادر و وسايل سنگين خود را بر جا مي فراري
العـاده توپخانـه عثمـاني      ن حسن كه در مقابل آتش فـوق       اوزو. دست نيروهاي عثماني افتاد   

ها بودند رفت و همراه با اوغورلو  ها و بچهميدان نبرد را ترك گفته بود، ابتدا به جايي كه زن
محمد و پير احمدبيگ و ساير سربازاني كه توانسته بودند بـه او بپيوندنـد بـه سـوي تبريـز                     

   1.نشيني كردعقب
روايت است كه چون واقعه خاص «: كند رد را چنين توصيف مينشري محمد افندي اين نب    

شش منزل پيمـود    .  متوجه شد  2بعد از آن به بايبورد خونكار     ) سلطان محمد فاتح  (مراد رخ داد،    
در تدارك منزل بودند كه ناگاه در جـايي         . و روز چهارشنبه به منطقه معروف اوچ آغيزلي رسيد        

در آن  . ق نـامي از سـربازان اوزون حـسن، ديـده شـد            شود كافر اسحا    كه اتلوق بئلي گفته مي    
  3.»بيگي آناطولي بود هنگام داوود پاشا بيگلر

 پادشـاه  :كند   كتاب خويش اين نبرد را چنين توصيف مي        151عاشق پاشا اوغلو نيز در باب       
روز هفـتم   .  شش روز حركت كـرد     ، شد و بعد از اين واقعه      دمتوجه بايبور ) سلطان محمد فاتح  (

العبـوري  هـاي صـعب     هـا و تپـه      اي بـا دره     در يك منطقه  .  دشمن ظاهر شد   ،به بود كه چهارشن 
سلطان محمـد   ( پادشاه. خواستند همين است    فهميدند كه دشمني كه مي    . چندين واقعه رخ داد   

بيگ پسر اوزون حـسن بـه       زينال. همراه با دو پسرش در دو جناح سپاه در حركت بودند          ) فاتح
 پسر ديگر اوزون حسن به مقابلـه شـاهزاده          ،آمد و اغورلو محمد   مقابله جناح شاهزاده مصطفي     

 سـربازان   ،در هـر جنـاح    . بايزيد آمد و اوزون حسن در مقابل سلطان محمد فاتح قـرار گرفـت             
حق تعالي به سلطان محمـد غـازي عنايـت كـرد و دشـمنش را                . آرايي كردند   مقابل هم صف  

هاي جناح شـاهزاده مـصطفي،         اسلحه سنگين. هر جناح به طرف مقابل حمله برد      . مغلوب كرد 
 و چنـدتن از     ههاي همـراه او را كـشت        ي از بيگ  بسياربيگ را دستگير كرده سر بريدند و        زينال

اوغورلو محمـد را نتوانـستند      البته  . آنها را اسير كردند و سلاح و مهمات زيادي غنيمت گرفتند          
                                                 

1. İnalcık, A.g.md., s. 526; Yinanç, “Akkoyunlular”, İ . A., C. I, s. 260; Turan, A . g . mk., s. 122; Tansel, A . g . e., s. 
318.   

2. Hünkâr Baayburd’a 
3. Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ (Neşri Tarihi), (Yay. Faik Reşit Unat- Mehmet Altay Köymen), C. II,  T . T . K., 

Yay.,  Ankara, 1987, s. 813 - 815. 
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كـه بـه زبـان      ) عاشق پاشا اوغلـو    تاريخ(اين اثر    1.ند و اوزون حسن فرار كرد     اودستگير كنند و    
  . كند اي تركي آن روزي نوشته شده است به زبان و بياني ساده حوادث را نقل مي محاوره

هـا    آوردن تپـه   تنها غذاي هشت روزه لشكر عثماني باقي مانده بود با به دست            ،قبل از نبرد  
نطقـه تنـگ از     در نتيجه غيرت و تلاش داوود و محمد پاشا، لشكر عثماني توانست در يـك م               

هـاي    تعـرض سـنگين اسـلحه     . تأثيرات محاصره بر كنار مانده و حالت مـنظم جنگـي بگيـرد            
  پسر اوزون حسن نتيجه نبرد را مشخص كرد        ،بيگآناطولي جناح مصطفي پاشا و كشتن زينال      

 اوزون حـسن  ،هاي تحت فرماندهي سلطان محمد خود را درگير نبرد كنند        آنكه قاپي قول  ي ب و
 چهـار هـزار نفـر از آق         ،بعد از نبرد  . ا نااميدكننده ديد از ميدان نبرد عقب نشست       كه وضعيت ر  

سلطان محمد فاتح بعد از آن به سوي  . قويونلوها از بين رفتند و دوهزار و پنجاه نفر اسير شدند          
  2 .شبين قرا حصار حمله كرد و آنجا را تصرف كرد

 
  نتيجه

آق قويونلوها در اين    . ق قويونلوها را تعقيب نكردند     نبرد اوتلوق بئلي، آ    پس از   سپاهيان عثماني 
 آنان بـه  . زيادي را از دست ندادند  كويول حصار، شبين قرا حصار و نيكسار سرزمينبه جزنبرد  

، )آناطولي( آق قويونلوها نيروهاي نظامي، حاكميت در منطقه      . آذربايجان و ايران عقب نشستند    
خويش مبني بر يك دولت بزرگ و مهم را از دسـت            نفوذ در بين قبايل تركمن و حتي ادعاي         

  . آنان به تدريج به سوي فروپاشي رفتند. دادند و ديگر نتوانستند قد علم كنند
كه سلطان محمد فاتح در شبين قرا حصار بود، مولانـا احمـد بكريجـي از طـرف                  هنگامي

لطان محمـد   س ـ. اوزون حسن به عنوان سفير نزد وي آمد و خواستار صلح و آزادي اسـرا شـد                
هـاي اسـير آق قويونلـو و قـرا قويونلـو را             فاتح احترام  اين عالم را پاس داشت و بيشتر بيـگ           

اوزون حسن به شرط عدم تجاوز به خاك عثماني و تأييد حاكميت عثماني بر شـبين                 3.بخشيد
طبق توافقات، مولانا احمد بكيرجي به عنـوان  4.قرا حصار با سلطان محمد فاتح به توافق رسيد     

. كـرد سفير راهي استانبول شد و بار ديگر عدم تجاوز آق قويونلوها به خاك عثمـاني را تأييـد                   
                                                 

1. Âşık Paşaoğlu, Âşık Paşaoğlu Tarihi, (Atsız), (2. Baskı), M . E . B., İstanbul, 1992, s. 152 - 153. 
2. İnalcık, A . g . md., s. 526; Varlık, “Ak Koyunlular”, D . G . B . İ . T., C . VIII, s. 425-426. 
3. Tansel, A . g . e., s. 323.  

  .نويسد كه پنج هزار سرباز و صدوهفتاد فرمانده از آق قويونلوها اسير شدجا ميتانسل در همان 
4. İnalcık, A . g . md., s. 527; Tekindağ, A . g . e., s. 49; Fatih ile Uzun Hasan’ın anlaşma belgeleri, T . S . M . A., Ev. Nr. 

8353, 3130. 
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زمان با اين وقايع، اخباري مبني بر عدم وفاداري اوزون حسن به عهد خود و برقراري تماس با                  هم
راي  كرد تا ب   توافقسلطان محمد فاتح نيز با سلطان حسين بايقرا، حاكم تيموري هرات            . ونيز رسيد 

 در اين هنگام سلطان محمـد فـاتح  . از ميان برداشتن اوزون حسن از هر دو طرف به او حمله كنند        
 وزيرش محمد پاشا را كه وي را راضي به صلح با اوزون حسن كـرده                ،بعد از بازگشت به استانبول    

   1.دها به توافق صلح خود با آق قويونلوها وفادار ماندن بود، عزل كرد، با وجود اين، عثماني
 شكست سنگيني را    ، رخ داد  1473آق قويونلوها در نبرد اتلوق بئلي كه در يازدهم آگوست           

توان پذيرفت كه لشكر سلطان محمد فاتح صد هزار و لـشكر اوزون حـسن                 مي. متحمل شدند 
علاوه بر كمي نفرات، عدم به موقع رسيدن توپ و تجهيزاتـي كـه              . هفتاد هزار نفر بوده است    

هاي آتشين سبب شكست      ها از لحاظ توپ و سلاح       اده بودند و برتري عثماني    ها وعده د  ونيزي
 2.دشآق قويونلوها در اين نبرد 

بـه گرجـستان در سـال       را  اوزون حسن بعد از نبرد اوتلوق بئلي، چهارمين لشكركشي خود           
م در سـن    1478هايي بازگشت و در اوايل سال       آوردن موفقيت م انجام داد و با  به دست       1476

 به خاك سـپرده     ،ت و در مدرسه ناصريه كه خود تأسيس كرده بود         درگذشسالگي در تبريز     54
 را كه در سر راه گومـوش        4 سلطان محمد فاتح با مرگ اوزون حسن، حاكم يوناني تورال          3.شد
 ـخانه  طرابوزان بود از ميان برداشت و برخي مناطق را در حدود ايالات طرابوزان و گرجستان  

 ـ         تصرف كرد و بدين    نبـرد اوتلـوق بئلـي      . مين كـرد  أ گونه امنيت حوالي طرابـوزان را كـاملاً ت
هـاي آنـاطولي قطعـي كـرد و اميـدهاي             بر حـوزه رود فـرات و سـرزمين        را  حاكميت عثماني   

  5.براي موفقيت در برابر عثماني از بين بردرا هاي غربي جمهوري ونيز و ديگر دولت
 ـاتحاد ونيز م براي از بين بردن كامل اسم و 1472 - 1464هاي  آق قويونلو در بين سال 

و سفير آق قويونلو، كاتب محمـد،       » ترك بزرگ «ها او را      رسم سلطان محمد فاتح  كه اروپايي      
بعـد از نبـرد     مـا    ا در پي داشت،  ها را     ناميده است، هرچند برخي موفقيت    » درخت تنومند « او را 

  6.ريخ سپرده شديد و با مرگ اوزون حسن به تاياوتلوق بئلي به ضعف گرا
                                                 

1. Tekindağ, A . g . e., s. 49 - 50; İnalcık, A . g . md., s. 527. 
2. İlhan Erdem - Mustafa Uyar, “Akkoyunlular Akkoyunlular’ın Tarih Sahnesine Çıkışı”, Türkler, C . VI, Ankara, 2002, 

s. 878. 
3 . Hınz, A . g . e., s. 57 - 58; Erdem; A . g . mk., s. 878. 
4. Torul 
5. İnalcık, A . g . md., s. 527; Tekindağ, A . g .e., s. 50; Yinanç, A . g . md., s. 260. 
6. Turan, A . g . mk., s. 138.  
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، توان گفت اوزون حسن بعد از نبـرد اوتلـوق بئلـي بـا فراخوانـدن قبايـل متحـد خـود                     مي
همچون استاجلي، روملو، تكلي، موصللو، بايبورتلو، قرامانلي، چاپانلي، افشار، وارسـاق، قاجـار و              

  2.ها در آناطولي شرقي شد به ايران باعث كاهش جمعيت ترك1قاراجاداغلي
هـاي آتـشين    سـلاح . هاي آتشين بودند    ترين سلاح   ر آن زمان صاحب پيشرفته    ها د   عثماني

  ،هـا بعـد از ايـن نبـرد     عثمـاني . يكي از عوامل مهم شكست آق قويونلوها در برابر عثماني بود         
بعد از نبـرد    . ها را تحت كنترل خويش درآوردند       همه مسيرهاي تماس بين آق قويونلو و غربي       

  و به مرور تحت تـأثير فرهنـگ فارسـي          هنشيني كرد  به ايران عقب   اوتلوق بئلي، آق قويونلوها   
ها و  آق قويونلوها بعد از نبرد اوتلوق بئلي ديگر تهديد جدي براي مملوك           . قرار گرفتند ) ايراني(

 ، اين شكست  علت به   .هاي آناطولي نبودند و دولت آق قويونلو رو به اضمحلال رفت          اميرنشين
از ديگر حوادث خيلـي مهـم       . دند و آق قويونلوها تنها ماندند     قبايل شرقي شروع به عصيان كر     

براي دولت آق قويونلوها  بعد از نبرد اوتلوق بئلي، شـروع مخالفـت اوغورلـو محمـد پـسر اوزون             
  .آيدها بود كه يكي از دلايل مهم اضمحلال آق قويونلوها به شمار ميحسن با خاندان بايندري

                                                 
1. Ustacalu, Rumlu, Tekeli, Musullu, Bayburdlu, Karamanlı, Çapanlı, Afşarlu, Varsaklu, Kaçarlu, Karacadağlı    
2. Faruk Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri’nin Rolü, T . T . K . Yay., Ankara, 

1992, s. 1- 4; Tekindağ, A . g . e., s. 50; Yinanç, A . g . md., aynı yer. 
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  ه در شهر ايلامسرگذشت مقبره مهدي باللّ
  *مراد مرادي مقدم
  **ناهيد كشتمند

  
  چكيده

ق فرزندش ابوعبداللّه محمـد،    158 سال   با مرگ منصور دوانيقي دومين خليفه عباسي در       
ق به ايالـت ماسـبذان مـسافرت    169مهدي در سال . معروف به مهدي جانشين وي شد     

سـپس بـر جـسدش نمـاز        . جا درگذشـت  در همان » رذ«نمود و پس از توقف در دهكده        
اي هاي اوليه پس از مرگش بقعـه      گذارده و در همان دهكده دفن كردند و در همان سال          

  1 .بقعه مهدي توسعه داده شد» المستنجد«قبرش ساختند كه در زمان خليفه بر فراز 
بسياري از مورخان اسلامي محل مرگ و دفن مهدي سومين خليفه عباسي را ماسـبذان              

،  يـاقوت حمـوي در قـرن هـشتم     2اند، با اين حال، ابودلف در قرن چهارم هجري        نوشته
بره مهـدي در شـهر ايـلام اشـاره          ش به وجود مق   1312 و فريا استارك در سال     3هجري

 مقبره مهدي تا پايان دهه چهل هجري شمسي در شهر ايلام پابرجا بود، اما               4 .كرده اند 
در اين نوشـتار بـه بررسـي و چگـونگي تخريـب             . لي تخريب شد  علها بنا به    در آن سال  

  .مقبره مهدي در شهر ايلام پرداخته شده است
  

  .  هدي باللّه عباسي، ماسبذان و امپراتوري ايلام شهر ايلام، مقبره م:هاي كليديواژه
                                                 

 .و مدرس دانشگاه پيام نور دهلرانكارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي * 
 .كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلام و دستيار آموزشي دانشگاه پيام نور قصر شيرين **

 540، ص3، ججغرافياي تاريخي لرستانحميد ايزدپناه، . 1
  .60، صسفرنامهابو دلف خزرجي،   .2
  .491، ص2 ، جمعجم البلدانياقوت حموي،  .3
 .170، صلرستان و ايلامسفر به ديار ملكوت،  فربا استارك، .4
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  مقدمه 

ان ايـن منطقـه تـا اواسـط         ماسبذان در دوران خلافت عمر به تصرف مسلمانان درآمد و حاكم          
  .شدندعباس تعيين مياميه و بني، بنينتوسط خلفاي راشديقرن چهارم هجري 
آنجا كـه    از   .ده است ش واقع    مركز خلافت عباسيان   ،در شرق بغداد  ) ايلام(منطقه ماسبذان   

 توجه بعـضي    ،ترين منطقه كوهستاني و خوش آب و هوا به مركز خلافت عباسيان بود            نزديك
يكـي از    ،ايـن  بر علاوه. دبه خود جلب كر    براي شكار و تفريح و استراحت         را از خلفاي عباسي  

 شـرقي و مركـزي       مركز خلافت با منـاطق     ،ها براي برقراري ارتباط بين بغداد     ترين راه نزديك
عبـاس   از جمله خلفاي بني،نارو بعضي از مسافر  از اين،كردذان عبور ميايران از منطقه ماسب  

  .ننددادند كه از راه ماسبذان براي مسافرت به ايران استفاده كترجيح مي
 مـرگ   ،ماسـبذان رخ داد   منطقـه   عبـاس در    از جمله وقايع مهمي كه در دوره خلفاي بنـي         

ق بـراي تفـريح و   169 مهـدي در سـال   .ه در آن منطقه بـود    باسي مهدي باللّ  سومين خليفه ع  
جا بـه    درگذشت و در همان    »رذال«نام   بهاي در منطقه ماسبذان     شكار به آنجا آمد و در دهكده      

  .خاك سپرده شد
اند، اما اينكـه در چـه   ن اسلامي به مرگ مهدي در منطقه ماسبذان اشاره كرده      همه مورخا 
، ابودلف در قرن چهارم هجري    . دهنده شد، مطلبي ارائه نمي    وي قبر وي بنا نهاد    زماني مقبره ر  

ش بر وجود مقبـره مهـدي       1312سال  ياقوت حموي در قرن هفتم هجري و فريا استارك در           
، امـا در     بـود  پا برجا ش در شهر ايلام     1352مقبره مهدي تا سال     . انددر شهر ايلام اشاره كرده    

 و چـون بـراي      يلام اين مقبـره در مـسير خيابـان قـرار گرفـت            ش با توسعه شهر ا    1338سال  
 پي مقبره حدود يك متر بـالاتر        ،برداري شد اطراف مقبره مهدي خاك   ترازبندي سطح خيابان،    

ش 1346در سـال    . قدام تهديدي براي تخريب مقبـره شـد        و اين ا   قرار گرفت از سطح خيابان    
 مقبـره بـه     كـه طـوري  ه تخريب كردند ب    را تعدادي از كارگران شهرداري قسمتي از اين مقبره       

اي كه هـيچ    گونهه  طور كلي تخريب شد ب     ه مقبره ب  ش1352در سال   . آمددراي  شكل مخروبه 
  .نماندآثاري از آن باقي 

در اين راستا اين سؤال مطـرح       .  بررسي علل تخريب مقبره مهدي است       درصدد  اين مقاله 
   را تخريب كردند؟ هشود كه چرا و چه كساني مقبره مهدي باللّمي
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  : ده استش دو فرضيه زير طرح ،الؤبراي پاسخ به اين س
ن سياسي و اداري شهر ايلام به منظور استفاده از محـل مقبـره مهـدي بـراي                   مسئولا .1

  .  توسعه آن شهر دستور تخريب مقبره را صادر كردند
  .   اقدام كردنده به تخريب مقبره مهدي باللّ، تعصب مذهبيبه دليل مردم بومي ايلام .2

  
   )ايلام( ماسبذان جغرافياي تاريخي

 هـا در ايـن ناحيـه زنـدگي        است كه قـرن   بوده   يميراث اقوام و نژادهاي گوناگون    ايلام  منطقه  
  . شده استهاي مختلف براي آن ذكر  هاي گوناگوني نيز طي دوره و نامكردند مي

ها قسمت مرتفع   بابلي« زيرا   ،نهادند ايلام   ها بر ترين نام را بابلي    قديمي  كه رسد  به نظر مي  
يعني كوهستان و شايد كـشور      ،  »الام« يا» الامتو« ي را كه در مشرق بابل قرار داشت       سرزمين

 ،اين منطقه  هاي بلندِ واسطه كوه  ها به  احتمالاً بابلي  1.»ناميدند   يعني مشرق مي   ،طلوع خورشيد 
» انزان سوسونكا «اهالي ايلام دولت خود را       زيرا   ،امپراتوري ايلام اطلاق كردند    نام ايلام را بر   

  2 .ناميدندمي
ها و تشكيل   با ورود آريايي  .  جزئي از امپراتوري ايلام بود     ،تا قبل از تشكيل دولت ماد     ايلام  
بـه تـدريج بـه       ايـلام    توري ايلام به تصرف آنان درآمد و منطقه       ا امپر ،نژادهاي آريايي حكومت

  . اد تبديل شدنژمحل سكونت اقوام مهاجر آريايي
سفرنامه  راولينسون در . ياد شده است  » ماسبذان« به نام ايلام  در دوره ساسانيان از منطقه      

  :نويسد اين مورد مي خود در
  

ترين نام براي اين منطقه بوده و از آنجاست كه قديمي» آريوخ«رسد كه جلگه  ظر مين چنين به
 است تا 3 من معتقدم كه پايتخت آن همان زرنه.ها به كمك پادشاه آشور به نينوا شتافتندعيلامي

رسد پيش    مير نظ به ...پيش از قرن سيزدهم ميلادي اينجا به نام اريوجان شهرت داشته است
» ماه« نام آريوخ به سبد كه جمع آن سبدان است، تغيير نموده كه با پيشوند محل ،از اسكندر

    4 .آمده استسبدان درسبد و ماهبه ماه) نطقهم(

                                                 
  .2، صتاريخ عيلام، پير آميه .1
  .11ص ،ايران در عهد باستان، محمدجواد مشكور .2
  .زرنه روستايي در نزديكي شهرستان ايوان است .3
 .43ص، )گذر از ذهاب به خوزستان(سفرنامه ، هنري راولينسون  .4
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هـاي بـزرگ عـيلام بـين      از ماسبذان به نام ماساباتيس به عنوان يكي از بخـش   ناسترابو
 و »مزاباتاني«را  ن آناكند و دئونيسيوس ساكن     هاي زاگرس ياد مي   شوش و نواحي اطراف كوه    

  1 .نامد  مي»سامباتايي«بطلميوس 
  :نويسد باره شهرستان ماسبذان مي گولسينكف نيز در

  

 واقع در مرز ماد و ، بزرگ ماسبذان در آخر دوران اشكانيان استان عليمائيدچندانشهرستان نه
  2 .شد شوش بود و ماسباتيكا نام داشت، مركز اين استان سيروان ناميده مي

  

 كه اين ايالت در مركـز       استترين عصر تاريخي ماسبذان مربوط به دوره ساساني         پر رونق 
 بـه خراسـان از ايـن        النهـرين هاي بـين  ه شاهرا قلمرو حكومت ساسانيان قرار داشت و يكي از       

هـاي چـم نشـست و    يمره و پـل ص ـهـاي دو شـهر سـيروان و     آثار و خرابه. گذشت منطقه مي 
  . گاوميشان مؤيد اين مطلب است

و در دوره ساساني ايـن       3آمد   جزئي از سرزمين پهله به شمار مي       ،ماسبذان در دوره اشكاني   
ويـژه در دوره حكمرانـي خـسرو اول          به ، زمان ساسانيان  در .منطقه جزء گستك آذربايجان بود    

تقسيم شده بود كه هـر گـستك از   )  كنارـسمت  (تمام ايران به چهار گستك ) م578 - 531(
هاي هر گستك زير فرمان سـپهبد گـستك اداره          شهرستان. شد  تعدادي شهرستان تشكيل مي   

 گستك خورباران يـا كـور       ـ2 ، گستك خراسان  ـ1: عبارت بودند از  اين چهارگستك   . شدندمي
 گـستك آذربايجـان     ء از آنجا كه پشتكوه جز     . گستك نيمروز  ـ4 ، گستك آذربايجان  ـ3 ،العراق
  .شودپرداخته ميشد به شرح اين گستك   ميشمرده

به نوشته يعقـوبي ايـن گـستك شـامل            بنا 4 .گستك آذربايجان به كاپكوه نيز معروف بود      
طبرسـتان، ري، قـزوين، زنجـان، قـم، همـدان،           : دنـد از  شد كه عبارت بو     پانزده شهرستان مي  

  5 .نهاوند، دينور، حلوان، ماسبذان، مهرجانقذق، شهرزور، صامغان و آذربايجان
ستك آذربايجان به سه قسمت جبال، آذربايجان و طبرستان تقسيم شد           گدوره اسلامي    در

عـراب در زمـان     الطه  بعـد از س ـ    .آمـد به شمار مـي    ماسبذان جزء منطقه جبال      ،و در اين دوره   
                                                 

  .همان .1
 .256، صايران در آستانه يورش تازيان ،كولسينكف . اي.  آ  .2
  . 540ص ،1، جآثار باستاني و تاريخي لرستان، حميد ايزدپناه .3
  .70، صقوم لر، سكندر امان الهي بهاروند .4
  .218ص ،1، جتاريخ يعقوبي ،ييعقوب .5
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ن ا و مورخ  شد   مي همچنان ماسبذان گفته   به منطقه ايلام،  هجري  تا قرن ششم    و  خلافت عمر   
  .اند هاي مختلف از آن ياد كردهدانان مسلمان به مناسبتو جغرافي

و حاكمـان ايـن منطقـه تـا          1ماسبذان در دوران خلافت عمر به تصرف مـسلمانان درآمـد          
سـيس گرديـد، توسـط      أحكومت محلي حسنويه در آن منطقه ت       كه   هجرياواسط قرن چهارم    

ماسبذان تـا زمـان تـشكيل حكومـت اتابكـان لـر             . شد  عباس تعيين مي  اميه و بني  خلفاي بني 
 در  تاريخ قـم   نويسنده .رفت   ايالت جبال به شمار مي     ء جز هجريكوچك، در اواخر قرن ششم      
  :نويسد مورد ايالت جبال چنين مي

  

مدان است و ماسبذان كه آن سيروان است و مهرجانقذق كه آن سيمره بلاد جبل عبارت از ه
  2 .است و قم و ماه بصره كه نهاوند است و ماه كوفه كه دينور است و قرمسين

  

 ايـن    علـت  رسد كـه     به نظر مي   3 .نام ايالت جبال در قرن ششم به عراق عجم تغيير يافت          
 بـا تـشكيل     هجري در اواخر قرن ششم      . تمايز اين منطقه از عراق عرب بوده است        ،گذارينام

و ماسبذان، اين دو نام باستاني كـه تـا آن            كوچك در دو منطقه مهرجانقذي     سلسله اتابكان لر  
  . كوچك اطلاق گرديد  لر،شد، منسوخ و به آن دو منطقه زمان بر لرستان و ايلام اطلاق مي
كوچك و لر بزرگ     ر به ل   را گذاري مناطق لرنشين   نام هجريبرخي از مورخان سده هشتم      

از ه مـستوفي    الدين نطنزي، حمداللّ  با اينكه معين   4 .دانند   مي  مربوط به اواخر قرن سوم هجري    
 هجـري  پيدايش لر كوچـك و بـزرگ را مربـوط بـه قـرن سـوم                  هجرين سده هشتم    مورخا
 ،هاي را بـه كـار نبـرده         ولي جغرافيانويسان و مورخان پيش از سده هشتم چنين واژه          دانند،  مي
  5 .اند لكه فقط با ذكر بلاد اللور و لرستان بسنده كردهب

 از اواسط دوره صفويه به بعـد        .شد  منطقه لر كوچك در دوره صفويه، لرستان ناميده مي        
كوچك به نام     ايالت لر  ،كوچك و روي كار آمدن واليان فيلي       با انقراض سلسله اتابكان لر    

  در دوره قاجـار    6 .دبـو شكوه  ي ـكوه و پ  كه شامل دو منطقه پشت    شد   خوانده مي  لرستان فيلي 

                                                 
  .74، صقوم لر، ، سكندر امان الهي بهاروند .1
   .26، صتاريخ قم ، حسن بن محمد بن حسن قمي.2
  .77ص، ، همانسكندر امان الهي بهاروند .3
  .37، صمنتخب التواريخ، الدين نطنزيمعين .4
  .178، ص25، ج بزرگ اسلام و ايران تاريخ،كاملاثير، عزالدين علي بن .5
 .32، صتاريخ سياسي ـ اجتماعي كردهاي فيلي در عصر واليان پشتكوه ايلاممراد مرادي مقدم،   .6
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پـشتكوه  «و   »پـشتكوه لرسـتان   «به نـام     منطقه ايلام،    از  و گفتند مي  لرستان ،پيشكوه به تنها
   1 .شدميياد  »فيلي

  
  مرگ مهدي در ماسبذان

 مهدي براي رفتن به گرگـان، قـصد گـذر از ماسـبذان را داشـت كـه در                ، بنا به نوشته طبري   
 اما ابوحنيفه دينـوري دليـل آمـدن         2 .درگذشت» رذ«نام   هي ماسبذان ب  هاهاي از دهكد  دهكده
  :نويسدكند و در اين مورد چنين مي استراحت و تفريح ذكر مي، به ماسبذان رامهدي

  

ق موسي پسر مهدي به گرگان رفت و مهدي براي استراحت و تفريح به ماسبذان 169در سال 
مدت حكومت وي ده سال و يك ماه و . گذشت سه سالگي در ورفت و در همان شهر در چهل

  3 .نيم بود
  

.  اتفـاق نظـر دارنـد   ،ه در منطقه ماسـبذان همه منابع تاريخي در خصوص مرگ مهدي باللّ   
 را ماسـبذان    طـلاق شـهر بـر      امـا ا   كرده،كيد   مرگ مهدي در ماسبذان تأ     دينوري نيز در مورد   

غرافيايي اي ج ، ماسبذان نام منطقه   ميرا با توجه به منابع تاريخي دوره اسلا       زي داند،ميصحيح ن 
   .آن شهر تاريخي سيروان بوده استشود و مركز  آن استان ايلام گفته ميهبوده كه امروزه ب

  : در مورد چرايي و چگونگي مرگ مهدي روايات مختلفي به شرح زير وجود دارد
  

مشغول شكار » رذ«كند كه مهدي در دهكده  مرگ وي روايت ميدواضح، ناظر مهدي در مور
 گذر ايمارت مخروبهع، آهو از در تعقيب آهويي پرداخت تا شكارش كندبود و سوار بر اسب به 

 عمارت از اسب به زمين افتاد و  شد و هنگام گذر از درِجاكرد و مهدي نيز به تعقيبش وارد آن
  4 .درگذشتجا پشتش شكست و در همان

  

 چگونگي مرگ مهـدي آمـده اسـت كـه          در روايتي از علي بن ابونعيم مروزي در خصوص        
 به زهر را براي هووي خود فرستاد، امـا مهـدي آن             هيكي از كنيزكان مهدي مقداري شير آلود      

، از   نتوانست بگويد كه شـير آلـوده اسـت          كنيز كه ترسيده بود،    .شير را درخواست كرد و نوشيد     
   5 .تدرگذشواسطه نوشيدن آن شير زهرآلود  رو مهدي بهاين

                                                 
  .329ص، 1 ج،مرآة الوقايع مظفري و يادداشت هاي ملك المورخينن خان سپهر، عبدالحسي .1
 .1541، ص12، جتاريخ الامم والملوكمحمد بن جرير طبري،   .2
  .427، صاخبار الطوال ،ابوحنيفه دينوري .3
  .1541، ص12، جتاريخ الامم والملوكمحمد بن جرير طبري،  .4
 .1542همان، ص  .5
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كند كـه مهـدي     حمد بن محمد رازي در مورد چگونگي مرگ مهدي روايت مي          همچنين ا 
 ،حسنه. كرددر بالاخانه قصري در ماسبذان نشسته بود و از نظرگاه آن پايين دست را نگاه مي               

تـر  آن دو را كه بهتر و رسـيده       كنيز مهدي دو گلابي را در يك ظرف چيني گذاشت و يكي از              
هدف او از   . يكي ديگر از كنيزان مهدي ببرد     دم خود داد تا براي      هر كرد و به خا    ، آلوده به ز   بود

   خـادم هنگـامي كـه       .تـر از او نـزد مهـدي بـود         ، كشتن آن كنيزي بود كه محبـوب       اين اقدام 
ها را به كنيزي كه حسنه براي وي فرستاده بود برساند، مـورد توجـه مهـدي                 خواست ميوه مي
 كه زهر آلود بود از ظرف چينـي برداشـت و          اي را بيخواند و گلا  رار گرفت و او را نزد خود فرا       ق

كـه بـه    حسنه وقتي خبر را شنيد در حـالي       . گلابي زهر آلود باعث مرگ مهدي شد      و آن    خورد
خواسـتم تـو را      مي !آقاي من «:  آمد و خطاب به مهدي گفت      ،كردزد و گريه مي   چهره خود مي  

   1.»خاص خود داشته باشم، اما تو را كشتم
بنا به روايت او مهدي در خواب . كند نيز مرگ مهدي را در ماسبذان روايت مي  قطينيعلي بن   
   2 .دهد و مهدي ده روز پس از ديدن خواب، درگذشتبيند كه نويد مرگ را به او ميكسي را مي

تـوان روايـت    هاي مختلفي كه در مورد چگونگي مرگ مهدي آمد، نمـي          با توجه به روايت   
  .ذان تأكيد دارندها بر مرگ مهدي در منطقه ماسبمه روايتي هدرست را انتخاب كرد، ول

  : اين مضمونبكار بن رياح در خصوص مرگ مهدي در ماسبذان شعري دارد به 
  رحمت رحمان در همه اوقات«

  بر پيكري كه در ماسبذان به گور شد
  ، بزرگواري را نهان كردقبري كه بسته شد

  .»و دو دست را كه به نيكي پيشرو بود
 3 . سالگي درگذشـت   43نام رذ   هاي ماسبذان به    اي از دهكده  ق در دهكده  169در سال   مهدي  

 ، از ايـن    بردارند پسرش بر جنازه او نماز خواند و چون تابوتي نبود كه جسد وي را در آن بگذارند و                 
   4 .رو جسد وي را روي دري حمل كردند و در زير درخت گردويي به خاك سپردند

                                                 
  .1543، ص12، جتاريخ الامم والملوكطبري، محمد بن جرير  .1
  .1544همان، ص .2
  .1541همان، ص .3
  .1541همان، ص .4
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  در ايلام سرگذشت مقبره مهدي 

   مقبـره    منـابع در مـورد زمـان بنـاي          امـا  گذشـت، در» رذال«ق در دهكده    169مهدي در سال    
 وجود آرامگاه مهدي در دهكده الرذ       بهابودلف در قرن چهارم     . دهندمهدي اطلاعاتي ارائه نمي   

   1 .كنداشاره مي
اسـت كـه   دهنـده آن   توسط ياقوت حموي نـشان رذال دهكده  جايه   ب »ده بالا «ذكر قريه   

 و احتمالاً اين تغييـر نـام بـه        يافته  به ده بالا تغيير     هجري  از قرن هفتم    اسم دهكده الرذ پيش     
ياقوت حموي در مورد ده      2 .واسطه طايفه ده بالا كه در آنجا ساكن بودند، صورت گرفته است           

  :نويسد بالا مي
  

منين مهدي ؤكه قبر اميرالمن است ي از ماسبذان در منطقه جبل و نزديك بندنيجايقريهده بالا، 
اند و به آنان ن متولياني معين كردهبن منصور در آنجاست و بر آن بارگاهي است كه براي آ

مستنجد، آن بارگاه را توسعه داد و اموال زيادي به ساكنان آنجا . اند مستمري اختصاص داده
   3 .اختصاص داد

  

، مركـز ييلاقـي   )پـشتكوه (اسـبذان  ده بالا پس از محدود شدن قلمرو واليان لرستان بـه م    
واسطه ساختن بناهايي در آنجـا بـه         خان به قليگري حسين واليان پشتكوه شد و در زمان والي      

 حـاكم   ،يم به پيـشنهاد سـرتيپ درخـشان       1933 / ش1312 در سال    4 .آباد تغيير نام داد   حسين
  5 .آباد به ايلام تغيير يافت نام حسين،نظامي پشتكوه و دستور رضاشاه

، به وجود قبر مهـدي در       كندش به شهر ايلام مسافرت مي     1315فريا استارك كه در سال      
  : نويسدكرده و در اين خصوص مياين شهر اشاره 

  
ه است كه از جمله گفتند متعلق به المهدي باللّدر داخل شهر ايلام گنبدي ديدم كه مي

   6 .شودهاي اسلامي محسوب ميساختمان

                                                 
   .60، صسفرنامهابودلف خزرجي،  .1
  .37، صتاريخ سياسي ـ اجتماعي كردهاي فيلي در عصر واليان پشتكوه ايلاممراد مرادي مقدم،  .2
  .491، ص2، جمعجم البلدانياقوت حموي،  .3
  .170، ص، لرستان و ايلامسفر به ديار ملكوتربا استارك، ف .4
  .293001277، شماره تغيير نام حسين آباد پشتكوه به ايلاممركز اسناد و كتابخانه ملي،  .5
 .170، ص، همانفربا استارك  .6
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  مشخصات مقبره مهدي

 مسجد جامع كنوني شهر ايلام واقع شده بود و پلان آن به صورت فـضايي   اين مقبره، نزديك  
وسـيله گنبـدي بـه ارتفـاع        سقف اين بنا بـه      . متر بود ) 60/4 × 30/4(مستطيل شكل به ابعاد     

 وكـاري تـزيين     وسـيله گـچ    سطح داخلي اين مقبره بـه     . بود پوشش داده شده     ،مترنه  تقريبي  
   1 .فته در بنا لاشه سنگ و ملات گچ بودمصالح به كار ر

  
  تخريب مقبره مهدي

ه در مركز شهر قرار گرفت و چون بنـاي ايـن مقبـره از                مقبره مهدي باللّ   ،ايلام با توسعه شهر  
سنگ و ملات تشكيل شده بود و افزون بر اين با گذشت ساليان دراز چندان بـه تعميـر و                    قلوه

رو شـهرداري     از ايـن   ،ل بسيار زشتي به خود گرفته بـود        شك ،نگهداري اين بنا نپرداخته بودند    
اي كـارگر  ش عـده 1/2/1346به همين منظور در تاريخ  .آمد برايلام درصدد تخريب آن مقبره   

  .ه شدنداز طرف شهرداري ايلام مشغول تخريب مقبره مهدي باللّ
يـادآور  اي به شهرداري ايـلام      يغمايي رئيس اداره كل آموزش و پرورش ايلام طي نامه         

 شناسـي  تأييد اداره باستان   هشود كه اين بنا اثري تاريخي است و اقدام به تخريب آن بايد ب             مي
در نامه رئيس اداره كل آموزش و پرورش ايلام به شـهرداري چنـين              . و فرهنگ عامه برسد   

  :آمده است
  

  شهردار محترم ايلام
غول تخريب مقبره سيد مهدي اي كارگر از طرف آن شهرداري مششود عدهبطوريكه مشاهده مي

 لازم به يادآوري است كه آن .، واقع در چهار راه برق مي باشند»هلّالمهدي بال«معروف به 
 بناي مزبور را در زمره آثار باستاني محسوب 23/2/1342 -  530شهرداري ضمن نامه به شماره 

 ،داره با اصل موضوعهر چند كه اين ا. و اين اداره نيز مراتب را به مركز منعكس نموده است
يعني نظريه شهرداري در برداشتن گنبد و تبديل محل آن به ميدان و غيره كه در زيبايي شهر 

 تصميم ، مخالفتي ندارد، ولي چون ممكن است با توجه به مراتب فوق،بخشدثير كلي ميأت
 لذا حق اين ،ندشناسي مغاير و مصلحت در انهدام بنا نبيآن اداره با نظر اداره كل باستانمتخذه 

شناسي و بود تصميم مزبور را قبل از اجراء به اين اداره اعلام و از طريق اداره كل باستان
                                                 

   . 83، ص1380ن  ، پاييز و زمستا8 و 7، شماره فصل نامه فرهنگ ايلام، »معرفي مقبره مهدي«نورالدين نعمتي،  .1
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 خواهشمند است دستور فرماييد ، علي ايحال.شدفرهنگ عامه كسب تكليف و تحصيل مجوز مي
  .دن از ادامه كار خودداري نماي،تا وصول پاسخ مركز

    1 .يلام و لرستان و پشتكوه يغماييرئيس اداره كل آموزش و پرورش ا
  

، مـدير   بر مخالفت رئيس اداره كل آموزش و پرورش ايلام با تخريب مقبره مهـدي              علاوه
 در تاريخ   وي .ها و حفظ بناهاي تاريخي نيز مخالفت خود را با اين اقدام اعلام كردند             كل موزه 

رخواست نمـود كـه جلـوي       اي به اداره كل آموزش و پرورش ايلام د        ش طي نامه  23/2/1346
  : در اين نامه چنين آمده است.تخريب اين بنا را بگيرد

 

  اداره كل آموزش و پرورش ايلام و لرستان و پشتكوه
 خواهشمند است به شهرداري محل اعلام 9/2/1346 مورخ 1341/ عطف به نامه شماره ب 

است و مرتكبين مورد  طبق قانون جرم ،فرماييد كه تخريب و دخل و تصرف در بناهاي تاريخي
  زيرا مسلم است كه بدون نظر اداره كل فني وزارت كشور،پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت
 .تگر نه اداره مذبور خود در حفظ اين گونه آثار كوشا اس اقدام به چنين كاري شده است و

ا همراه خواهشمند است دستور فرماييد جلوي تخريب اين بنا را بگيرند و مشخصات كامل آن ر
  .ييدچند قطعه عكس براي اين اداره كل ارسال فرما

  2ها و حفظ بناهاي تاريخي پورمنديمدير كل موزه
  

هـا و حفـظ بناهـاي       شناسي و فرهنگ عامه، مدير كـل مـوزه        هاي اداره باستان  با پيگيري 
 ـ   ،تاريخي و اداره كل آموزش و پرورش ايلام       ه بـه دادگـاه    بررسي تخريـب مقبـره مهـدي باللّ

 بررسـي    بـراي   كارشناساني از طـرف ادارات مـذكور بـه ايـلام           اعزامخش ايلام كشيده و به      ب
هـاي فـصلي موجـب تخريـب مقبـره      شهرداري ايلام مدعي بود كه بـاران    .  شد منجرموضوع  
  . اندري دخالتي در تخريب مقبره نداشتهده و كارگران آن شهرداشمهدي 

شناسي و فرهنگ عامه و نماينده     كل باستان  ايرج مافي رئيس بازرسي فني و نظارت اداره         
 تخريـب   د كه كراعزامي وزارت فرهنگ و هنر در گزارشي به رئيس دادگاه بخش ايلام اعلام              

  :  ي در گزارش خود چنين آورده استو. صورت گرفته است» ايعده«مقبره مهدي توسط 
  

  رياست محترم دادگاه بخش شهرستان ايلام 
 و شناسي و اماكن باستاني پشتكوهمور باستانأع براي رسيدگي بحسب الامر وزارتخانه متبو

ه كه سفانه ملاحظه شد كه بناي تاريخي معروف به مهدي باللّايلام، باين شهرستان وارد و متأ

                                                 
   . 80714، كد )مقبره مهدي باللّه(مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده شهرداري ايلام  .1
  .همان .2
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با توجه . اي درآمده استاي بكلي ويران و بصورت بسيار زنندهباشد از طرف عدهداخل شهر مي
 اداره 46/ 3/ 10 / 3052نامه منضم به آن و نامه شماره  و آئينبه مفاد قانون حفظ آثار عتيقه

 خواهشمند است مقرر فرمايند كسانيكه نسبت ،كل آموزش و پرورش ايلام و ساير قوانين موجود
. اند تحت تعقيب قرار گرفته و به مجازات برسندبه انهدام و ويراني اين محل باستاني اقدام كرده

كه بمنظور تعيين قطعي نحوه خرابي اين بنا يك نفر مهندس ابنيه  به اطلاع ميرساند ضمناً
  .شناسي اعزام خواهد گرديدتاريخي از طرف اداره كل باستان

  شناسي و فرهنگ عامهرئيس بازرسي فني و نظارت اداره كل باستان
  1و نماينده اعزامي وزارت فرهنگ و هنر

  

پرورش ايلام پس از تحقيقـاتي كـه   شناسي اداره كل آموزش و     عبداللهي متصدي باستان  
  :دكر اعلام ونگي تخريب مقبره مهدي انجام داد،در مورد چگ

  

 .اندثر بوده، بلكه عواملي در تخريب آن مؤبقعه مورد بحث بر اثر بارندگي خراب نشده است
 محترم دادگاه تشخيص هويت و شناخت اين عوامل از وظيفه اينجانب خارج و از اختيارات اداره

  .باشدايلام ميبخش 
  

 اعلام نمود كه    ، بررسي  تحقيق و  شناسي و فرهنگ عامه نيز پس از      كارشناس اداره باستان  
 وي در ايـن خـصوص چنـين         . است اين عمل به پيشنهاد و تحريك يك واعظ صورت گرفته         

  :دهدگزارش مي
  

سبت داده هاي اخير نثر در تخريب بنا را بارندگيؤ با وجودي كه شهرداري ايلام عامل م... 
تواند اطلاعات واصله را ناديده گيرد و گناه اين عمل را به عهده باران ، ولي اين اداره نمياست
هاي فصلي ممتد مقاومت نموده و ا است كه اين مقبره در زير بارانزبان بياندازد، زيرا سالهبي

 بلكه ،نشده است ديده ،كمترين اثري كه دال بر ريزش حتي سنگي از مقبره در اثر باران باشد
 به اند وحقيقت اين است كه يك نفر از وعاظ هنگام سخنراني پيشنهاد تخريب اين بنا را نموده

اي از كارگران شهرداري شبانه با بيل و كلنگ و غيره قسمت دنبال اين در روزهاي بعد عده
اقدام و بر اثر ريزند و بعد از آن هم مردم به تبعيت از اين جلوي مقبره را سوراخ و پايين مي

 ،ورزند و در حال حاضر شب به تخريب بنا اشتغال مي11لي  ا10تعصبات مذهبي در ساعات 
اي آويز و بهانهگر است كه خود دستجلوهاي قسمت اعظم بنا خراب و باقيمانده بصورت زننده
مورين دهد، معهذا از ادامه تخريب بوسيله مأبه منظور انهدام كامل بنا بدست مرتكبين مي

 چون در اين بنا آثاري از لوحه و كتيبه وجود ندارد و از طرفي در ضمناً. جلوگيري گرديده است
   2 .زندقع شده كه به زيبايي شهر لطمه ميمحل چهار راه خياباني وا

                                                 
 . همان. 1
  .همان .2
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 كـه بـا همـاهنگي       ه شيخ محمد تقي مرواريـد بـود       ، شده واعظي كه در اين سند از آن ياد       
اي سـني   لام مردم را به اين عنوان كه اين مقبره متعلق به خليفـه            ر كل وقت اي   ا فرماند ،رئوفي
هـاي   اين واعظ اهل خراسان بود كـه بـراي فعاليـت           1 .دتحريك كرده بو   به تخريب آن     است،

 ـ              .تبليغي به شهر ايلام آمده بود      طـور  ه  اما با وجود تحريكات او اين مردم ايـلام نبودنـد كـه ب
اي از كـارگران شـهرداري       بلكه عـده   ،ه نمودند  باللّ خودجوش مبادرت به تخريب مقبره مهدي     

  .مجبور به اين كار شدند
شناسي و فرهنگ عامـه     همچنين در نامه اداره كل آموزش و پرورش ايلام به اداره باستان           

   :تأكيد شده است
  

 شهر و به وسيله كارگران شهرداري و به پيشنهاد يكي از وعاظ  بهباللهّتخريب بقعه المهدي 
  .، صورت گرفته استدستور

  

ها و حفظ بناهاي تاريخي به جناب آقاي مهندس رياضي كرماني مأموريـت          اداره كل موزه  
داد تا به شهرستان ايلام عزيمت نمايد و از بقعه مهدي بازديد به عمل آورد و اظهار نظر خـود          

وي  .رش دهد  به دادگاه بخش ايلام گزا     ،را در مورد خرابي و خسارات وارد آمده به بقعه مذكور          
  :پس از بازديد از مقبره مهدي به دادگاه بخش ايلام چنين گزارش داد

  

شود خرابي فعلي ناشي كه مشاهده مي، بطوريه بازديد گرديدخرابه بناي تاريخي بقعه المهدي باللّ
، مصالح ريخته شده از جمله آثار كلنگ و نحوه خرابي و ،از عوامل طبيعي نبوده و علائم موجود

در مورد تعيين ميزان خسارت وارده بطور كلي خسارت . ند خرابي با دست انجام شده استرسامي
بناي تاريخي اثر معنوي و اجتماعي داشته و امكان تعيين و برابري با پول ندارد، ولي از لحاظ 

   2 .گرددبيني ميزي حدود يكصد و سي هزار ريال پيشترميم و بازسا
  

ه بخش ايلام نوشته شده است، مـسبب تخريـب مقبـره             كه براي رئيس دادگا    يدر گزارش 
  :در اين گزارش چنين آمده است. معرفي شده است رئوفي فرماندار كل ايلام ،همهدي باللّ

  

  رياست محترم دادگاه بخش ايلام 
رساند بطوريكه اطلاع نمود گويا جناب آقاي دادستان به ايلام تشريف محترماً بعرض مبارك مي

 توضيح ،دمقبره سيد مهدي كه آن را به دستور رئوفي فرماندار كل خراب نمودنباره  آورده و در
، چون اين مقبره ، اين آثار باستاني را خراب نمود معلوم است كه فرماندار كل: اولاً.خواسته است

                                                 
  . با حاج رستم رفعتي عضو سابق شوراي شهر ايلامنگارنده مصاحبه  .1
   .6266، كد )باللّهمقبره مهدي (مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده شهرداري ايلام  .2
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 اگر ؛ت و شهامت آن را نداشته سنگي از آن را خراب نمايد و كسي جرأمدتها است در ايلام بود
دست بگيرد و آن را طور آشكار كلنگ بههتواند بامي امر نشود، رفتگر چطور مي مق]طرف[از 

 ،كرد براي اثبات حرف بنده از همان درويش كه مدتها در ميان آن زندگي مي.خراب نمايد
البته همان ] ؟[ ال فرمائيد، آيا چه اشخاص آمدند شما را از مقبره بيرون آوردندؤمحرمانه س

 وانگهي .، دستور مقامي بوده است از مقبره سيد مهدي بيرون آورده رامأموري كه ايشان
ام كه به دستور فرماندار كل آنرا خراب  نورالهي و حسين رحيمي شنيدهاينجانب بارها از مهدي

 اينست جريان خراب . محرمانه از آنها سئوال فرماييد عين حقايق عرض خواهند نمود.نمودند
   1 . مسلمين است و بايد مورد احترام اسلام باشدنمودن قبر سيد مهدي كه خليفه

  

 بـار   ،يش به بازپرسـي شـعبه دوم كيفـر        25/7/1347اي به تاريخ    شهرداري ايلام در نامه   
هاي مداوم بوده و    هاي سنگين و باران   ر اثر برف  كند كه تخريب مقبره مهدي ب     ميديگر تأكيد   

  .ي به شهرداري نداده استونه دستورگفرمانداري كل در خصوص تخريب اين بنا هيچ
دهـد بـه    ه ارائه مـي   قسمتي از متن اين نامه كه اطلاعات ديگري در مورد بقعه مهدي باللّ            

  : استشرح زير 
  بازپرس محترم شعبه دوم ديوان كيفر 

 ضمن ارسال بدل پرونده مكاتباتي مربوط 17/7/1347 - 1393/18بازگشت به مرقومه شماره 
   :رسانده پدر هارون رشيد به استحضار ميره مهدي باللّمعروف به مقب» سيِ مي«به 
باره تخريب محل مذكور داده   از طرف فرمانداري كل ايلام و پشتكوه هيچگونه دستوري درـ1

  .نشده و شهرداري براي حفظ و مراقبت آن تذكراتي هم به آموزش و پرورش ايلام داده است
هاي سنگين و  در اثر برف...لاط اين خرابه اي بدون م ريزش مقداري از ديوار سنگ قلوهـ2

  . منجمله ديوار دبيرستان شاهپور را نيز خراب كرده است،هاي مداوم بوده كه چند ساختمانباران
در مسير آن واقع شده و براي  خيابان احداث گرديده كه خرابه مذكور 1338 در سال ـ3

ازي در طول مسير خيابان و اطراف سيِ سبندي سطح خيابان و دادن بر و كف به منظور خانهتراز
 پي مقبره در حدود يك متر بالاتر از سطح خيابان واقع ، خاكبرداري شده كه در نتيجه،مي

بايستي در داشته كه اداره آموزش و پرورش مياز آن زمان به بعد در زمستانها ريزش ] ... گرديد[
  .كردسيِ مي جلوگيري مي ]مقبره[ابان و خاكبرداري اطراف آن موقع از احداث خي

 كه آقايان دكتر اوسطا و محمد فاضلي، بازرسان نخست وزيري و ديوان كيفر 1346ـ در اسفند سال 4
روز بتمام امور رسيدگي و از محل مزبور هم بازديد فرموده و از وضع به ايلام آمدند و مدت پنج شبانه

  .ارد شده، كاملاً متسحضر و با اطلاعنداين خرابه و تهمت و افتراي ناروايي كه در اين مورد و
 ، تكليف خرابه مذكور را كه در مركز شهر ايلام است، مقرر فرماييد وزارت فرهنگ و هنر...  ـ5

  .دنتعيين فرماي
  2شهردار ايلام برزين

                                                 
   .6266، كد )مقبره مهدي باللّه(مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده شهرداري ايلام  .2
 .همان  .2
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اي به ايـن  ي عده فردي به نام آقاي حسين كهزادي طوماري به امضا        11/6/1346در روز   
ه كه در وسط شهر واقع گرديده، مخروبه و محل يك نفـر         لمهدي باللّ چون مقبره ا  «عنوان كه   

هاي ولگرد شده و اهالي از اين موضوع ناراحتند، تقاضاي خراب كردن و از بـين                ديوانه و سگ  
صدد بود كه با اين طومار ثابت كند كه تخريب          آقاي كهزادي در  . تهيه كرد » شودبردن آن مي  

  .  استه مهدي با درخواست مردم بودهمقبر
ه بخش ايـلام  پور، رئيس كلانتري وقت مركز ايلام، در گزارشي به دادگا     ستوان يكم بهرام  

انـد از روي     كـرده   قلابي بوده و غالـب كـساني كـه امـضا           ،هاي آن طومار  متذكر شد كه امضا   
   1 .اندنكرده ، آن هم با امضاي اصلي خود امضابودهناچاري 

اره كـل آمـوزش و پـرورش ايـلام اقـدام آقـاي              شناسي اد آقاي عبداللهي متصدي باستان   
، نه تنها   همانده بقعه مهدي باللّ   آوري امضا از اهالي ايلام براي تخريب باقي       كهزادي را در جمع   

مجري دسـتورات ديگـران     « بلكه معتقد است كه آقاي كهزادي        ،داندخواست اهالي ايلام نمي   
   :كندام آقاي كهزادي را چنين بيان ميدو هدف اين اق» ه و وادار به اين كار گرديده استبود

  

اند كه با استفاده  لذا به تكاپو افتاده،باشددر دادگاه مطرح مي» مقبره مهدي«چون پرونده مزبور 
 جريان را از مسير واقعي خود منحرف و به نام مردم ايلام خاتمه  ...از قدرت و خواسته اهالي

  2 .دهند
  

فرهنگ عامه پس از اطلاع از اقدام آقاي كهـزادي بـه            شناسي و    مدير كل باستان   ،پورمند
اي بـه فرمانـداري كـل ايـلام          در نامـه   ،مانـده مقبـره مهـدي     ومار براي تخريب بـاقي    تهيه ط 

  : اين نامه به شرح زير است.مانده مقبره شوددرخواست نمود كه مانع از تخريب باقي
  

  فرمانداري كل ايلام  
صدد تخريب باقيمانده مقبره  درات و تهيه طومار مجدداًاي با تمهيد مقدمبقرار اطلاع عده

ند جرم قبلي خود را لوث نموده و از هخواه در داخل شهر هستند و با اين عمل ميالمهدي باللّ
،  لذا خواهشمند است بمقامات انتظامي دستور فرمايند با نهايت دقت و هوشياري،بين ببرند

  مبذول و مرتكبين امر را با تنظيم صورت مجلس فوراً،گيري از اين عملمراقبت لازم را در جلو
   3 .به دادگاه مربوطه معرفي فرمايند

                                                 
  . همان .1
  .همان .2
 .همان  .3
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دادگاه ايلام، رئيس كلانتري ايلام و ديگر كارشناسان تحقيق موفـق نـشدند كـه هويـت                 
   مـردم ايـلام نيـز حتـي اگـر           .كنند كشف   ،كساني را كه مبادرت به تخريب مقبره نموده بودند        

. گونه همكاري با مأموران تحقيق نكردنـد       كسي اقدام به اين كار كرده هيچ       دانستند كه چه  مي
  : دهدايلام در اين خصوص چنين گزارش ميپور رئيس كلانتري ستوان يكم بهرام

  
، به محض با توجه به خصوصيات اخلاقي اكثر اهالي كه شاهد و ناظر حتي جنايت هم باشند

دهند،  خود را بدون اطلاع نشان ميري احتمالي تحقيق براي پيشگيال از طرف مأمورانِسؤ
چه كوشش نمودم نتوانستم كسي را پيدا نمايم كه حاضر به اداي توضيحات كتبي در اينجانب هر

  1  ... .اين مورد باشد
  

 او در شـهر  اي ازافتد و اگر در همان زمان بقعهق اتفاق مي  168ه در سال    مرگ مهدي باللّ  
مانده مقبره مهـدي تـا سـال    باقيش دوام داشت و   1346 بنا تا سال     ين، ا ايلام بنا كرده باشند   

  .كلي تخريب شدطور ه در اين سال بكه  موجود بود 1352
دوام مقبره مهدي باللّه سومين خليفه عباسي در شهر ايلام بيانگر اين امر است كه تـا                 

 يـا » سِـي مـي   «ويژه آنكه مردم محلي ايلام به آن مقبره         حدي مورد احترام بوده است، به     
 بـه  روگفتند و از آنجا كه مردم براي سادات احترام خاصي قائل هستند، از اين           سيد مهدي مي  

اش نيـز بـه اعتبـار    كردند و دوام مقبـره ميكه مردم مهدي باللّه را سيد تلقي     رسد  نظر مي 
هايي كه انجـام شـده اسـت، احتـرام          براساس مصاحبه . تلقي نادرست از سيد بودنش باشد     

] خليفه مهدي [ برخي به نيت سي مي       اي بوده كه   گونه قبره مهدي در بين مردم ايلام به      م
از طايفه ده بالا از خادمان مقبره       » آينه«نام  اي به   كردند و حتي تيره   آش نذري درست مي   

   2 .مهدي بودند
  

  نتيجه
 ،انـد دهاين تصور كه مردم ايلام از روي تعصب مذهبي مبادرت به تخريب مقبره مهـدي نمـو                

 اين مقبره ساليان سال در شهر ايلام بود و اهالي بومي آنجـا              زيرا،  استپايه و اساس     بي كاملاً
ا به اسناد موجود به دسـتور        اقدام به تخريب مقبره مهدي بن      .هرگز اقدام به تخريب آن نكردند     

                                                 
   .همان .1
   . مصاحبه نگارنده با حاج رستم رفعتي عضو سابق شوراي شهر ايلام .2
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وجـود   .هم نبودنـد  ن سياسي و اداري شهر ايلام صورت گرفت كه از اهالي بومي آنجا              مسئولا
سـلامي   اـترين بناهاي تاريخي  توانست به عنوان يكي از كهنمقبره مهدي در شهر ايلام مي

 ـ  بـي دليـل ثير داشته باشد، اما اين امكان به        در آن شهر در جذب توريست تأ       رتـدبيري و تحج 
 ـن سياسيمسئولا مع مقبـره مهـدي كـه نزديـك مـسجد جـا      .  اداري شهر ايلام از بين رفت 

 كتابخانه عمـومي شـماره يـك اداره         ،، در حال حاضر در محل     م واقع شده بود   كنوني شهر ايلا  
  .كل ارشاد اسلامي احداث شده است
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The story of the tomb of Mahdi Be-Allah in the city of Ilam 

By: Morad Moradi Moghaddam 
Nahid Keshtmand 

 
When Mansoor Davaniqi the second Abbasid caliph died in 158 A . H . his son 

Abu Abdollah Mohammad famous as Mahdi took his position. In 169 A . H  Mahdi 
travelled to Masbazan state and after a short sojourn in Rad he died there. People 
prayed for his corpse and buried him in the same village. In the first few years after 
his death, a mausolem was erected on his grave which was expanded by the caliph, 
Al-Mostanjed. The Islamic historians have recorded Masbazan as the death place 
and burial place of Mahdi, the third Abbasid Caliph. Never the less, Abudelph in the 
fourth century A . H,Yaqut Hamvi in the 8 th century A . H . And Feria Stark in 
1312 have refered to his tomb Ilam. The tomb of Mahdi was observed and kept in 
Ilam till the end of 1340’s however it was destroyed later. The present study deals 
with the manner of the destruction of this tomb in Ilam. 

Keywords: The city of Ilam, The tomb of Mahdi Bel-llah (the Abbasid), 
Masbazan, Ilamid empire. 
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The relations between the Ottoman Empire and the government of Aq- 

Qoyunlu in the reign of Soltan Mohammad Fateh 
By: Ramzi Ghelich 

 Translated into  Persian by:Ali Mansori and Valie Abolhasani 
 

The expansion of the Ottoman kingdom started since the time of Soltan 
Mohammad Fateh. Simultanous with conquering and the expansion of the Ottoman 
empire from east and west, Ozun Hassan the ruler of Aq-Qoyunlus on account of the 
support by the Torkmans, decided to establish a big kingdom similar to the one by 
Soltan Mohammad Fateh. Ozun Hassan treated Soltan Mohammad as a competitor 
and to combat with him he made contacts with a great number af agants from 
Venice to Vatikan and from there to Al-Esfandiar. As the two kings both intended to 
rule over the lands of Teraburan. Al-e Qaraman and other counties of Anatolia, they 
intended to include Anatolia into their domains and they wanted to lead the 
Torkmans.The war of Otoloq Be-Li happened out of some issues such as 
domination, security and development during which the Ottomans conquered the 
Aq-Qoyunlu and made them accept their power. 
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Political pathplogy of Islamic civilization from the vantage  

point of Seyyed Hossein Nasr 
By: Seyyed Ali Reza Alemi  

 
Nasr believes that each civilization, Islam is no exception, must be aware of its 

advantages in order to proliferate and become advanced. Regarding such notion, 
Islam both as a religion and a civilization, is confronted with a great deal of attacks 
and harms both from the society and from politicians. This confrontation may 
endanger the nature of the relation between this religion / civilization and the 
dependency of the muslims on the everlasting principles of Islam. In the field of 
politics and ruling of the country, from a civilization-based prespective, the difficult 
relationship between religion and politics with the emergence of liberalism, 
Marxism and the empowering of political Islam and the nationalism inspired by the 
western culture have all led to a great deal of challenges strange to Islamic culture 
and society. As an external threat, through the western feminism proposed by the 
west, the essence of Islam is threatened and through globalization and absolutism of 
concepts such as freedom and human rights, along with the heightening of religio-
political controversies, Islam is attacked politically by the western civilization. 

Keywords: Islamic civilization, Pathology, Seyyed Hossein Nasr, Politics. 
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Mirza Ali khan Amin Aldoleh and his initiatives in the Qajar Era 

By: Mahsa Saberi 
 

Mirza Ali khan Amin Aldoleh was one of the few reformists in the Qajar era at 
the beginning of the constitution movement in Iran who rapidly got promotions in 
the Qajar regime and after a short time became the prime minister. However, before 
embarking on any effective activities he lost his position and even was sent  exhile. 

The present study attempts to deal with his character, his personal abilities and 
his political, social and economic reforms in both internal and external diplomacy. 
At the same time, it deals with the obstacles and challenges facing him and wishes to 
analyze each of them. 

Keywords: Qajar, Term of office, Amin Aldollah, Amin Alsoltan, Reformes, 
Mozaffar Aldin Shah. 
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The condition of Mahakim (courts) in the Ilkhanid Era 

By: Parvin Rostami 
 

The judiciary system of Iran before its invasion by the Mongols was Islamic and 
the laws and rules were based upon Islam. The Islamic judiciary system in Iran was 
also deeply affected by the Iranian ancient system. In the Iranian courts of the 
Islamic era, based on the judiciary system of the ancient Persia, there was a supreme 
judge similar to the head of the Zorastrian clerics who stood at the head of this 
system. Immediately close to him was the judge next to him how was the deputy of 
the supreme judge and was influenced by the Islamic jurisprudence system, the 
witnesses, the lawyers, and the people who were faithful to the judge were placed in 
the subsequent ranks. This structure was somehow maintained till the invasion by 
the Mongols and the founding of the Ilkhanid government. Then, the judiciary 
system of Iran was based on the Mongol, Iranian and Islamic principle. 

With the arrival of the Mongol, Yasa laws entered Iran. Their courts were called 
Yarghu and they issued their verdicts on the basis of the Yasa. However, 
considering the negligence of the Mongols, they left Yarghu for the Mongols and 
other non-Mongol rulers and kept the Islamic courts for ordinary people. The 
dominance of the Mongols over Iran and the turbulant conditions of the country led 
to the prevalence of folk ways and rules. Therefore, a new type of court also 
appeared which was based on the folk ways along with the Islamic and Yarghu 
courts. Divan-e Hakamiat which was mostly based on folk ways and manners 
appeared and it didnot care for the Islamic rules. Olus and Olka were courts which 
were solely for the Mongols and the Mongols chose them in place of the Yarghus. 

After the conversion of the Ilkhanids and their fall, the non-Islamic Mongol 
courts lost their power and the Islamic courts replaced them to the extent that in the 
Safavid era, no Mongol court existed and no Mongol legal rules. 

Keywords: Courts, Shariat, Folkways and manners, Islam, Yarghu, Ilkhanid, and 
Yasa. 
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A comparative survey of the manner of challenge by the Shiite 12 Imams 

and the Zeidieh Imams from the Omavid era till the beginning of the minor 
absence (Gheibat Soghra) 

By: Assieh Daman Afshan 
 

After the death of the prophet of Islam (peace be upon Him) a great deal of 
controversy about his succession among the Muslims and this led to the 
diversification of the society into a great number of groups. Some of these groups 
didnot believe in the legitimacy of the power of the caliphs. Shia was one of these 
groups although the Shiite themselves later on were diversified into other groups. 
Zeidieh Shia and Ethna-ashari were two such groups that counteracted against the 
central government from the beginning. Each one of these groups chose its goals in 
the challange on the basis of its own rules and ways. One of these groups chose 
direct challange and the other one chose indirect challange. Their differences in the 
political thought led to their  differences in the manner of challenge. 

 The present study attempts to compare the challange method of Zeidieh Imams 
and Ethna-Ashari from the Omavid era to the minor absence (Gheibat Soghra). 

Keywords: Ethna-Ashari Shia, Zeidieh Shia, Omavids, Minor absence (Gheibat 
Soghra). 
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Shahanshah and al-Malik al- Muayyed 

The legitimation of power in Samanid and Buyid Iran 
By: Luke Treadwell 

Translated in to Persian by: Mohsen Rahmati   
 

The Buyids who had competitions with the Samanids in invading the eastern and 
central parts of Iran attempted to pave the way for the uprising by Abu Ali Chaghani 
against Amir Nuh. The Buyids also acquired the ruling of Khurasan from their 
appointed Caliph, Al-Muti-allah (334 - 363). Through the weakening of the 
Samandis, the Buyids achieved their goals in the central parts of Iran. This led to 
endangering the legitimacy of the ruling of Amir Nuh. Therefore, Amir Nuh called 
himself Al-Malik al-Mu’ayyad and removed the name of Al-Muti’allah from the 
coins and replaced it with the name of the overthrown caliph Al-Mustakfi. Two 
decades later following the same method, Ruknallah Buyehi called himself 
Shahanshah by imitating Akasereh. To counteract this way, Amir Mansoor Ibn Nuh 
also called himself Shahanshah. 

This study deals with the causes for these events based on the Samanid coins and 
attempts to analyze the information over these coins in the light of the existant 
historical texts. 

Keywords: The Samandis, The Buyids, Abbasid Caliph, The legitimacy of coin 
and power. 
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An investigation and analysis of the previllage of Brigad Qazaq 

By: Mahdi Ahmadi Ekhteiar 
 

The previllage of Brigad Qazaq was one of the most important previllages which 
was given to the Russian in Naser Aldin shash time. This previllage was given to 
Russians during the second trip of Shah to Farang. This previllage gave one of the 
most important centers of power to the tzarist Russian and brought about very awful 
consequences for the political future of Iran because Brigad Qazaq was considered 
the only military power which was organized and regular in the Qajar period. 
However, the control of this power which was created with Iranian money and 
faciality was controlled by the Russian and it only was at the service of the Russians. 
Even the Qajar kings could use this military power when they got permission for it 
from the Russians. In fact, this Qazzaq power was fed by the Iranian tax and money 
but it was at the service of the Russians and was used several times by both the 
Russians and the Qajar kings against the people of Iran and their interests. 

Keywords: Foreign Previllages, Brigad Qazzaq, Russia, Iran and Qajar. 
 

2  

 


